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[] «آخرین هورا» برای «جان فورد» 

[] رنه کلر وفیلم‌هایش (بمناست مرور درآثار رنه کلر دردومین جشنواره جهانی فیلم تهران) 

[] «ژان‌لو لك گودار» بعد ازسینما 

[] «فرانك کایرا» دردومین جشنواره جهانی فبلم تهر ان 

۳] گفتگوئی با «پروبز دوائی» (دبیر کل فستیوال بین‌المللی فیلمهای کودکان ونوجوانان) 

۲ جشنواره » جوانه‌ای ازفرهنگ میروید ۱ ۱ 

7] .۰.۰ . بمردن » خواب رفتن ! بحتمل هم خواب دیدن ! ۰.۰.۰ (درباره گربگوری کوزنیشسف) 

[] درباره‌ی آخرین فیلم سام پکین‌با «پات‌گارت وبیلی کوچکه» 

[] سینما ازدیدگاه «هانری «عرآ» 

۲ «اینگمار برگمان» و بی‌بی‌آندرسون دريك گفتگوی تلویزیونی (به مناسبت نمایش فیلم 
«نجواها وفریادها» دردومین جشنواره جهانی فیلم تهران) 

[7] دان سیگل (مرور درفیلمهایش دريك گفتگو) 

[7] سینما درآمریکای لاتين (آرژانتین - برزبل - مكزيك) 

[] روشنترین نیطه » مغولها ..۰. (درباره فیلم‌های جشن هنر هفتم) 

۲0 سینما به روایت آلفرد هیچکالك (قست دوم) 
نا حرفها و خبرها 
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تار بخچه کو تاه سنمای اتحاد جماهیر شوروی . 





























ویز دوانی (پیام) 





پادت هست آنجائیکه شبپور بیدارباش میزدند یا شیپور هرچیز دیگر یکه بود وآن 
سرباز میدوید بطرف سکول ی که وسطش تیر پرچم بو که پرچم را بالا بکشد وهمینطو رکه میدوبد 
با يك لکد يك بطری خالی مشروب را ازسرراه می‌پرانید » پادت هست ؟ 

۰ ععدش آنجاکه جنوبی‌ها سرباز نداشتند » سربا زکم داشتن د که بفرستند به جنگ 
وبچه مدرسه‌ای‌ها را به صف کرده بودند ولباس پوشانده بودند و اسلحه داده بودند وروانه کرده 
بودند و بچه‌ها چه عشثی می کردند با آن لباس و اساحه ویعد همینطور که دان‌تند میرفتند وازتوی 
خیابان‌های اين شهر پا دهکده رد میشدند » نشان داد پشت شیشه پنجره طبثه بالا » دوتا بچه که 
ی را ۳ 
مبر و ند جنگ . 

کمانم هس جاها بو د که یکی ازپسر بچه‌ها با وجود اینکه مادر شگفته بود نبابد برود 
جنگ بواشکی آمده بود توی صف پیش بچه‌های دیگر ومادر » آهد و گوش اورا گرفت و کننان 
کشان برد خانه . (اين بچه يك طبل گنده همر اهش بود » قرار بود طبال صف باشد) . بعد شکه 
صف بچه‌ها راه افتاد نشان داد که ازپنجره عثبی بك خانه اول بك طب لگنده افناد ببرون و بعد هم 
سر با ز کوچولو پرید بیرون وطبل را بغل زد وحالا ندو » کی بدو . 
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« میخواهم دلم را بتو بگویم . . . به ژنر ال هوارد بگوئید دل اورا میدانم . آنچه که او 
پیشتر از ای نگفته بود من در دل خود دارم . ازجنگیدن خسته شده‌ام . پیرهای ما مرده‌اند . سرد 
است . بچه‌ها ازسر ما خشك می‌شو ند وما رو انداز ندار یم . مردم ما به تیه‌ها فر ار کر ده‌اند » روانداز 
ندارند » غذا ندارند وهیچکس نمیداند کجا هستند . میخو اهم دلم را بتو بگویم . میخواهم میان 
تیه‌ها بدنبال کو دکانم بگردم . شاید آنها را بين مرده‌ها بیدا کنم . من گوش بده ء میخواهم دئم را 
بتو بگورم ی ی 
و . دیگر ه رکز نخواهم جنگید . 
. پس ر کی بود که موهای بور بلند داشت » وبسر جان‌وین بود» بادت هست ؟ 
۱ بود » حالا پسره آمده بود توی چادر یکه مثلا" 
مثر فرماندهی بود وجلوی پدرش ابستاده بود » مثل بك سرباز و پدروپسر روبروی هم الستاده 
بودند بدون هیچ اظهار خصوصیتی وحالا پدره مدتهاست که پسرش را ندیده و ابداً بروی خودش, 
نمیا ورد وپسر هگ زارش خودش را داد وسلام نظامی داد وبدره هم جو اب به سلام اورا داد وبسره 
ازچادر رفت بیرون » فط دراین موقع بو که بدره رفت جلو » رفت طرف تبر ی که وسط چادر 
بود ( و آن موقع پسره پشت به این تبر ابستاده بود) وبعد هعلوم بو که موقعی که پسره آنجا ایستاده 
پدره روی تير طول قد بسره را نشان کرده » آمد جلوی تیر ابستاد دستش را گذاشت روی نثطه‌ای 
که جای قد پسره بود وبعد متاسه کر د که دیگر چیزی نمانده به قد خود او برسد ومعلوم بود 
که خیلی وقت است که پسرش را ندیده که دراین مدت این همه او قد کشیده وبرای خودش مردی 
شده . اما موقع یکه روبروی هم استاده بودند انگار نه انگار .۰ » 
يك شب هی مکه رفته بودیم تراس آن سینما بادت هست که بارا نگرفت اما ما همانجاکرفتیم 
نشستیم وحسابی خیس شدیم ونرفتیم عب‌تر زیرستف بنشینیم وخیس خیس شدبم وبعدش نمیدانم 
کداممان سرما خوردیم ؟ که بعداً «ناصر » م ی گفت آدم دلش میخواست ازجاش ‏ بلند شود » 
پیاید نوی راهروی وسط ردیف صندلی‌ها » همانجا رو به پرده سینما بزانو دربیاید و سجبه 
کند . . . بادت هست کجا را م ی گفت ؟ 
آنجائ ی که جان‌وبن رسید به ناتالی‌وود » بر ادرزاده‌ا شکه سرخ پوستها چند سال ميشد 
که دزدیده بودندش » وحالا جان‌وین چتدر با سرخ‌پوستها رکه برادر و زن برادرش را کشته 
بودند) لج بود ‏ بماند . جان‌وین رسید توی بیابان به ناتالی‌وود که دبگر حسابی بك سرخ‌پوست 
تمام عیار شه بود با سروربخت سرخ پوستی وحتی دلش نمی‌خواست ازسرخ پوستها جدا شود 
(واصلا" قبلش جان‌وین بك‌دفعه هفت‌تیر کشیده بو که دختره را بزن که جفری هانتر نگذاشته 
بود) وحالا خلاصه دوباره توی بیابان رسیدند بهم ودیگر برای دختره جای فرار نبود وجان‌وین 
بهش رسید و گرفتش وبغلش زد وبلند شکرد با بك غیظی وهمین‌طور دختره را جدا ازخودش 


دالتون ترومبو : «سوارکاران » . 

رت د قلعه آپاچی » . 

۲ و ۳ - «سواره نظام » . 

9 قسمتی از خطابه « جوزف » سررکرده قبیله سرخ پوستان « نزپرسه » هنگام تسلیم به ژنرال هوارد . 
هو تب «ریوگرانده » . 





درهوا نگهداشته بود وخودش پر ازخشم بود ونفرت بود واین حالت يك ثانیه » بت لحزا 
کید وبعد بازوها را تا کرد و دختره را آورد توی بغل خودش و بخودش سبرد و صورتثر 
شد و محبت آلود و دردمند ش که بالاخره این دختر » سته‌ی او و ازخون او بود و این در 
بارانی بود" . 13 
جع 2 ۱ 
«... نه پدری دارم » نه مادری » من دراین دنیا تنها هستم » هیچکس درغم « ۳ 
نیست . دیگر نمی‌خواهم زنده بمانم . بگذار سنگ‌ها فرو برپزند ومر) بپوشانند . نمی‌خو اهم | 
چیزی را پنهان کنم . آیا «کوچیز» را می‌ببنید وصداش را می‌شنوبد ؟ من اینجا هستم . 
میخواهم دراين کوه‌ها زندگیکنم . من از آب این چشمه‌ها نوشیده‌ام و آب این چشمه‌ها مرا 
کرده است . نمی‌خواهم ازاینجا بروم ۰.۰۰ »۲ ۱ 
د ع ع 
بما آموخت که چگونه نگاه کنیم ودوست باشیم . « پیرمرد چشم ما بود . »۸ 
۰ باسواره نظام رفته و دور شده است وما درغبار « دیگر پرچم‌ها را نمی‌بينيم , 
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. جویندگان » (درجستجوی خواهر)‎ « - ٩ 

۷ - ازخطابه «کوچیز» س رکرده‌ی معروف قبیل‌ی «آپاچی» زمانی که ژنرال کوردون میخوات ٩‏ 
وافرادش را از «۱لاموزا» ی کانادا به «تولاروزا» بکوچاند . 

۸ - « جلال آلاحمد » در رثای « نیما » . ۱ 

. یکی ازآدمهای « قلعه آپاچی » می‌گفت‎ - ٩ 


أ 
1 

1 

1 
























باوجودیکه همه شما را بعنوان یکی ازبز رگترین 
کا رگردانان سینما میشناسند » معذالك راجع بخود شما 
اطلاعات بسیا رکمی دردست است . حالا ممکن است ازشما 
۱ خواهش کنیم که ماجرای زن دکیتان را برایمان تعرف 
کنید ؟ 


جان‌فورد : کدام کار گردان بزرگی ! آقای عزیز » 
این کلمات را درمورد من بکار نبربد برای اپنکه ازشنیدن 
این حرفها ناراحت می‌شوم » احساس شرم می‌کنم وبرای 
اینکه گرفتار این وضعیت نشوم همیشه مجبور شده‌ام که 
درمقابل این نوع حرفها حالت دفاعی بخودم بگیرم . 
من خودم را قبل ازهرچیز يك صنعتگر میدانم . يك 
صنعت گر قابل . درتمام مدتی که درسینما کار میکردهام 
"هرگز خودم را هنرمند ندانسته‌ام » هرگز فکرش را هم 
کرده‌ام که کار من يك کار هنری است ودرآن خلاقیت 
"وجود دارد . هميشه سعی و کوشش من در کار فیلمسازی 
"این بوده‌که داستانها را به بهترین شکل ممکن ازطریق 
وسائلی که دراختیارداشتم » تعرریف کنم . شما عقیده دارید 
که دلیجان - کشتار فورت پاچ - خائن - آقای لینکلن 
وان » آ ثارهنری هستند؟ خود من‌واقعاً نمیدانم که اینها 
آثار هنری هستند وعلاقه‌تی هم بدانستنش ندارم ۰ تنها 
چیزی که میدانم اپنست که بهنگام ساختن.اين فیلمها قلب 
وروحم را بکار ان‌داخته‌ام و بطرز دیوانه‌واری از 
9اختنشان لذت برده‌ام ۰ کار کردن |انقدر برای من 
| لت بخش ومفرح است که هر گز دست از کار برنداشته‌ام 
آنجانیکه هدف مر ازساختن فیل فقط کي لذت بوده ؛ 
وازآ نجائیکه تصور می‌کنم هنر هدف ووظیفه‌ثی ندارد 
که بکسی که دراین زمینه فعالیت میکند لذت ببخشد . 
پنابراین من يك هنرمند نیستم ونسبت به این مسائل 
اصولا بی‌تفاوت هستم . ازطرف دیگر کلمه هنرمند انسان 
را دچار ناراحتی وشرم می‌کند ومن. بهیچ‌وجه نمی‌توانم 
يك چنین کلمه‌ئی را تحمل کنم . درحالیکه کلمه صنعت گر 
انی نر ۱ دوستداستن در واصیلدر ات 


ب خوب پس بفرمائید که چطورصنعت گر سینما شدید؟ 


جان‌فورد : برادرم فرانسیس مرا وارد اینکار کرد. 
حالا برایتان توضیح بیشتری میدهم . شاید شما ندانید 
8 تعداد افراه فامیل‌ما بسیارزیاد هستند. من‌ازسیزده تن 
دیگر جوان‌تر هستم که البته بودم . پدر ومادرم ایرلندی 
بودند که درآخرین دحه قرن گذشته به‌آمربکا مهاجرت 
گردند . آدمهای بسپار فقیری بودندکه با کشاورزی 


.اقامت کردند : 


با م رگ جان فورد بکی‌ازستونهای پایدار سینما ی آمریکا فروربخت . جان‌فورد همزمان 

با پیدایش سینما (۱۸۹6) تولد بافت ودرطول پیش ازثیم فرن در تکوین وتحکیم سینمای آمر یکا 

زثشی مور بازی کرد . کمتر سینما گری از تأثیر کارهای او بر کنار ماند و بخصوص فیلمسازان 

جوان ازدیدگاه وی بمفاهیم تازه‌ای ازسینما دست بافتند . یاد این سینما گر بز رک را با حرفهائی 
ازخودش - در گفتگوئی با مجله 12۲0۳60 زنده نگه داریم . 


وصید ماهی امیدوار بودند که با مهاجرنتان تدای 


جدید وضعیت زند گیشان رو به بهبودی رود. طبٍ 
دراوائل کار اوضاع بروفق مرادنبود . دراین‌حیص‌وبیص 
اولین چیزی که پدرم با ورود به] مرپکا ازدست داد نام 
فامیلی‌اش بود . نام فامیل پدرم ودرنتیجه نام من فورد 
نبود » نام اصلی ما « فرنی (رعصبه:1) » بود . وقتی 
بوسیلهکستی واردخاكآمربکا شد . خودش را به کارمندان 
اداره مهاجرت معرفی‌کرد وانها اشتباهاً نام پدرم را 
بجای| نکه (361067) بنوبسند » نوشتند 601067[ 
وهرچقد رکه پدرم کوشش کردکه به آنها بقبولاند که 
اشتباه کرده‌اند » موفق نشد . 
مهاجرت آدمهای بسیار سخت‌گیر و بداخلاقی بودند 
و بهیچ‌وجه حاضر نبودند وقتشان را صرف تصحیح اسامی 
بکنتدکه خودسان درنوستن انساهل ده بودند . انم 
آنچه را که می‌فهمیدند وآ نطور که برایشان راحت‌تر بود 
واره دفاتر اداره میکردند » بدینترتیب. آدمهای بدبخت 
وبیچاره‌ثی که وارد خاك آمریکا میشدند پس از چند 
الحظه نامشان را که يك عمر با آن زاند گی کر ده بودند 
ازدست میدادند و بعضی مواقع صاحب اسم تازه‌ئی ميشدند 
که با نام قبلی کوچکتربن شباهتی نداشت . 

بدین‌ترتیب پدر من با نام فینی وارد آمریکا شد 
وباتفاق‌مادرم به کیپ‌الیزابت رفنند ودرشهر 2 
درهمین شهر بود که من بدنیا آمده‌ام 
دراینحا البته نمیخواهم که نمام داستان خانواده‌ام را 
تعربف‌کنم » زیرا بدرازا خواهدکشید ولی همینقدر 
میگویم که پدرم بهمان کاری که در ایرلند استعال وداست 
درآمریکا ادامه داد» یعنی ماهیگیری و کشاورزی . 
با این اختلاف که درآمریکا کمی بر بیشتر از ایرلند عایدی 
داشت واین اختلاف | نقدر بود که وت پس‌اندازی کند 
وبك خانه دهقانی دريك شهر بزرگتر خریداری کند وبه 
شهر پورتلند منتقل شود وفرزندانش را برای تحصیل 
اولین کسی که خانه وفامیل را برای 
جستجوی‌کار تركك کرد برادرم فرانسیس‌بود . که درواقع 
تنها فرد روشنفکر خانواده ما بود . او میخواست هنرپیشه 
و کارگردان تئاتر وسینما بشود وبخاطر همین هدف اول 
به نیوپورك وبعد هم به هالیوود رفت که درآنزمان نازه 
سالهای اول تاریخ سینما آغاز شده بود . من » درعوض 
هیچ گونه علاقه خاصی نسبت به سینما و کارهای نماپشی 
نداشتم وبه تنها چیزی که علاقمند بودم این بود که ملوان 
شوم . وبهمین‌علت واردا کادمی نیروی دریائی آناپولیس 
شدم وبعد هم دردانشگاه نام‌نویسی کردم که ازهیچ کدام 
اپن دوکار واقعاً راضی نبودم وبهمین سبب ناگهان 
در اف رگد دست ازهمه این کارها بردارم وا 


درآ.نزمان کارمندان اداره 


دمدرسه بفرستد . 


ترجمه‌ی : هوشنگ بهار لو 


خرین‌هورا»برای‌جان‌فورد 


بکاری بپردازم که بتوانم پول دربیاورم » برادرم دراین, 
مدت موفق شده بودکه درحالیوود بعنوان‌کارگردان 
وهنر پیشه در گر وهی که خودش تال داده بود مشغول. 
بکار شود . نامش را به فرانسیس فورد تغییر داده بود . 
منهم تصمیم گرفتم که به او ملحق شوم و با او کا رکنم » 
وازا نحائیکه فرانسیس نام فامیلش را عوض کرده بود » 
منهم بناچار جان‌فورد شدم . وقتیکه بنزد برادرم رفتم 
واز او خواستم که بمنهم کاری محول کند » او درجوایم 
گفت » بسیار خوب ببینم چه‌کاری میتوانم برایت انجام 
دهم وچند روز بعد پعنوان‌کارگر دراستودیو سینمائی او 
مشغول بکار شدم . 


اولین فیل کاو بوی من 


ب این عمل‌برادرتان مفهومش‌این‌بود که نمیخواست. 
بشما كمك کند ٩‏ 


جان‌فورد : نه » نه برعکس . خیلی هم با همدیگر 
دوست بودیم . برادرم فکر میکردکه برای یاد گرفتن 
حرفه‌ثی » بهترین راه اینست که انسان ازپائین شروع کند. 
درواقع خود منهم به این نتیجه رسیده بودم و با شوق. 
وعلاقه زیادی بعنوان‌کار گر مشغول بکار شدم وبرای 
اینکه مبادا تمام عمرم کارگر باقی بمانم شب‌وروز کار 
میکردم نا شغل بهتری بمن محول کنند . اتفاقاً همینطور 
هم شد وبعد ازمدت کمی متصدی لباس‌های فیلم شدم و بعد. 
هم بعنوان هنرپیشه بدل درفیلمها بازی میکردم بدین 


ترتیب رفته رفته بدوربین فیلمبرداری واسرارش نزديك‌تر 


میشدم تا آسیستان كمك کار گردان وسپس کمك کار گردان 
شدم و روزبروز مسئّولیت و اهمیت کارم بیشتر میشد» 
حالا تنها! چیزی‌که بافی مانده اینست که براتان در 
درآن زمان يك آ کتور فیلمهای وسترن وجوه داشت که 
قبلا" آ کتور بسیار موفقی بوده ولی درآنموقع بتدریج 
درحال سقوط وازدست دادن شهرت ومحبوبیت بودد. او 
«هاریکاری» (2767/) 12777) نام‌داشت. قراردادی 
با یکی ازاستودیوهای فیلمبرداری امضاء کرده بود که 
تاریخ قرارداد نزديك به اتمام بود واستودیو هم علاقه 
چندانی‌نشان نمیداد که قراردادش‌را تمدید کند. «کاری» 
خیلی نگران این وضعیت بود وبی‌تابانه درجستجوی 
کار گردان جوانی بود که بتواند درمدت بسیار کمی فیلم 
کم خرجی تهیه کند . وقتیکه من ازاین قضیه باخبر شدم 
به او مراجعه کردم و گفت : چرا مرا برای کار گردانی 
انتخاب نمی‌کنی ؟ کمی فکر کرد و گفت : بسیار خوب 


ك 


امتحانی ميکنيم . مشغول فیلمبرداری فیلمی شدیم که 
میبایستی بك فیلم کوتاه دوحلقه‌ثی از کار بیرون آید . 
ولی من يك فیلم بلندکه از ه حلقه تشکیل شده بود 
تحوبلشان دادم . وقتیکه به تهیه کننده فیلم مراجعه کردم 
چیزی نمانده بود که مرا با لگد ازدفتر کارش بیرون کند. 
مرتباً فرباد می‌کشید ومیگفت : 

« خیال میکنی چه کسی هستی ؟ حالا من با این سه 
حلقه فیلم اضافی چه خاکی بسرم بریزم ؟ باید بهرقیمتی 
که شده این فیلم را کوتاه کنی » . من خیلی زود موفق 
شدم که تهیه کننده را آرام کنم ومتقاعدش سازم که ابدا 
احتیاجی بکوتاه‌کردن فیلم نیست . وکم وبیش این 
حرفها را به او گفتم : « آقای محترم » فر ض کنیم که شما 
پك دست لباس به خیاطی سفارش میدهید . فرض میکنیم 
سا ررنی‌های ترفدی ویا بعلت آانکه 
دقیقاً موجه سفارش شما نشده علاوه بريك دست لباس 
دوعدد شلوار اضافی هم برایتان تهیه می‌کند . شما دريك 
چنین وضعیتی چکار می‌کنید ؟ شلوارهای اضافی را 
بدور می‌اندازید پا ازبین می‌برید؟ ابداً پك چنین 
کارهائی را نمی‌کنید . بلکه شلوارها را نگه میدارید 
شاید که دوخت خوبی داشته باشند . بنابراین حالا این سه 
حلقه اضافی را هم نگهدارید » . تهیه کننده حرفم را 
قبول کرد ووقتی فیلم روی پرده آمد آنچنان موفقیتی 
بدست آورد که همه را متعجب ساخته بود منجمله خود من 
که اولین شخصی بودم که ازاینهمه موفقیت شدیدا جرئت 
پیدا کرده بودم . 1 

ننیجه این شد که «هاری کاری» نه تنها قراردادش 
را تمدیدکرد بلکه دستمزدش هم بطرز سرسام‌آوری بالا 
رفت . بعنی بطور دقیق بجای هفته‌ئی ۷۵ دلار ۰ ۱۵۰۰ 
دلار درهفته به او دستمزد دادند . 

ودستمزد من ازهفته‌تی ۲۵ دلار به ۷۵ دلار افزایش 


تاد 
پس شما تصادفاً کا رگردان وسترن شدید . 


جان‌فورد : باید بگویم بعلل يك سری پیشامدها 
واتفاقات کار گردان فیلمهای وسترن شدم . قبل‌ازهرچیز 
«ماری کاری» آ کتور فیلمهای وسترن بود » علت دوم 
کمی مفصل‌تر است : درآ نزمان هیچ کس جز مردم » فیلم 
وسترن را جدی نمیگرفتند . منتقدین هرگز وقتشان را 
صرف فیلم وسترن نمیکردند ووقتی هم چیزی دراین باره 
می‌نوشتند ۰ پد گوثی میکردند . درنتیجه کارگردانی این 
نوع فیلمها را به آدمهای تازه کار وبا بی‌اهمیت وا گذار 
میکردند . من هم نازه کار بودم وهم بی‌اهمیت واگر 
اشتباه نکنم درسال ۱۹۲6 بود که با کارگردانی فیلم 
«اسب آهنین» اعتباری برای فیلمهای وسترن بوجود 
آوردم که باعث شد که بتدر یج این نوع فیلمها را جدی 
بگیرند 3 درآ نزمان برخلاف امروز اطلاعات زیادی از 
غرب نداشتم ولی آنچه را که ازغرب میدانستم کافی بود 
که مرا نست به این قسمت ازآمربکا علاقمند سازد . قبلا" 
از کالیفرنیا , آریزونا ». مكزيك جدید » نوادا » اوتا 
دیدن کرده بودم وآن فضاهای عظیم » کوهستانهای 
سنگی . دشت‌های وسیع آنقدر مسحورکننده و زیبا بودند 
که فکر میکردم فقط با يك کاوبوی ويك سرخ‌پوست 
میتوان دراین محیط يك درام بزرگ پوجود آورم . 
خلاصه کلام ازنقطه نظر روانی بسوی غرب کشانده میشدم 
وبهمین دلیل بود که وقتی فهمیدم که «هاری کاری» 
برای ساختن يك فیلم وسترن درجستجوی کا رگردان‌است؛ 
فوراً به لو مراجعه‌کردم . بعد ازآن فیلم اول » اگر 
اشتباه نکنم » بیست‌وچهار پا بیست‌وپنج فیلم دیگر با 
«هاری کاری» ساختم . برای ساختن این‌فیلمها سنارپوئی 
دراختیار نداشتم بلکه فقط يك سوژه پیدا کرده بودم که 


۸ 


تفریباً برای تمام فیلمهائی که میخواستم کار گردانی کنم » 
مناسب بود وفقط کافی بود که اسب‌ها ۰ ] کنورها ۰ 
میحل‌های فیلمبرداری واسامی پرسوناژها را نغییر دهم . 


.وهیچکس هم متوجه نمیشد که سوژه این فیلمها درواقع 


دراین مدت دستمزد من ازهفته‌تی ۷۵ دلار 
به ۷۵۰ دلار درهفته افزايش پیداکرده بود . این برای 
من يك پیروزی بزرکک بود » زیر با این دستمزد نواستم 
موافقت ری را که دوستش داشتم بدست آورم و با او 


ازدواج کنم ۰ 


ثایت است . 


ب پس‌همسر تان بر احتی‌حاضر به‌ازد و اج باشما نمیشد. 


جان‌فورد : البته نه به آن شدتی که ممکن است شما 
احتمالا" تصور کرده‌اید . ولی درعین حال این ازدواج 
هم براحتی انجام نگرفت . قضیه ازاین قرار بودکه 
درآنزمان‌که جنگ اول جهانی بود» مشغول ساختن 
اولین سری فیلمهای «هاری کاری» بودم که نا گهان مرا 
برای خدمت درنیروی‌درباتی ااحشا رد دند وبه واشتکتشن 
رفتم . دراپنجا بودکه با يك دختر بسیار زیبا بنام 
« مری مك‌برد 4 ازاهالی « لائورین‌بورگ » واقع در 
«کارولنای شعالی» ۰ اشنا دم ۰ «مری » درك 
خانواده اشرافی بدنیا آمده بود وپدر ومادرش را ازدست 
داده پود وعمویش که یکی ازافسران عالیرتبه نیروی 
دریائی بود سرپرستی اورا بعهده گرفته بود ومن‌که بك 
ملوان ساده بودم فکر میکردم که ازدواج با يك چنین 
دختری که دريك خانواده اشرافی بز رک شده ۰ بسیار 
مشکل وتقربباً غیرممکن خواهد بود وبهمین علت بطور 
نیمه پنهانی دريك کلیسای دورافتاده با همدیگر نامزد 
شدیم وامیدوار بودیم که هیچ کس ازاین نامزدی باخبر 
نشود . ولی بعد » ناگهان تصمیم گرفتم که اين نامزدی 
پنهانی را برملا سازم وبهمین‌علت‌بود که به نیروی دربائی 
مراجعه کردم تا با عموی نامزدم صحبت کنم . به او گفتم : 
«قای محترم » میخواهم بابرادرزاده شما ازدواج کنم» . 
او نگاهی بمن‌کرد وگفت : «تو چکاره‌ثی » ملوان ؟» 
درجواپش گفتم که چکاره هستم . و او پرسید : «گفتی 
چکاره هستی ؟» . «کارگردان » قربان» . «کار گردان 
چی ؟» . وقتی به اوگفتم کارگردان فیلم » شروع کرد 
بخندیدن وبعد پرسید : «چقدر پول درمیآوری ؟» گفتم 
هفته‌تی +۵ تلا تور د هب ۰ . لعت 7 «درماه ؟» . 
دنه » قربان هفته‌ثی ۷۵۰ دلار » .۰ « لعنت برشیطون 
بدپولی نیست » بسیار خوبست » ولی تو يك ملوان ساده 
هستی » . درجواپش گفتم : «شما با مقامی‌که درنیروی 
دریائی دارید می‌توانید کاری‌کنید که من درمدت کمی 
بتوانم بمدارج بالاتر برسم » . وهمینکار را همکرد 
ووقتی که پاهمسرم ازدواج کردم يك!فسر محصل شده‌بودم. 


ب بعد ازخدمت در ارتش فوراً به هالیوود مراجعت 


کردید ؟ 


جان‌فورد : بله » فوراً دست بکار شدم وبساختن 
سری فیلمهای «هاری کاری» ادامه دادم . وفیلمهای 
دیگر ساختم تحت عناوین «راههای نومیدی » یاغی 
پوکرفلات » کامئ و کاربی و اسب آهنین» که همه این 
فیلمها داستان تولد راهآ هن را درآمریکای شمالی تعریف 
میکرد . همه این فیلمها روبهمرفته ۲۸۰ هزاردلار فروش 
کرد وسه میلیون دلار تمام نصیب موّسسه تهیه کننده 
فیلمها کرد . ووضعیت من بعنوان کا رگردان کاملا" تثبیت 
شده بود . دراوائل سالهای ۱۹۳۰ با مردی اشنا شدم که 
نقش موثری درفیلمهای بعدی وزندگی من پیدا کرد . 





بالا : فورد با جیمز استوارت 


پائین : هنگام فیلمیر داری 
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پائین : فورد و آواگاردنر وکلاركگیبل 1 








ابن مرد «دادلی نیکولز» بودکه بعنوان سنارپست در 
سینما کار میکرد . او ازنیوبورك آمده بود ومیخواست 
که با من درساختن فیلمها همکاری کند ومنهم دراپن کار 
به او كمك کردم وبا بهتر گفته باشم بهمدپگر کمك کردیم . 
اصولا" ازوقتیکه کارم را درسینما شروع کردم هميشه 
دراین فکر بودم که گروهی ازنوپسنده‌ها ۰ هنرپیشه‌ها 
وتکنیسین‌ها بوجود آورم که همگی باهمدیگر کا رکنم » 
که البته دراین میان سناریست‌ها وتکنیسین‌ها می‌بایستی 
ازمشخصات دیگری هم برخوردار باشند ونسبت به پعضی 
چیزها عشق بورزند وعقاید ونظرهایشان نسبت بزندگی 
با عقاید من مطابقت داشته باشد وهنرپیشه‌ها هم علاوه 
ج برداشتن این مشخصات میبایستی چهرد خاصی ده باشند. 
دقیقاً نمی‌توانم این چهره را مشخص کنم ولی‌يك هنرپیشه 
بعقیده من باید دارای چهره‌ئی باش که شخصیت فوراً 
اور رک آن متمایز سازد 
1 من هميشه عقیده داشته‌ام که بکر وزنده بودن يك 
فیلم به سوژه بستگی ندارد بلکه به چهره هنرپیشگان فیلم 
وبه قدرت بیان آنها پستگی دارد . وبهمین‌جهت به هیچ 
تهیه کننده‌ئی اجازه ندادم که هنرپیشه‌ثی را بمن تحمیل 
کند وهنرپیشه‌های فیلمم را ازبازیگر رل اول گرفته تا 
بی‌اهمیت‌ترین بازیگر هميشه خودم انتخاب کرده‌ام . 
مخصوصاً درانتخاب هنرپیشگانی که میبایستی رلهای 
کارا کتربست بازی کنند » دقت ووسواس بیشتری بخرج 
میدادم وهمینطور درمورد انتخاب پرسوناژهای درجه 
دوم هم بغایت سخت‌گیر بودم . زبرا عقیده دارم که 
پرسوناژها هميشه باید بدل تماشاچی بنشیند وبرای آنها 
کامللا" قابل قبول باشد میاه درفیلمی بث دلیجان برای 
چند دقیقه‌ثی درمحل تعویض اسبها درمیان صحرا قرار 
دارد توقف میکند » صاحب محل رل يك سپاهی‌لشگر را 
بازی می‌کند که بیشتر ازچند «قیقه روی پرده ظاهر 
نمی‌شود . اگر این پرسوناژ کاراکتر وچهره مناسبی 
داشته باشد واز درد روماتیسم هم رنج ببرد وهسرش هم 
با يك مکزیکی فرارکرده باشد. آنوقت است او هم 
مانند سایر بازیگران فیلم بصورت يك پرسوناژ فراموش- 
نشدنی پرای تماشاچیان باقی میماند. این چنین 
پرسوناژهائی را درفیلم دوست دارم . آنها نمك فیلم 
حستند وبهمین علت است که هميشه خواسته‌ام که بازیگران 
رل اول از کارا کتر ومشخصات خاصی برخوردار باشند . 
قهرمانان پاك وساده » زیبا وجذات ه رگز برای بوجود 
آوردن وخلق بث درام کافی نبوده‌اند. وقتی که با دادلی 
نیکول زکارم را شروع کردم گروه نسبتاً خوبی داشتم ولی 
نو کامل نبودند . باتفاق چند فیلم ساختیم که ازمیان 
آن‌ها میتوانم «متهور مادرزاد» و «هنگ گشده» را 
نام پبرم . این فیلم اخیر آنچنان موفقیتی بدست ورد که 
من این حق را بخودم دادم فیلم خائن را که مدتها درفکر 
ساختنش بودم جلوی دوربین ببرم : داستان فیلم ازيك 
" نوول « لیام اوفلاهرتی» گرفته شده بود . برای مذا کره 
درمورد تهیه فولم ج#«فوکس» که معمولا" فيلمهايم را 
برای آنها میساختم مراجعه کردم وپیشنهاد ساختن فیلم 
«خائن» راکردم ولی آنها بهیچ‌وجه با ساختن این فیلم 
روی خوشی نشان ندادند . با همان پيشنهاد بسایرموسسات 
مراجعه کردم ولی آنها هم حاضر نبودندکه برای ساختن 
فیلم سرمایه گزاری‌کنند . بناچار مدت زپادی صبر کردم 
تا اینکه شخصی بنام « کلیف راید » که نهیه کننده 
«آر . لك . ئو» بود حاضر شد برای فیلم سرمایه گذاری 
کند . منهم باتفاق «دادلی نیکولز» فوراً دست بکار 
نوشتن سناریو شدیم ودراین مدت درجستجوی آ کتوری 
بودیم که بتواند نقش «جی‌پو» که همان «خائن» باشد 
نت ۰ 
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چگونه با جان‌وین آشنا شم ؟ 


«ویکتور ملاگلن» را برای این رل انتخاب 
کردید» سمکن است علتش را بگوئید ؟ 


جان‌فورد : بخاطر گوش‌هایش اورا برای این رل 
انتخاب کردم . «ویکتور» صاحب ژسناتر ین کوش‌هانی بود 
که تابحال دیده بودم . گوش‌های او مثل برک کلم پر از 
چین‌وچروك وآثار بریدگی وزخم بود . علاوه براین 
چهره بسپار خشن ودرعین حال حساسی داشت » چهره 
مردیکه درزندگی متحمل ناراحتی‌های فراوانی شده 
وسرد و گرم زندگی را چشیده است . مضحك این بود که 


«ویکتور مكلاگلن» با ظاهرش اختلاف فراوانی داشت: 


ودرزند گی واقعی ابداً سختی ندیده یود » وی فرزند يك 
کشیش بودکه هميشه زندگی آرامی داشته وفقط روح 
ماجراجوپانه‌اش باعث شده بود که بدور دنیا راه بیفتد 
وبکارهای مختلفی مشغول شود . مدتی بو کسور شده بود 
وبعد برای جستجوی طلا به استرالیا رفت وبعد هم برای 
ایتکه بیشتر بتواند دور دنیا سفر کند ملوان شد وسپس 
به ده‌ها کار دیگر مشغول شد . نتیجه همه اینکارها این 
شد که چهره‌ثی خشن و گوشهائی پر ازچین وچروك پیدا 
کند . خدا میداندکه ویکتور چگونه. اولین‌بار بعنوان 


ودر یکی ازفیلمهای قبلی من بنام هنگ گمشده بازی کرد. 
بهرحال دراین مدت | کتور سار قابای شده بود و با 
شوق وعلاقه فراوانی‌کارش را درفیلم خائن آغا کرد 
وخودش را کاملا" با پرسوناژ یاغی ایرلندی تطبیق داد . 
پرسوناژ او آدم بسیار قوی هیکل بودک معز بسیار 
کوچکی داشت و نسبت بسایر هم‌مسلك‌هایش خیانت 


واقعی‌داشتم از او چیزهای‌بیشتری مبخواستم . میخواسنم 


که چهره‌اش حالت اندوهناك » بیدفاع وبأسآورپرسوناژ 
را تا اعماق استخوانهایش بیان کند . برای بدستآوردن 
يك چنین نتایجی میبابستی که «ویکتور مثلاگلن» را 
خسته کنم و اورا بطرز دیوانه‌واری بکار بکشم . برای 
اینکارمتوسل به حقه‌ثی شده‌بودم . وقتیکه کار روزانه‌مان 
بپایان می‌رسید به او میگفتم : «ویکتور » نباید بخانه 
بروی » میخواهم پکی ازصحنه‌های فردا را برایم تمرین 
کنی» . وبکتور ازاین حرف من عصبانی میشد ومیگفت : 
«برشیطون لعنت » میخواهم بروم استراحت کنم . ازساعت 
پنج صبح تابحال يك لحظه هم استراحت نکرده‌ام» . در 
جوابش میگفتم : «فقط چند دقیقه بیشتر وقتت را 
نمی گیرم » فقط يك‌تمربن میکنیم وبعد می‌توانی‌بخانه‌ات 
بروی» و او با حالتی‌که بستوه آمده شروع میکرد به 
تمرین واین‌حالت درست همان چیزی‌بود که من‌میخواستم. 
و او درحالیکه مشغول تمرین بود » ما تمام صحنه را 
فیلمبرداری میکردیم وحالتش مقابل دوربین دقیقاً همان 
حالتی بود که برای این پرسوناژ فکر کرده بودم . وقتیکه 
فیلم «خائن» روی پرده امد ؛ فوراً مورد استقبال مردم 
قرار نگرفت . درنیویورك فیلم » مورد تحریم آدمهای 
متظاهر قرارگرفت ولی درسایر شهرهایآمریکا روزبروز 
موفقیت عظیم‌تری بدست میا ورد . «خائن» برنده چهار 
جایزه اسکار شد . که یکی ازآنها بخاطر بهترین بازی 
نصیب «وپکتور» شد . ازاین فیلم ببعد او بصورت یکی 
ازبازیگران اصلی‌فیلمهای من درآمد وبصورت دو دوست 
صمیمی درآمدیم . سایر آ کتورهای دیگر فيلمهايم بعد 
از او کارشان را با من آغاز کردند . 


با «چان‌وین» و «وارد باند» چگونه آشنا شدید؟ 
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جان‌فورد : «جان‌وین» و «وارد باند» را 
حمدیگر شناختم . آنها جزو تیم فوتبال دانشگاه کالیفر] 
بودند وما برای فیلمبرداری ازيك بازی فوتبال بدانشگا 
رفته بودیم . هنگام فیلمبرداری«جان‌وین» و «واردباند 
دائماً خودشان را بمقابل دوربین فبلمبرداری می‌کناند" 
وبازیشان را دراطراف دوربین‌فیلمبرداری‌انجام میدا 
تا تصوبرشان ثبت شوه . آنها آنقدر اینکار را تکرا 
کردند تا اینکه فریادی کشیدم و گفتم : «اینحا ۴۲ 
می‌کنید ؟ بروید آنطرف‌تر » وآنها پعد ازچند لحظه 
مجدداً بمقا بل دوربین‌بر گشته ودائماً بدوربین‌فیلمبرداری 
نگاه میکردند وبعد شروع کردند بصحبت با صدابردار , 
مسئّولین برق وا کنورها ۰ .. . ومن متوجه شدم که این 
دونفر شدیداً به سینما علاقمند هستند واگ ر کار کرداز 
سینما نشوند حتماً هنرپیشه میشوند . درفکر این دوثفر 
بودم که «جان‌وین» نزد من آمد گفت که مغزش ازدانث 3 






پرشده واگر امکان داشته باشد کاری به او درفیلمها " 
محول‌کنم . ومنهم نقش يك هنرپيشه بدل را به او محول ‏ 
کردم وازآ نجائیکه جان‌وین درآن زمان آدم بسیار قوی . 
وچابکی‌بود ازعهده اینکار بخوبی‌برمیآمد . «واردباند) ۱ 
درعوض ترجیح داد که تناکا بر گردد وتبر هک ۱۳ 
سینمائیش را فراموش کند ودرفکر اتمام تحصیلانن ۳۲ 
پس ازتمام تحصیلات «وارد باند» هم به سینما علا؟ 
شد و او هم برای پیدا کردن‌کاری درسینما بمن مرا:»٩‏ 
5۵ برای هردوی آنها کاری پیدا کردم . من ازاین 
دونفر خیلی خوشم می‌آمد ودائماً مواظب آنها بودم که 
دراولین فرصت ازوجودشان استفاده کنم وخیلی خوب 
میدانستم آنها هم واردگروه دوستانمان خواهند ث 
وهمان همکاری را باآنها هم » آغاز خواهم کرد . «جال 
وین» را چند سال بعد » پعنی درسال ۱۹۳۹ ۰ حنگامیکه 
خیال داشتم فیلم «دلیجان» را تهیه‌کنم » رسماً بعنوال 
آ کتور واردکار فیلم کردم . او برای بازی رل «رینگو) 
کاملا" مناسب بود . فیلمبرداری را در اراضی قبیله اپاج 
وآپاچی‌های واقعی آغا ز کردم ودرتمام مدت درمحیطی 
بسیار شاد ومفرح کار فیلمبرداری را انجام دادیم سایر 
کسانی که دراین فیلم بازی میکردند عبارت بودند ار 
«اندی دوین » دونالدميك » جان کارادین وتوماس 
میچل » که همگی‌ازتیپ‌هائی برخورداربودند که بخوبی, 
قادر بودند که به پرسوناژهای فیلم جان بدهند . کر9* 
من دیگر آنطور که میخواستم صورت 9 درامده ‏ 
بود و با وجودیکه همه آنها را نمی‌توانستم دريك فیلم 
بکاربگیربم ولی درهرفیلم اقلا" یکی‌ازآنها بازی‌میکرد: 
حتی ازسرخ پوستان فيلمهايم دائماً در فیلمها استفاده 
کر 

ب سرخ‌پوست‌ها بر ای شما چگونه موجودانیه 
دریعضی ازفیلمهایتان آنها را بعنوان قربانیان تاریق 
آمر یکامعرف ی کرده‌اید ورفنارمحترمانه‌ئی باآ نهاداشنهایا: 











جان فورد ۱۹۳۸ 


ای در عضی ازفیلمهاینان آنها بعنوان موجودات وحشی 
وقیانب معرفی کر ده‌اید . 


جان‌فورد : من همیشه برای سرخ‌پوست احترام 
قائل بوده‌ام . من انها را دوست دارم وبفرهنگ‌شان که 
عفیده دارم فرهنگ بزر گی‌است احترام میگذارم وتصور 
میکنم که انصافاً میبایستی سرنوشت دیگری جزآنچه که 
امروز گرفتارش شده‌اند » نصیبشان ميشد . البنه با این 
حرف نمیخواهم بگویم که آنها ازبین رفته‌اند ودبگر 
وجود ندارند . 

سرخ‌پوست‌ها معرف دوران خاصی هستند که ازطریق 
مسائل امروزی ومدرن نمی‌توان آنها را معرفی کرد . 
بناچار این معرفی ازطربق جنگ وجدال‌های سفیدپوستان 
وسرخ‌پوستها انجام میگرفت که با بی‌رحمی وخشونت 
بسیار زیاد پجان یکدیگر می‌افتادند وبکدیگر را ازبین 
می‌بردند . این بی‌رحمی وقساوت معرف ونماپشگر برخورد 
دوفرهنگ که دراین میان یکی پیروز می‌شود ودبگری 
شکست میخورد . دراغلب فيلمهايم قضیه سرخ‌پوستان 
وسفیدپوستان درحاشیه ماجرای اصلی قرار داشته و 
آهمیتش‌درحدی‌بوده که قرمزوسیاه ۰ زرد وسبزمی‌توانسته 
جانشین آن شود . آنچه که برای من هميشه اهمیت داشته 
این بوده که داستانی را تعریف کنم که دارای يك هسته 
انسانی باشد.. پعبارت دیگر تعریف داستان گروهی ازمردم. 
که خطری‌تهدیدشان هی کند ومطالعه وبررسی عکس‌العمل 
آنها درمقابل این خطر . نه » این حقیقت ندارد که مر 
برای سرخ‌پوستها احترامی قائل نمی‌شوم . برعکس باید 
بگویم که نسبث به آنها احترام فراوانی قائل هستم 
برای اینکه بیشتر متقاعد شوبد بهتراست که ازخود آنها 
دراپن‌مورد سئوال کنید . بسپاری از رسای سرخ‌پوستها 
فیلمهای مرا دیده‌اند وآنها هميشه مرا پکی ازدوستان 
خودشان میدانند وحتی سرخ پوستهای قبیله «ناواپوس» 
مرا بعنوان رئیس افتخاری خودشان بر گزیده‌اند وحتی. 
پك لقب سرخ پوستی بمن‌داده‌اند ومرا «ناتانی‌نز» خطاب 
می‌کنند که پعنی جنگجوی بزرگک ازطرف دیگر درفیلم 
کشتار فورتآ پاچ مگر سفیدپوستها را موجوداث منفوری. 
معرفی نمی کنم ؟ مگر رل کلنل که توسط هنری فاندا بازی 
می‌شود » بكك قهرمان منفی نیست ؟ 


هنری فاندا هم یکی دیگر ازبازیگران مورد. 
علاقه شماست . چگونه با او آشنا ی اننخاب او 
برای فیلمهایتان چه بوده ؟ 


جان‌فورد : | گرویکنورمث لا گلن‌را بخاطر گوشهایش, 
انتخاب کردم » هنری فاندا را بخاطرچشمانش برگزیدم . 
من‌که می‌باپستی فیلمی راجع بهآبراهام لینکلن بسازم 
ودرجستجوی| کنوری بودم که شباهتش بهآ براهام لینکلن 
انقدرها برايم اهمیت نداشت ولی مایت مان 
درخشندگی وحالت چشمان آبراهام لینکان درچشمان آو 
هم وجود داشته باشد . هنری فاندا دارای يك چنین, 
مشخصانی بود . البته قبل ازآنکه اورا برای ابن فیلم 
انتخاب کنم » درفیلمهای زیادی بازی‌کرده بود وبدون 
آنکه مانند‌سایر هنر پیشکان دیکر اد ستاره » باسد » مورد 
توجه وعلاقه مردم بود . هنری فاندا در وهله اول 
نمیخواست رل پیشنهادی مرا بازی کند وعقیده داشت که 
کوچکترین شباهتی به لینکلن ندارد . ولی بعد توانستم. 
بردیم وننیجه این همکاری بسیار رضایت‌بخش بود ومن 
این فیلم را یکی ازبهتربن کارهابم میدانم . بعدازآن 
بکارکردن با هنری فاندا ادامه دادم وقبل ازجنگ دوم 
وبعدا جنگ وی‌درفیلمهای کشتار فورت] پاچ» خوشه‌های 
خشم » مبارزه دوزخی براای من شرادت در 


۱۱ 


درباره «فیلمهای» جشن هنر هفتم 


درحاشیه جشن هنرهفتم درشیراز » هشت فیلم 9 درامد . 

مغولها (پرویز کیمیاوی) » اسبها و آدمها (سرگئی اوروسکی) . تات رکامپه سینو « فیلمی کوتاه ازتاتر 
جهان سوم » ساخنه‌ی « پل جرج » » نفرین (ناصر تقوائی) » تصاویر (رابرت آلتمن) » شب‌روها (مایکل وینر) ۱ 
مادره وفاحشه (ژان اوستاش) » رم (فدریکو فلینی) و باد صبا (|لبرلاموریس) . 

« رم » از «فدریکوفلینی» سرشناسترین و «تصاوبر» وبا بعبارتی کاملتر » صحیح‌تر ومتناسب‌تر باموضوع 
فیلم » «تخیلات» از «رابرت آلتمن» - بخاطر کوشنهای پیگیرانه فیلساز درجهت پاسداری ازسینمائی با هدف ؛ 
بین تماشا گران بیشتر کسب محبوبیت کردند . 

« فلینی » در «رم » فیلم مستند تلوپزیونیش کماکان همه نصورات ۰ روّپاها » برداشتها ومسائلی که 
درزندگی‌اش ازآنها تأثیر‌گرفته یکجا جمع آورده و گرچه کارش به درخشش «ساتیربکون» نیست ولی بهرحال 
قوی ات ار « فلینی » وحراف براتکیز . ۱ 

در «تخبلات» » رابرت آلتمن » که پیش ازاین فیلمهای « مش » و « مك کیپ وخانم میلر » را از او 
دیده‌آيم » موضوع فیلمش را دی ازداستا نهای مخصوص کودکان نوشته « سوزانا پورك « قرار داده وآنچنان تسلط 
وخبرگی درکارش نشان داده که حتی يك لحظه افت را نمی‌توان درفیلمش نشان کرد » این مسلماً بهتری کار 
«لنمن » است . 

« اسها وآدمها » با ترجمه نام انگلیسی‌اش « برضد باد » از « سر گثی اوروسکی » همان خصوصیاتی را 
دار د که کار همه فیلمبردارانی که بعنوان‌کار گردان ازپشت دوربین به کنارش کوچ کرده‌اند » داره . « سرگلی 
اوروسکی « فیلمبردار فیلمهای «وقتیکه لك لك‌ها پرواز می کنند و نامه‌ایکه هر گزفرستاده نشد» در «برضد باد» 
۲ نقدر گرفتار فرم‌پردازی وصحنه‌آرائی ات5۳ مسائل اصلی ومحور فیلم « مرد پیر و اسب پیر » درفرع واقع 
شده وبهمین جهت تماشا گر فیلم با اذعان به تصاوبر زیبای اثر » از «برضد باد» بعنوان يك فیلم خوب پاد نمی‌کند. 

« نفرین » ناصر تقوائی را کامل ندیدم وآنچه‌که دیدم بکلی اززمینه فکری و روال‌کار « تقوائی » 
در دوفیلم طویل گذشته‌اش بدور بود » بهرحال داوری صربح درباره فیلم میماند به زمان نمایش عمومی فیلم . 

« مادره وفاحشه » با «مامان و روسین » فیلم سه ساعت ونیمه « ژان اوستاش » » تازه‌ترین فیلم « جشن 
هنر » هفتم بود ودرعین حال بی‌تفاوت‌ترین ۰ حراف‌ترین وخسته کننده‌ترین . 

« شب روها » ویا « شبایندگان » فیلم بدور ازتسلطی بود از « وینر » که درحوزه‌ئی جز آثار ماجرائی 
و با اقتباس ازيك داستان «هنری جیمز» . . . که همه عوامل ومسائل درفیلم تحت‌الشعاع کار «مارلون براندو» 
بس می‌بٌرد ۰ رویهمرفته فیلمی بود پدون کشش . .۰ . 

« باد صبا » آخرین اثر «لبرلاموربس» فقید . نگاهی است ازبالا وسیله فیلساز به ایران » واجد 
تصاوبری زیبا وگویا ازتنوع فضا » تیپ آدمها ونوع زندگی درنقاط مختلف ایران . 

اما مسلماً غافلگیر کننده‌ترین برنامه سینمای «جشن هنر هفتم» » فیلم «مغولها» بود » غافلگیر کننده ‏ 
چون اولین کار طوبل بك فیلمسازست » چون درطربق سینمای خوب ابران » راهی تازه دارد واز کلامی نو ومتین 
برخوردار است » قلمبه نیست » ادا درنمیآورد و ی 3۳0 2۳۰ 

واینست که بیشترین کلام را به « مفولها » اختصاص میدهم واپن نوشته بیش ازآنکه يك داوری همه‌جانبه 
درباره فیلم باشد » موّید روال کار فیلمساز وشناخت کلی فیلم است . 

جمال امید 
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« پرویز کیمیاوی » اولین‌بار با فیلم « با 


ضامنآ هو » چه ره درد ۱ دا پیش از آن» 


چند فیلم کوتاه دیگر مثل ژان مقدس ابرانی 
(از روی آثار زاینده رودی) بازار شپش‌ها 
(بازار کهنه فروش‌های پاربس) ومحلل (صادق 
عدایت)- درف انمهت ونه‌های قیطر 4 وسش 
0 
که به « کیمیاوی » اعتبار بخشید «پ » مثل 
پلیکان» بود » چرا که تکامل فکری بود که 
«کیمیاوی» از فیلم نخستش بکارگرفته است 

«کیمیاوی» در آثارش ی 
می‌کند و بعد هم ایده وخواستهایش را درمحل» 
با عواملی که در اطرافش هستند و با آدمهائی که 
کنارش هستند » بنا میگذارد , خودش میگوید : 
«معمو ۷ مسائل خاص آدمهای محل مرا منأثر 
میکند و زمینه فکریم را شکل میدهد وبعد این 
زمینه فکر ی که تصوبرمیشود » از نظرریتم وفرم 
درمو نتاژ درست میشود.» . 
«کیمیاوی» از حالت حکایتی ورپرتاژی 
بدش‌میاً بد» دکور را دوست‌ندارد » هنر پیشه‌های 
حرفه‌ای را نمی‌پسندد » دپالو گها را در محل 
و با خود آمهای محل پایه‌گذاری میکند و 
سناریویش معمولا" با آدمهای محل و پا استفاده 
مد 

«کیمیاوی» را در آثارش » همیشه عاشق 
گذشته و نفی حالت و روحیه زندگی امروزی 
در آدمهای معاصر می‌يابيم » ین در «پ. مثل 
پلیکان» بیشتر مشخص است» «آقاسبدعلی‌میززا» 
دنیای خاصی دارد » زندگی‌اش محدود بهة يك 
صله است اسالت ارت ۰ ات کی در قاطا 
مختلف ممکن بود ازکف برود ۰ «آقاسیدعلی 
میرزا» در «پ , مثل پلیکان» کاملا" خودش 
بود و «کیمیاوی» باتکاء پرسوناژ » فکرش را 
انتقال داد . 


« مغولها » اولین فیلم طویل « پرویز 
کیمیاوی» است . . . این‌فیلم نیز درواقع واجد 


همان مایه‌های فکری «پرویز کیمیاوی» درآثار 
کوتاهش است : 

«من در «مغو لها» از سینمای صامت شروع 
میکنم » ب‌تدریج پیش میروم » بعقیده من آدم 
يك هنر را نخواهد شناخت مگر تاربخچه آن را 
بخوبی شناسد » این فکر از مدرسه «وژیر ار» 
برای من آغاز شد » آنجا که « ژان وبویه » - 
استاد من - تکنياك وتکامل سینمارا درس‌میداد» 
او از همه جزئیات سینما برایمان م یگفت » : 
ان روز ۵۵ ۳۱ قتر هي سسی 2۶ 
که ببینم که چطور سینما را میشود دوباره‌سازی 
گرد - » . 

در «مفولها» کیمیاوی سعی نکرده که 
بعنوان نخستین فیلم بلند همه‌چیزرا تجر به کند » 
ولی او با اين فبلم جستج و کرده است : 


«دراین‌فیلم من به جستجوی سینما می‌نشینم» 


خو استه‌ايم صورت بدهیم » باید اذعان کرد که 
ی ی 
هن 
د عل عل 

شوهر فیلمساز تلویزیونی است » همسرش‌مشغول 
نوشتن ترش هست درباره حمله مفولها . 
این زوج » دوسالست ۳ هم ازدواج کرده‌اند و 
دیگر حرفی برای گفتن بهم ندارند و پا حرف 
دیگران را هم میز نند ۵ 

+ به مرد مأمورپتی میدهند که به زاهدان 


سفر کند تا بتواند درآنجا ازطریق نلوبزیون با 


مردم ارتباط برقرارکند» زن مخالف‌سفرهسرش 
است » مرد بیست روز تا زمان مأموربتش فاصله 
دارد » طی این بیست روز » وی تکامل سینما را 
با تز همسرش درهم می‌آمیزد » دراین‌حال افکار 
زیادی در مخیله‌اش هست » گریز از همسرش 
که باتایپ کردن مداومش برای‌او حالت‌مکانیکی 
پیدا کرده » جامه عمل پوشاندن به تنها آرزوش, 
فیلمسازی » . . . ودراین حال مرد درتحقق 
افکارش درحوالی گر گان ده تر کمن را پیدا 
کرده و با آنها مسیر کارش را درمیان کذارد» ۰ 
کاشان » بزد. طسی » زاهدان ۰ 
تا این مرحله سه فکر هست - هدف : 
سفر به زاهدان - واقعیت : فیلمسازی با مغولها 
و بازبینی محل - تخیل : درهم آمیختن تاریخ 
تکامل سینما با تز همسرش «حمله مغولها» . 
طی بیست روز » این سه مرحله » درافکار 
مرد میحجوشد . . . دراین دیست روز هدف 
شکل میگیرد » تر کمنها (مفولها) ازگرگان تا 
زاهدان سفرمیکنند. هرروز سرفیلمیرداری‌حاضر . 
میشوند» چون‌دانمآدر کوب رهستند وموقعیت‌مکانی 
وجوی نقاط فیلمبرداری بامحل خودشان مغاپرت 
دارد » ناراحت هستند ومتدرجاً شروع به‌بد گوئی 
ازفیلم وانتقاد ازفیلساز می‌کنند » آنها معتقدند 
که فیلمساز نمیداند چه میخواهد وچه میگوید » 
ازسینما چیزی بدرستی نمیداند » دراین حال 
وقتی به رابطه فیلمساز وهسرش پی می‌برند 
و واقف میشوند که او میخواهد به زاهدان سفر 
کند » اپتدا گناه را کامالا" متوجه مرد میکنند 
وبعد نیمی از تقصیر را متوجه‌همسرمردمی‌نمابند... 
روزها در پس هم میگذرند » مفولها 
(ث رکمنها) به‌تدریح به زاهدان ترديك میشوند » 
فیلساز بهر کجائی میرود ؛ منولها هم با او 
هستند » اینها با دورشدن از محل خود » مثال 
آ دمهای‌وامانده‌ای شده‌اند» چون‌ازجمع خودشان 
دور افتاده‌اند -- ولی همین آدمهای وامانده که 
هیه اتکایتان احتا فیلمسان و ۱۳ 
ومطالعات‌مرد 9 اینها که‌نمیدانسته‌اند 
بقبه درصفحه ۷۰ 


۲ ۱۳ 


۰ 
ار ۰ اه ۵ ۳ 


سالام . این بنده که اصر ابرانی باشم » دراین چند روزی که درانگلستان هستم چشم و روحم را تاآنجا که 
می‌توانستم با تماشای فیلمهائ ی که دیدن آنها در کویر سینمائی خودمان - یعنی تهران - تقریباً بعید می‌نماید » 
نوازش داده‌ام . 

بهترین فیلمهاتی که تا کنون دیده‌ام عب‌ارتند از : «جذابیت پنهان بورژوازی» ساختة لوئی بونوئل 
و «فریادها ونجواها» آخرین ساختةً اینگمار ب رگمان غمنامه‌ای بود از جداماندگی آدمها با طراحیهای فوق 
درخشان ب رگمان که تابلوهای نفاشی كلاسيك را به ذهن متبادر می‌کرد . شاهکار دیگر ی که هنوز نتوانسته‌ام 
خودم را از قید تأثیر آن نجات بدهم « پا تگارت و بیلی کوچکه » ساختة «سام یکین‌با » است که نوشتةً 
پیوست کوزه‌ای است که نوبسنده سر اپا تقصیر می‌داند که بحرفیلم می‌نگنجد درآن . ابن نوشته » ضناً ایفاء تعهدی 
است که قبل ازسفر برای مجله به گردن گرفته بودم . اگر موافق باشی پس ازمراجعتم به تهران ‏ روز شنبه ۱۷ 
شهر بور - مقالةً دیگری خواهم نوشت تحت عنوان «گزارشی ازوضع سینما درلندن» که قلمزدنی خواهد بود 
درباب طرز ادارة سینماها » سیستم نمايش فیلم » انواع فیلمهائی که نمایش می‌دهند » معرفی چند فیلم ومقایسة 
اپنها با وضع سینما درتهران . 

















ناصر ایرانی 











کار گردان 3 سام تا 
نویسنده سناریو : رودلف ورلیتزر ۱ 
موزيك : باب دیلون 

تهیه کننده : گوردن کارول 

بازیگران : جیم زکابرن » کرپس کربستفرسون ؛ 
باب دیلون 

ساخنه شده درسال ۱۵۹۱/۳ 


۱ 













«سام پکین‌پا » شاعر است ومتل هرشاعر 
پگر ی بدجوری احساساتی . این را اگرکسی 
همد هیچ چیز ازفیلمهای اورا نفهمیده است 
لوصا از «پات گارت و بیلی کو چکه» که بر 
است ازخشونت » بیرحمی ۰ گلوله , خون » تجاوز 
ی ۰ جسد » گلوی دریده شده و چیزهای 
ری ازاین دست . با این همه فیلم درنسخٌ 
اسلی » بعنی آنچه « سام پکین‌پا » ساخته ولابد 
مي‌خواسته است به‌نمایش بگذارد» خشونت‌بیشتری 
که خاطر نازنین تماشاچیان محترم را درنظر 
واشته‌اند درحدود نیم ساعت فیلم را قیچی کرده 
ور انداخته‌اند تا آن را برای دل‌ها و ذهن‌های 
متعادل و متوسط قابل تحمل سازند . البته 
سرمایه گذاران فیلم می‌دانسته‌اند که دنیا » دنیای 
خشنی است ورنگ سرخ‌خون ودامن‌های پاره شده 
عصمت دربازار جنون‌آمیز دنیای امروز متاعی 
قابل توجهی است و شاید بهمین‌جهت سرمایه‌شان 
را در اختیار «سام پکین‌پا » گذاشته‌اند زیرا 
شکی نیست که آنان نیز در جهان معنوی این 
هنرمند چیزی جزخشونت و نفرت ندیده‌اند و 
تصور می‌کنند که حاصل هنری چنین جهانی -- 
ابته اگر با قیچی خره کاسبکار آنان تعدیل 
شود فیلمی خواهدبود که صف طویل رنگارنگ 
مثتربان را به پشت گیشهٌ فروش بلیط خواهد 
گشاند . این » فکری بوداکه پر از تماشای فیلم ۰ 
هنگام بیر ون مدن‌ازسینما به من دست‌داد وسببش 
خوشحالی عزیزی بودکه همراهم بود . او صف 
درا زخریداران بلیط «پات گارت وبیل ی کوچکه» 
را نشان داد واز این که چنین فیلمی این همه 
تماشاچی خواهد داشت شدیداً ابراز خوشحالی 
کر . اما من‌که به موازات این صف » صف 
تماشاچیان « شفت در افر با » را هم می‌دیدم 
علی‌رغم این توضیح عزيزکه صف تماشاچیان 
«پات گارت» درازتر است از صف دوستداران 
(شفت» آزخودم می‌پر سیدم که آ یا چند تن آزاین 
اگر خشونت و شرارت و بدی را نشان می‌دهد 
3 به قصد لذت بیمارانه خود و دیگران که ازس 
آندوه مر گی آن «کبوتر غمگینی» است که نامش 
هحبت و رحمت است . 

اگر می‌گویم «سام پکین‌پا » شاعر است 
ناگفته واضح استکه منظورم این نیست -- و 
ثمی‌تواند باشد - که جززیبائی » عشق » محبت » 
لت و ۰.. (صفاتی که ما عادت کرده‌ايم شاعرانه 
پنامیمشان) چیزی نمی‌بیند وبسان نمی‌کند . 
فیلمهای او بنحوی‌کتمان‌ناپذیر نشان می‌دهند که 
(سام پکین‌پا» دنیا را خشن وزشت وناجوانمردانه 
شناخته است . دردنیای او نه این که انسان خوب 
وجود نداشته باشد » نه » وجود دارد . مثل «بیلی 
کوچکه» درهمین‌فیلم مورد بحث . منتهی انسان 
3ب «نام‌پکین‌پا» باانسان‌خوبی که درنظام‌های 


اخلاقی ما به ما شناسانده‌اند تفاوت فاحشی دارد . 
ابن تفاوت ناشی از نست که به ما قبولانده‌اند - 
حتی در اخلاق سیحی که ولادت و به تبع آن 
زندگی امری کناهکارانه است - جهان برمدار 
عقل وعشق می‌گردد وهرچیزی به جای خویش 
نیکوست اما «سام یکین‌پا» دنیارا برمدار دیگری 
دیده است : نفرت » تجاوز » هتك حرمت وازاین 
قبیل حرفها . بنابراین حتی انسان خوب اوهم 
وحشیانه‌و خونالود زند گی‌می کند (بیلی‌درسکانس 
افتتاحبهٌ فیلم با تنی چند از دوستانش تمربن 
ثیراندازی‌می کند یا مسابقه می‌دهد بانشانه گرفتن 
چند خروس زنده که در مسافتی دور درخاك 
نشانده‌اند) مهمتر ازاین» انسان خوب پکین‌پا 
جوانمرد هم نیست . یعنی به معنای متداول » 
معنائی که ما درذهن داریم » جوانمرد نیست . او 
به‌این معنا نمی‌تواند جوانمرد باشد چون که دراین 
صورت مر گش‌حتمی‌است. به‌باد می‌آورم سکانس 


به نویه خود حیله‌ای در کار سا ز کند » که زباد هم 
بطول نمی‌انجامد : حریف به جای قدم دهم درقدم 
هفتم برمی‌گردد که بیلی را غافلگیر کند اما غافل 
ازآنست که بیلی آن‌قدر ابله نیست که چنین اسان 
ومفت کشته شود . 

دنیائی که « سام پکین‌پا » شناخته است از 
اپنها هم که گفتم خشن‌تر وبیرحم‌تر است . دراین 
دنیا هیچ کس دور آزخشونت نیست . . 

به داستان فیلم مراجعه کنیم : فیلم همچنان 
که انتظار می‌رود داستان به معنی داستان نداره 
(سینما است دیگر) درونمابه ظاهری فیلم تعقیب 
طو لانی «پات گارت» است مر «بیلی کوچکه» را ؛ 
که هردو ازشخصیت‌های واقعی وهفت‌تیر کش 
غرب امریکا هستند درسالهای خونین درو وبر 


۱۸/۳۰ 
شکنی برداشته » عابد و زاهد شده » جامهٌ مجریان 
قانون به تن‌کرده وبعنوان‌کلانتر به تعقیب بیلی 


پات گارت دراین داستان دست ازقانون- . 





دوئل‌بیلی را با کلانترپیر. بیلی‌دراین‌دو ثل‌بررخلاف 
تشریفات متداوله که پشت به حریف‌دادن و ده قدم 
ازاو دورشدن وآنگاه بر گشتن‌وتیراندازی‌کردن 
است اصللا" ازجای خود تکان نمی‌خورد » پشت 
به حریف دادن و دورشدن از او که جای خود 
دارد » زیر می‌داند که انتظار جوانمردی ورعایت 
اس ارف اش وا ات ار این 
آمادهٌ تیراندازی‌میاپستد ومنتظرمی‌ماند تاحریف 


تصوبری ی 1 


می‌پردازد که هم احساسات شخصی‌او را جر بحه‌دار 
ساخته وهم امنیت طرق وشوارع را مختل نموده 
و بهمین دلیل دشمنی و نفرت طبات مختلف 
را نست به خوّه جلب کرده است . اما درونمایة 
واقعی فیلم تضاد وتقابل نیکی وبدی است درمتن 
جامعه‌ای که فساد و خشونت و تاریکی و زشتی 


سراپای آن را | لوده‌کرده است . شاید این تعبه 
لسن ورق نک 


نف 3 تّ 





چندان درست نباشد (تضاد وتتثابل نیکی وبدی 
دراین فیلم را می‌گویم) . شاید بهتراست بگوبم 
«پات گارت وبیلی کوچکه» مرثيهٌ اندوهگنانه‌ای 
است درمر گی آخربن شعله‌های دی 0 
غلبه بدی » خوبی را » زنده ماندن خویی را 
یبا آغیرممکن گردانیده است .۰۰ «پات فارت» ‏ 
نماینده‌گی ازمیان جامعه است و «بیلی کوچکه» 
مظهری آزخوبیها » دوستیها . عشق‌ها وهرصفت 
پاك وش بف‌بشری‌دیگری که متأسفانه‌درچهارچوب 
نظام قانونی جامعه جائی ندارد وبه دور دستها 
رانده شده است . فیلم درتمام لحظاتش اندوه آن 
غلبه وغم این‌دوری را القاء می کند و به‌دلیل‌همین 
اندوه تلخ است که می گویم « سام پکین‌پا » شاعر 
است » شاعری‌که ازخون وخشونت وغلبةٌ خون 
وخشونت اندوهگین و خشمناك است . 

البته نمی‌دانم لازم هست بگویم پا نه . 
.که پذبرفتن با نفی هرچیز درهراثر هنری 
واسته به محتوای درونی آثر است که درساختمان 
هنری آن انعکاس می‌پابد نه به: شکل وحرفهای 
ظاهری آن . «سام پکین‌پا » در « پات گارت 
وبیلی کوچکه » مثل هرشاعر واقعی دیگر درعین 
حالکه به وجود خون وخشونت وبه غلبهٌ خون 
وخشونت شهادت می‌دهد » درعین حال که چشم 
واقع بینش را نمی‌بندد وبه دروغ پناه نمی‌برد با 
پثینی شاعرانه آن چنان شهادت می‌دهد که گوئی 
دارد ایمانش را به حقانیت زیبائی » درهرصورت 
حتی اگر به غلبهٌ پعدی آن هم باور نداشته باشد» 
اثبات می کند : 

درتمام طول فیلم پس ازآن‌که انباشتگی 
خون وجسد چشم وروح تماشاچی را به اندازه 
کافی ار داد » «سام پکین‌با» معمو 7 «بیلی» 
را برزمینه‌ای اراسان بر سای . دشت سر وا 
ب رکه آب سوار براسب نشان می‌دهد وازاین‌طریق 
مقاسه‌ای دائمی میان زشتی وزیبائی را درذهن 
نماشاچی 5 می‌سازد . 

درانتهای فیلم نیز وقتی که «پات گارت» 
پیلی را می‌کشد و راهش را می‌گیردکه برود 
شهر کوچك اورا با سکوت و درسکوت بدرقه 
می‌ کند » سکوتی که درآن نفرت فریاد می‌زند اما 
فط همین . حلق‌ها و دست‌ها و پاها بیکاره‌اند 
و درمانده . تنها » پسر بچه‌ای چندبار خم می‌شود. 
ات برمی‌دارد وسوی « پات گارت » پرتاب 
می‌کند . سنگها » هیچ کدام » البته به پات گارت 
نمی‌خورند . سنگها » همه‌شان . البته کوچکتر 
ازانندکه « پات گارت » نیرومند را گرندی 
سانتت ول بازاین همه سنک بهرصورت سک 
است و پرتاب کردنش دلیل خشمگین‌بودن و تن 


درندادن . 


نو 
۱۹ ۹ 











انضمام سینما بفرهنگ مبحث ومسئولیت مهمی را 
پوجود میآ ورد . 
نقش هنری سینما هنوز کاملا" مشخص نیست . در 
فهرست هنرهای دیگر سینما نامی تردیدآمیز دارد که 
وتعریفی نه جامع ونه مانع . واین‌بخاطرقدرت با زآفربنی 
یمام ذشنت را که کر فملم هن تایه ساسته مود 
به تنهائی می‌تواند تأثیری ازهمه هنرها را دريك مجموعه 
8 آورد . 
سینما جوان است . برآن گذشته هنوز 
تصرف آزماش وخطا میرسد تا نمود ونمایش همه 
توانائیهای فکری خلاق سازندگان فیلم . سبکها هنوز 
پتمامی درآن شکل نگرفته‌اند تا جائی برای تولد بت 
لت واقعا نو که وارت‌کاملی ازموفقت ارت ان 
وم لفین گذشته باشد » درآن بوجود بیاید . 
سینما دربرخورد با مسئله اقتصاد وضعیت مخاطره - 
آمیزی دارد وبنظر میرسد که این وضع تا زمان درازی 
سینما را درمحدودیتهای خاص خودش نگهدارد . 
فرهنگگ و الفبای سینما کامل نیست چرا که 
فرهنگهای تثبیت شده هنری همه محصول زمان هستند 
ومجموعه‌ای ازقوانین جزمی و اتوریته‌های وضع شده 
نه بوسیله يك پا چند تن » بلکه حاصل سیر و تطور 
وماندگاری تاریخ آزمایش وتجربه خویشند . 
شیتما اک هش اسف حت ری ااسمای ات 
ودرگیری آن با هنرهای ریشه‌داری چون موزيك » 
نمایش » نقاشی وادبیات و کلی‌تر ازهمه فلسفه فرهنگت 
جامع ونحقیقی ازهمه این هنرها را می‌طلبد وچون این 
هنر پیش ازهمه آن هنرها - که با آن سر وکار داریم - 
اجتماعی است بیش ازهمه درمعرض تعارض وبحث است 
وپدیده‌های سینمائی بیش ازهرپدیده هنری دیگر در 
هضان شبهه ومعارضه قضاوتهاست . 
ازطرفی سینما يك قسمت مهم ازيك نماد اجتماعی 
است درکشور ما بعنوان بخشی ازفرهنگ وفراگیری 
بصری‌اش قوی‌ترین استعداه پذپرش را دارد. 


تا ربخی که 


دراین مبحث سرو کار سینما با سئولیت خاصی‌است 
که هنرهای دیگر ازآن‌بر کنارند. ما به نقاشی گمراه کننده 


5 آموزنده بطرزی‌که با سینما روبرو هستیم شرو کار 


مهین بهر آمی 


نداریم . تأثیر يك سبك تازه درنقاشی یا پیدایش يك 
نقاشی انقلابی همانقدر خصوصی ومحدود است که درشعر 
با موزيك ازآن صحبت بشود ولی سینما با جمع‌آوری 
تأثیرهمه هنرهای بی‌طرف دارای‌قدرت‌خاص‌تاًثیر گذاری 
برجامعه است . 

با بازآفربنی واقعیت » باقدرت تجسم هرچه 
عربان‌تر » بیرحمانه‌تر » ستیزجویانه‌تر ۰ بیمارگونه‌تر 
ووحشتنا کتر ازآنچه که ممکت اتفاق بیفتد» و با 
دارا بودن حر کت وانتقال این احساس به بیننده که | نچه 
می‌بیند واقعی است » درمیان هنرها محلی مشخص 
ومسئولیتی مضاعف دارد . 

بحث درباره تأثیر عینی فیلم درجامعه و ارزپابی 
عکس‌العمل جامعه دربرابر سینما دراین مقاله نیست ولی 
آنچه ازمقدمه ننیجه می‌شود» لر وم تثبیت وشناساثی 
سینما به عنوان موضوعی هنری ازیکسو وپدیده‌ای موثر 
درجامعه ازسوی دبیگرست ۲ 

کسانی که برای بار اول درباغی پرده‌ای را میان 
دو درخت بستند وفیلمی را روی آن پرده برای مردمی 
که به يك تمایشگاه هنری آمده بودند ؛ نماش دادند 
بدون شك باین مسئله اعتنائی تداشتند هدف آنها دربدو 
ام یجان جر ع بودی امت ول تا قفا ره 
آورد که هرازچندگاهی درمحلی خاص » محموعه‌ای از 
فیل‌ها فراه شوه وادر | سر دید هبتان دار ید : 
شك نیست که ازهمان اولین جلسات قضاوت درباره فیلم‌ها 
هم آغازشد وچون این کار درجامعه مستعد غرب زمینه‌ای 
مناسب داشت پائی‌گرفت . با گرايش به تفنن ومراسم که 
درجوامع مرفه وجود دارد نمایش فیلم بصورت ساده در 
نمایشگاه به تشریفات ومراسمی آراسته شد وچون راه 
تزدیکی به جلب سرمایه وسیاح داشت کشورهای بسیاری 
را بفکر بر‌گزاری جشنواره فیلم انداخت ولی ماهیت 
نمایش فیلم دریکزمان معین وگردآوری آثار خوب 
ومعرفی‌فیلمسازان‌بر گزیده واستفاده‌ازتجارب هنرپیشگان 
و کار گرداتان وسیتها تتاغان با نامه اس ات 
برهمه حواشی و زوائد مراسم چشنواره‌هاست وهمانطور 
که درهقه آموارد طمایه تفای می‌افتده هه اه نا اتوفیق 
کاذب آثار معدود » بسیار فیلم‌های خوب وسینما گران 
هنرمند ازفستیوالها برخاسته‌اند واين نفع بهمه ضررها 


واشتباهات هرفستیوال می‌ارزد . این قسمت مهمی ازنقش 
هنری فستپوال است ولی فستیوال موقعیت دیگری هم 
دارد وبخاطر ارتباط فرهنگی با کشورهای شرکت کننده 
درفستیوال وبرگزاری مراسم مخصوص وبوجودآوردن 
موقعیتی برای شناسائی هنروفرهنی قومی وشناساندن 
طرحی ازسنن وتشریفاتاجنماعی خود يك پدیده فرهنگی 
است وپیداست که استمرار اين مراسم بشناساندن سینمای 
يكك مملکت بطور کلی وقسمتیازفرهنگکآن بطور انضمامی 
کمك آشکاری دارد 1 

با این مقدمه برگزاری جشنواره جهانی فیلم در 
تهران يك موقعیت مهم برای همه کسانیست که ازسینما 
اتتظاری بیش ازسرکمی اسان مارزان فیت داران ۱ 

حتی می‌توان گفت که ایران ازاین‌جهت نیازبیشتری 
به جشنواره فیلم داشت تا سای کشورهائی که ازسالها پیش 
سینما را به عنوان وسیله بیان مهمی ازافکار بك هنرمند 
میدانستند . بجزآنکه هنر سینما درمملکت ما جوان است 
ووسیله کافی نداربم وزمینه خوب نداریم وسینماشناس 
بافرهنگت وصادق کم داریم مشکل مهم سینمای,ما شناسانی 
نادرست اکتربت احتماعی ازسینماست . 

جای شك نیست که سینما هنوز درایران به حیثیت 
هنری نرسیده است . توفیق اقتصادی فیلم‌های بی‌ارزشی 
که حتی نا اپنزمان هم روی پرده است ودلیلی برای 
بوجودا مدن] ثارمشا بهش بدست میدهد وشکست مادی|ثار 
خوب - حتی باپشتیبانی ونشویق وجایزه سینماشناسان - 
دلیل بزرگ وبارز این واقعیت است . ازطرف دیگر 
بنسبت جوان‌بودن سینما کارشناس ومتخصص کم داریم 
وسالها وقت لازمست نا دراین سینما « هنرمند » بوجود 
آید ومتخصص وسینماشناس تنها بخاطر هنر سینما . 
موضوع دیگر فقدان اتفاق ری ونوسان قضاوت میان 
کسانی است که مدعی شناسائی سینما هستند چون اطلاعات 
وفرهنگ سینماشناسان] نقدر که متکی‌بسلیقه و گاه احساس 
شخصی است پایه. ومایه متد یکی ندارد . دید جهانی کسانی 
که دست اندر کار سینما هستند به‌اطلاعات وفرهنگ وسیم. 
تکیه ندارد » سینما شناسان وسینما سازان ما اغلب, بیش 
ازفرهنگ وهنر » احساس وغریزه دارند و احتمالا" 
روان‌شناس غربزی‌هستند درشناخت گرايش و کمپلکس‌های. 
اجتماعی وحتی موقع شناسان اقتصاد اجتماعی حستند با 


1۷ 


بدست داشتن نبش منتقد وقدرتی درشکل بخشیدن به 
مفاهیم مستعمل بعنوان بررسی‌های روانی وسیاسی واین 
نکته آخر قدرت خلاقیت » پیچیده‌تری ازساختن فیلم 
دار د که جای تجززبه‌اش دراین بحث نیست . 

بجز فقدان وحدت نظر در ارزش‌بابیآ ثارسینمائی» 
این سینمای جوان هنوز شکل نداره بآن صراحت که 
درطبقه‌بندی آ"ثار خوب فیلم جالب » بدون محتوی وفرم 
سینمائی درکنار فیلم برگزیده وموفتی‌که احیاناً ازيك 


یا چند فستیوال‌جهانی مد رکی‌هم همراه دارد برمی‌خورد. ‏ 


وباز دیده می‌شودکه فیلم کوتاه » وحتی فیلم ستند نیز 
درهمین طبقه‌بندی جای گرفته . سبنمای جوان ما تاریخ 
ندارد . تاریخ مدون جامع نداردکه درآن محل و 
رده‌بندی خاص هرسبك وزمانی منظور شده باشد . 

سینمای امروز ایران می‌خواهد ازبیراهه خودرا 
بمیان راه برساند درحالیکه تثیر بارزیا ز کارسینما گران 
گذشته خود وضعف تقلیدی ازسینمای مد روز غرب را 
بدوش م یکشد چنین سینمائی درحال افت‌وخیز است 
وخط مشخصی نداره . هیچ فیلمی تا امروز ساخته نشده 
که درآن اندیشه ازاه فیلسازی بصراحت » طرحی 
پررنگ وهنرمندانه از گوشه‌ای «ایرانی» بدست دهد . 

با اینهمه این نکته قابل پذیرش استکه سینما گر 
هنرمند ملزم نیست تا با باروبنه‌ای از دانستنیها قدم 
بعمرضه بگذارد . وقتی صداقت باشد حداقل آش 
گمراه کننده نیست . درحالیکه چهره سینماگر امروز 
قابل تشخیص ثیست .۰ سینما گر امروز همچون تنها 
باسوادی که بده پا گذاشته خود را در جوار مدرسه 
پناه میدهد درحالیکه فاقد فرهنگ بمعنی وسیع آنست . 
سارک امروز قبول نداردکه مدرسه سازنده هترمند 
تست بلکه محلی است برای فراگیری تکنيك کار ؛ 
سینماگر مدعی امروز برای آنکه صادق باشد - چون 
این مسثله درهنر اولی است - برای آنکه بمد روز نگرود 
برای آنکه خط موفق اقتصادی راهش را دور با کج 
تکند » برای آنکه ارزش صراحت وازادی ذهنش را 
بداند » پرای آنکه با کال طبقات و کاستهای جامعه‌اش 
روبرو شود ؛ برای آنکه اهمیت مذهب ونفوذ سنن قومی 
را فقط درحزم تصویر - و با ریشخند و مبالغه - خلاصة 
تکند وبرای اینکه با خلاقیت حداقل بمنظور «همگامی» 
ونه حتی اشاعه فرهنک مجهز شود باید درخود آنقدر 
قدرت بوجود پیاورد که ازتفاله يك فکر فرنگی که مسئله 
مد روزی را در زرورق احساس فریب عوام می‌پیچد 
بی‌نیاز باشد چنین فیلمسازیکارگردان هنرمند است نه 
ی « دما گوك » . ۰ 

جشنواره درتعیین هویت کارگردان هنرمند نقش 
حاسی دارد . ۱ 

آنانکه از گوشه وکنار دنیا بگردهم جمع. می‌شوند 
تا بقضاوت درباره آثارگردامده بنشینند ه رگز قدرت 
تشخیص همسانی ندارند . ماهیت جشنواره نباید وابسته 
آرزش‌پابی قضاوت‌ها باشد . جشنواره مستقلا" در اداره 
وجریان خود باید دارای قدرت انتخاب ومعرفی هنرمند 
را داشته باشد . ۱ 

بنا براین نظر فستیوال‌باید مستقیماً وا بسته به‌ارزشهای 
کلی وانتزاعی هنر سینما باشد ونفوذ سیاسی » اولویت 
اقتصادی سابقه تکنیکی وتعداد جوایز ونفوذفستیوالهای 
دیگر - با هرسابقه واعتبار - نباید درقضاوت وسیاست 
فستیوال تأثیر بگذارد واین خود بوجودا ورنده و 
تضمین کننده اعتباريك‌فستیوال نوپاست . مروری‌درتاریخ 
چشنواره‌ها وآثار برگزیده خود بهترین دلیل وتوضیح 
این موضوع است . 2 

شك نیست که برگزاری چشنواره فیلم درتهران 


۸ 


يك شانس خوب است وآنچه که در اولین ستیوال اتفاق 
افتاد می‌تواند الگوی قابل اصلاحی باشد برای آینده 
ولی دراین الگو نکته‌عاست که باید تنقید شود . 

قبل ازهرچیز فستیوال مکان می‌خواهد . این مسئله 
دربدو آمر موضوعی فرعی می‌نماید ولی در اصل واجد 
آهمیت است . 

مکان اختصاصی برای يك فستیوال تعیین حدوشکل 
عینی آن برای مردمی است‌که معنی‌کامل فستیوال را 
نمیدانند ومهم‌تر ازآن سینما را جدی نگرفته‌اند . 

آنچه گفته ونوشته می‌شود باندازه موفقیت مادی 





: 
8 
1 
1 
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جین فوندا کلات) 












آثار بی‌ارزشی که دربرابرکارهای خوب سینما توفیق 
کیفه دازند وسر پا اقیماتند » قابل لس نیت ۱۳۲ 

تجربه پر گماتیستی‌ناظران » سرد رگم‌بودن وضیت 
سینما را درجامعه ما بهترنشان میدهد تاتئوری‌ایده] لیستی 
ما درباره پیدایش ناگهانی يك‌گرایش طبیمی ما9۹ 
به‌"ثار جدی وپرمایه درسینما . 

دلیل مهم این امر دردرجه اول فرهنگ است ۰ 

فرهنگی که درحال تغییر است و در فتار ظ96و 
وتحمیل پدیده‌های نا گهانی ازچیزهای نوظهور درجهاا 
امروز . هیچ عالم اجتماعی نمی‌تواند بدرستی تعیین " 










































شکل ثابت وکامل بیست سال دیگر ازسلیقه جامعه 
مروز چه خواهدبود ولی می‌شود گفت که هر گز درزمانی 
ود نمی‌توان انتظار داشت که قضاوت و گرایش‌وسلیقه 
چامعه‌ای پکباره عوض شود ومردم بجای آنکه جلوی 
ینمای نمایش‌دهنده فیلم‌هائی که اخیراً با ابتذال هرچه 
تیامتر رکوره فروش شکسته‌اند همان صف را بوجود 
بباورند برای چشمه پا رگبار وامثال اپن آثار . 
دراینجا نقش جشنواره بعنوان ارزشیاب مورداعتماد 
جامعه حساس‌تر ومشخص‌تر می‌شود ودرچنین جامعه‌ای 
که تحت تأثیر مسائل فرعی وتبلیفاتی سینماست باید مکان 
معینی برای‌بر گزاری جشنواره وجود داشته باشد ودراین 
مکان امکان نمايش فیلم‌های عرضه شده به فستیوال برای 
عموم بوجود آید . شکوه وتثربفات خاص برگزاری 
جشنواره مسئله‌ای دپگرست ولی جشنواره باید برای همه 
مردم مطرح باشد وفاصله خودرا با جامعه کم کند بان حد 
8 این فکر پیش نیاید که ضنیوال امربست تشریفغانی 
وخصوه‌ی . وقتی جامعه خودرا دربر گزاری مراس سهیم 
بداند درپذپرش ثاثیر آن تعصب بخرج نمیدهد . 
درجریان جشنواره يك کار خوب صورت می‌پذپرد 
وآن مرور کلی درقسمت مهمی ازآثار يك فیلساز شناخته 
ده ومعتبر است . 

درافلی وال ها ساحت نبایسی اقا ۱ 
«پیر پائولو پازولینی» بودیم . 

گذشته ازانکه زمان نمایش فیلم‌های پازولینی گا« 
پا نمایش آثار دیگری که مشتاق دیدنش بودیم یکی می‌شد 
ومسئله انتخاب مشکل بود پك نقص بزرگک وغیرقابل 
گذشت دراین اقدام وجود داشت که من مدعی هستم که 
بهره‌ای که ازدیدن این آثار برای تماشاچی بجا میماند 
پرحمتش نمی‌آرزید . 

آثار نمایس داده مده ک شاید تفالین از یلعای 
دیگر - بزبان اصلی بود . 

زبان اصلی فیلم‌های پازولینی ابتالیائی‌است وخیلی 
کم هستند افرادی‌که این زبان را بخوبی بدانند ‏ و کمتر 
آزآن کسانیکه زبان فیلم پازولینی را بدانند . 

آبا می‌شد فیلمی مثل « تئورم » یا « خوکدانی » 
را بدون‌فهمیدن دیا لوگ درك کرد .؟ بخصوص خو کدانی 
که بیش از دوسوم حجم مفهوم اثر منحصر به مکالمات 
آن بود واين مکالمات با آن برداشت پیچیده وانتزاعی 
ازيك موضوع دقیق بی‌شك فلسفی , طنزآمیز » عمیق » 
پرمعنا وبيك کلام روح فیلم بوده است . 

]با می‌شود آ ثاری مثل « اودیپ » و «مده۱ 6 زرا 
تنها درتصاوبر وحرکت آدمها ورنگ وطرح ومیزانسن 
خلاصه کرد وبآن اکتفا که تصاویر ازجلوی چشم بگذرند 
ودهانها حر کت کنند ولی کلمه‌ای ازدیا لو گ‌فهمیده نشود. 
انجیل‌بروایت متی را بخاطربیاوریم. مونولوگهای 
طولانی بحیی تعمیددهنده وعیسی را » تماشاچی نمی‌فهمید 
چرا عیسی با چوبدست بدرخت انجیر می‌کوبد وبآن 
نفرین می‌فرستد ودرخت بی‌بار می‌شود . اپندرخت چه 
اثارتی داشت وآن نفرین چه پیامی .؟ 

آنچه ازنمایش آثار پازولینی (با همه رنجی که ما 
با سرپا ایستادن درسالن سینما تحمل کردیم » با هیاهوی 
سرسامآوری که گاه تا نیمه نمایش فیلم ازرفت‌وآمد وجود 
داشت و با بگومگوهائی‌که برسر‌صندلیهای رزرو شده 
درمی گرفت و کار ببشاجره می‌کشید و با بازار سیاهی که 
برای فروش بلیط بعضی فیلم‌ها مثل «دکامرون» بوجود 
آورده بودند ») برای ما باقی ما ند ین تجر به بو د که 
آثار بر گزیده برای نمایش درجوار فستیوال باید بيك 
وبان قابل فهم برای اکثریت بر گردانده شود واگر از 
دوبله بزبان فارسی وحشت می‌کنيم حداقل زبان‌انگلیسی 
2 جانشین آن سازیم فستیوال باید بودجه‌ای برای اینکار 








بالا : شاه‌لیر (کوزنیتسف) 


دکامرون (یازولینی) 


پائین : 


داشنه باشد و گرنه بجای آن يك صفحه بروشور که بسیار 
وقتها مغلوط ومخشوش وبیش ازحد مخنصر بود اگر تمام 
سناریو هم ترجمه شود نمی‌تواند کلیت قانع کننده‌ای 
به تماشاچی ازمکالمه فیلم بدهد . 

مسئله دبیگر امعان‌نظری استرکته ادارداکنت نان 
فستیوال باید درچشم‌داشت وحرمت حق همه کسانی که 
بنحوی باین سینما خدمت کرده ومی کنند » داشته باشند . 
که فیالمثل هنرپیشه‌ایکه رل مهمی درفیلمی مثل رگبار 
دارد بخاطر نداشتندعو ننامه پشت‌دیوار نا لاررود کی نما ند. 

این درست که تا آخرین شب مراسم جشنواره کسی 
محفقاً نمیداند که کدام فیلم برنده است ولی نمی‌توان 
منکر شد که فیلم‌های انتخاب شده و ش رکت کننده در 
فستیوال مقام خاصی دارند . اگر ننوانیم کلیه کسانی را 
که درپیدایش این فیلم‌ها دخالت داشته‌اند بسالن نمایش 
فیلم دعوت کنیم حداقل باید نام آنهائی راکه در کار 
ساختن فیلم سهم قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند بیاد بياوريم 
اگر گفته می‌شود که فستیوال باید برای‌بر گزاری مراسم . 
مکان مخصوصی داشته باشد يك معنی‌اش ایستکه دراین 
مکان بیش ازتماشاگر مدعو » ازجنبه‌های ديپاماتيك 
و بورو کراتيك و نامداران اقتصاد کار گزاران سینما 
حضور داشته باشند . 

وقتی هنرپیشه با حتی کار گزدان بك فیلم که در 
فستیوال شان داده می‌شود بدون دعوت‌نامه حق ورود 
بسالن نمایش فیلم را نداشته باشد ندایش فیلم تنها مراسم 
تشریفاتی است درحد خودتماش وتفنن » نه يك فرصت 
سپاس وحق‌شناسی ونه يك موقعیت بررسی وانتخاب ونه 
قصدی برای پشتیبانی ومددکاری ازيك سینما گر ودر 
همین باره‌است بی‌اعتنائی فستیوالبه کسانی که تاریخ ساز 
سینمای بومی ما بوده ,وهستند . بدون هیچ اغماض پأید 
فتاه اسان کار گردانانی که کته ان سا 
وجود وشخصیتی داشته‌اند کسانی بودند که حتی بعنوان 
يك مهمان ساده هم بفستیوال دعوت نشد‌ند . 1 

آبا این بدان معنی بود که ستیوال خودرا درحدی 
برتر ازافکار گذشتگان قرار میداد .؟ يا کار آنها را 
بکلی فاقد ارزش میدانست وبا اینکه وجود فلان عضو 
ساده ادار ی که بهیچ روی سروکاری با سینما نداشت 
درمراسم لازم‌تر ازيك کار گردان سینمامی‌نمود که‌فرهنگی 
دارد وتکنیکی میداند ودرموقع خودش سنوده شده . 
اگر چنین مقاصدی دررکار بود معنی‌اش نوعی نفی تاریخ 
سینمای بومی‌است وحکهش باینکه گیاهی بی‌ریشه وهرزه 
نا گهان درطی دو سه سال اززمین سرزده است وادعاتی 
بزرگک دارد ۰ 

سینمای ایران تاریخی بیست‌وپنجساله دارد وهمه 
کسان ی که دربرپا نگهداشتن این بنای ساده سهم داشته‌اند 
براین سینما حق دارند . فستیوال باید درجوار مرور 
برآثار سینما گران غرب ‏ رشته فیلم‌هائی ازآثار بر گزیده 
فیلمسازان ایرانی را بنمایش بگذارد . واگر این آثار 
فاقد ارزش‌های شناخته شده امروز سینماست مرور درآ نها 
بادآ وری کوشش درباز کردن راهی بسوی هنر واقعی بوده 
است 9 

جشنواره در این زمان يك امید است . در امید 
همیشه توانائیهای مختلفی وجود دارد فقط نحوه بکار 
گرفتن ابن توانائیها می‌تواند ازآن امید بهره‌ای واقعی 
برگیرد واگر جز این باشد جشنواره تنها بنام خود 
خواهد ماند با مراسمی پرزحمت وخاطره‌ای بی‌رنگ 
وبازمانده‌ای‌بی اعتبار از بروشورها که دور افکنده می‌شود 
وپرچمها که فرود می‌آید و لوله می‌شود تا باردیگ رکه 
تنها بخاطر گذران «رسنی» دوباره افراشته شود . واین 
چیزی نیست که ما همه بخواهيم . 


۱۹ 
















ثیست . و یکارش را همزمان با پیدایش موج نوی سینمای فر انسه - که خود بکی ازپیشگامان 
وبنیا نگذاران آن است - شروع کرد . گودار همراه با ساسر فیلسازان موج نو » موازین 
وقر اردادهای قدبمی فیلمسازی را درهم شکسته ونهضت سینمای ساده و ارزان را بابه گذاری 
نمود . درطول سالها . فیلمها ی گودار - که فیلمهائی سنت شکن » گستاخ وبی‌پرده بود - از او 
بك کا رگردان اذةلابی با شهر تی جهانی ساخت . با ابنحال سینما ازنظر گودار فثط «وسیله»ای 
برای بیان مطلب و ار تباط با دیگران باقی ماند . هم‌چنانکه .امرروز سینما وتمام امتیازات آن را 
رها کرده ودرجستجوی «وسیله» بیان دیگری است که ازسینما ارزان‌ثر ومناسب‌ثر باشد . درحال 
حاضر وبدبوئیپ (ضبط مفناطیسی تصوبر) را تجزبه میکند وفیلم اخیرش راکه «من » نام 
دارد با این طربقه میسازد . دراين مطلب گودار بمسائل مختلف سینمای امروز وهم‌چنین تلوبزیون 
اشاره کرد ه که حاوی نکات تازه از دیدگاه سینما گری است که سینما بشت کردد است ! 


سر شناس‌تر ین فیلمساز فر انسوی در دهه ۷۰ - ٩۰‏ بدون تردید کسی جز ژان لو لك کودار ۱ 





براحتیاجی است که انسان بدبدن تصویر خوث 
دارد . «لومیر» ازروی تصادف فیلم «ه 
کودك» را نساخت. اولین فیلمسازجهان د 
به نیاز شخصی خویش پاسخ داده است . 










دست بابد. تمام پیش فتهائی که دراین زمینه بدست 
آمده » حاصل تقاضای آماتورهای تصویر ۲ 
سینمای مر دم است ه ۱ 









منتقدین کسانی هر که فِ را ۳ 
می‌بینند وازاین بابت پولی هم دریافت میدارثا 
درواقع رابطه آنها با سینما نقطه مقابل 


کسانی‌است که برای دیدن فیلم پول خرج مبکد 


۳ 

















ژ همین کار بت «ا ادمسسین » است اه تا 
امول سینمای تجارتی ارتباطی ندارد . برای من 
بحلیل فیلمی که توسط باث ناشناس با بك دوربین 
بوپرهشت ساخته شده جالب‌تر ازفرضاً تحلیل 
فیلم «توت فرنگیهای وعصی) ات . عصسهان 
که يك آدم معمولی ازتعطیلاتش گرفته وبرآنها 
| خبط صوت گفتاری افزوده » برای من ازهر 
فیلمی دیدنی‌تر است . وقتی کسی ماجرائی راکه 
یود شاهد ان بود برای من تعریف میکند . 
بخوبی فیلمی را که میتوانسته ازاین ماجرا بسازد 
می‌بینم وازدبدن آن لذت می‌برم . آدمهائی هستند 
که ترجیح میدهند بعوض صحبت کردن از 
#زمناو پونمکین» یا «] خرین‌تانگو درباریس» 
از عکسهای مادر بزرگشان که در گوشه‌ای پیدا 
ده‌اند حرف بزنند. من شخصاً بعدازپانزده سال 
فیلمسازی باین ننیجه رسیده‌ام که سینمای واقعی 
مردم » فیلمی‌است درباره « من » بطور نوعی که 
شخصیت وافعی مرا بهمسر ودخترم نشان دهد . 
اپن همان سینمائی است که سعی میکنم بان نزدبك 
شوم . برای این کار باید بنوعی استقلال رسیده 
وکارم را ازنو شروع کنم . چون تصوبر سینمای 
8 » تصویر «فتو گر افيك» نیست . بلکه تصوبر 
(مغناطیسی» است . باید دراین زمینه معلومات 
نازه‌ای کسب کنم تا بتوانم فیلمهائی درباره مادر- 
رگم بسازم . نه ازآن نوع‌که دیگران قبلا" 
ساخته‌اند بلکه چیزی نازه که مخلوق فکر واندیشه 
من باشد . 


وقتی «برنو لوچی» کار کر ذان «آخرین 
نگو در پارس» میکوید : «مارلون در اندو 
3راین فیلم کسی جز خود من نیست .» چرا واقعاً 
8 خودش فیلم «نمیگیر ٩:5‏ درا تصو رات و۱۳۹ 
احتیاجی بپرداخت دستمزد کلان به هنررپیشه اول 
فیلم نبود . گاهی انسان باید ازمیان دوفیلم با 
بودجه هشت میلیون فرانك و سی هزار فر ان 
لی را انتخاب کند . این همان ؛مسلله‌ایست که 
درحال حاضر من با آن روبرو می‌باشم . هدف 
من اینست که فیلمهائی درخانه و باشر کت دوستانم 
سازم . فیلمهائی که درماه سیصد تماشاچی داشته 
باشد و هر تماشاچی برای دیدن آن ده فرانك 
هردازد. باین‌تر نیب ماهانه سه هز ارف رانك درآ مد 
خواهم داشت این پول برای ادامه وی من 
ی است . شاید زوزی باین هدف برس . درآن 
9ورت‌نماشا گرانم مسیرزند گی مزا تعیین خو اهنذ 
گرد . باید میان میل به فیلم ساختن ولزوم ادامه 
ژندگی رابطه‌ای منطفی برقرار ساخت . باین 
ثرثیب‌نوع کاملا" متفاوتی‌ازسینما بوجود خواهد 
واننان را وادار خواهدکرد تا تلقی تازه‌ای 
آژزند گی پیدا کند . 


که 

که شروع ساختن‌فیلم میکند میل‌دارد 
۳1 کر پر تاش اون ممکن نشان دهد تا 
پول بیشتری ازاین راه بدست آورد . هیچکس 
فکرنمیکند برای گذران زندگی بچه مقدار پول 
احتیاج دارد . باين ترنیب فیلمسازی هدفی جز 
پول درآ وردن ندارد . من سعی مین شعل نیمه 
وقتی بدست آورم » تا مجبور نباشم درهرشرایطی 
به فیلمساختن ادامه دهم . درحال حاضر ازضبط 
معناطسی استفاده ميهم . این وسلهایت اه 
فیلمسازی با آن خیلی ارزان‌تر تمام ,مشود . 
ازطرفی به تصوبر ثابت پا «اسالاید» هم علاقه‌مند 
شدهام . امروزه نكنيك بما اجازه میدهد تا 
مناسب‌ترین وسیله را برای تصویر کردن سوژه 
دلخواهمان انتخاب کنيم . مثلا" بعضی فیلمها را 
میشو د باياك ضبط صوت ساخت نه بدلا بل اقتصادی 
بلکه بدلابل استتيك ودستوری . وقتی دوپرسوناژ 
روبروی هم قرارگرفته و گفتگوئی بین آنها ردو 
بدل میشود » وجود يك ضبط صوت میتواند کار 
فکر میکنم 
روژی برسد که بعضی فیلمها را با اسالاید و بعضی‌ها 


دوربین فیلمبرداری را انجام دهد . 
را با ویدیوتیپ بسازند . باین ترنیب انسان از 
اسارت «ماشین» رهائی بافته وان را تحت انتیاد 
خویش درخواهد آورد . عیب کار اینجاست که 
وبدیو نیپ‌ها برای ضبط بر نامه‌های واریته ساخنه 
شاه دراه یا رآ ی 
دارد . وسایل فنی همواره با توجه به احتیاجات ‏ 
تجارتی ساخته میشوند . مثلا" بعدازفیلم «بر باد 
رفته» نا سالها دوربینهائی میساختند که برای 
دار ای ۱ ۱ 
برای فیلمبرداری فیلم «ازنفس افتاده» احثیاج 
بيك دوربین ۳۵ میلیمتری سبكث وبی‌صدا داشنیم. 
"که شوت با ان صدای سر ی ی 
دوربینی در آن زمان وجود نداشت وتازه دریکی 
دوسالاخیر کارخانه آرپفلکس دوربینی‌باین‌شکل 
ساحته است درتالبه ما را ره ات 
بودیم به کارخانه «اکلر» پنجاه میلهون فرانك 


برای ساختن چنین دوربینی پول بدهیم . 


تلویزیون 


درحال‌حاضردنیای غرب‌اسیر پورنو گرافی 

درحالیکه سینما ازپورنوگرافی بهره 
فراوان می‌بر د» نمایش آن درتلویزیون ممنوع 
است. این‌افراط وتفربط از خصوصیات جامعه‌های 


است ۰ 


سرمایه‌داری است . 
ده سال است که میخواهم فیلمی برای 
تلو بزیون بسازم . هر باره که درباره ان یت 


میکنم میگویند : پزودی ! درحالیکه فیلم من _ 


در باره بات مسادقه فو تبال است ج چون فوتبال 
دوست دارم ۰ وقتی ازمنظورم آ گاه میشو 


امیگوبند : «عجیب است , تما منظوری دار 


این قنها فیلمی است که هرگ موفق بساخند 

کسانی که مسابته‌های فوتبال را گزار 
میکنند » باین ورزش علاقه‌ای ندارند ودر نثبه 
کارشان مورد توجه نماشاگران واقم نمیشوه 
همه دوربینها را دريك سمت زمین قرار میده 
تا از خط ۱۸۰ درجه عبور نکنند ۰ عقیده دار 
ای ایند را ارجهات مات ای ۳۹ 
تماشا و ان دون را باهم ااشتیاه واه 
دلیل این کار فط تنبلی است ؛ ارطرف ت 
وجود گفتار در گز ارش‌هسا:تات فو تبال زائداس 
کافی است اسامی بازیکنان را عوض کنیم » 
پنوان صدای هرسابته را برای مسابته دب 
استفاده کر د بی‌انتکه اس متوجه شود . مفسر 
ورزشی همواره ازيك نطه‌نظر به نفسیر مسابق 
می‌پردازند و بهمین دلیل کارشان یکنواخت 
اکن . ات ۳ 

درمورد سایر ورزشها وضع بهمین فرب 
است متااه در يك مسابته دوی پنج هزار ه 
کوشنهای انسانی برای سبیت فرفتن ازدی و از 
بیشتر آزنفس بر نده شدن اهمیت دار . درحال 
در تاویز بون و بهجنبه خبر ی‌قضیه تو جه میشو 

تلو بز بو ن] دمهار | ازشناخت محیط وفض, 
زندگی خود بازمیدارد . مثلا" وقتی من ب 
شهر ستان میروم » شب دراناق هتل روزنامه مح 
را ورق میزنم ودرآن تصاوبری ازوفایع م< 
می‌بینم که مرا کسل وخسته میکند . بعد تلو یز بو 
را بازمیکنم و برنامه‌هائی که ازپارپس فرسنا 
میشود » روی صفحه آن ظاهر میگرده . درا: 
باز رابطه من با همان زند گی همیشگی برفر ار 
وتوجهم را را بخود جلب مینماید . لابد میگو/ 
این جبرزمان است درروز گار باستان هم برد" 
جبرزمان بود ولی بالاخره بث روز فهمیدند 
اين جبرزمان » جبر بیرحمانه‌ایست . 


سینمای فر دا 

متفاوت سخن گفت ودیگران را بسوی این سب 
کشید . باید طریثه‌ای بزای رو در رو صح 
کردن پیدا کرد . گاهی‌ازاین‌فکر ناامید میشوه 
چون‌با لاجبار آ نچه را که امر و ز«سینما» مینام 
رها کرده‌ام ونمیدانم برای بیان احساسم ۳ 
وسیله‌ای استفاده کنم . با اینحال وقتی با دیگر 
روبرو میشوم می‌بینم آدمهای زبادی وجوددار 
که مثل من فکرمیکنند . پس میان ما يك نة 
اشتر اك فکری وجود دار د که میتو اند يلك ذة 
شرت بش 


























گفتگونی‌باپرویزدوانی 


دییر کل فستیوال سن‌المللی سینما ی کو دکان و و جوانان 





8 آفای‌دو انیمیخواستم سوا لکنم برای 
بر کر ازی ستیو الکو دکان و نوجوانان درسال 
چجاری چه بر نامه‌هاثی تدارك دیده‌اید . درضمن 
گویا فستیوال اسال بجای ده روز درهفت روز 
ب رز ار خواهد شد . ممکن است علت این تصمیم 
را بیان کنید ؟ 





بت تقلیل مدت بر گزاری فستیوال باین‌علت 
بود که فیلم برای کود کان نسبت بسایر فیلمها در 
دنیا خیلی کم ساخته میشود. بگذریم ازای ن که فیلم 
درهمه زمینه‌ها ساخته میشود درسالهای 
گذشته ازطرف کمیته انتخاب وهیئت داوران نیز 
بارها بان موضو ع اشاره شده بود . چون همیشه 
متثداری فیلمهای نامناسب به فستیوال راه پیدا 
میکرد . کسانی که درجربان کار نبودند تصور 
میکردند کمیته اننخاب تشخیص درستی برای 
انتخاب فیلمها نداشته است . درحالیکه خود شما 
در کمیته انتخاب بوده‌اید ومیدیدید که گاهی‌بعضی 
ازفیلمها ازروی‌اجبار دربر نامه قرارداده ميشدند. 
برای ]اکن زمان فشر ده‌نری دردسترس داشنه 
ومجبور نباشیم زمان طولانی‌تری را پر کنیم وباز 
برایآ نکه میدبدیم تعداد فیلمهای‌خوب ارائه شده 
ازطرف ممالك مختلف برای فستیوال زیاد نیست. 
فکر کردیم زمان فستیوال را به نمف روز تقلیل 
دهیم . البته سااسهای رسمی را . چون برای 
بچه‌ها سانسهای صبح هست که همان ده روز 
خواهدبود . امیدواريم باین‌ترتیب امسال‌فیلمهای 
بهتری داشته باشیم . 


۳ 


8 باین‌تر تیب میان‌فیلممهای شر کت کننده 
رقابت فش ده‌ترری وجود خواهد داشت . این آمر 
درمورد فیلمهای ابرانی بیشتر بچشم خواهد 
خورد . چون فیلمهای خارجی دارای کیفیت 
بهتری خواهند بود وبالطبع عرصه رقابت را 
تنگ‌تر خواهند ساخت . ازطرفی برای انتخاب 
فیلمهای ابر انی » بخصوص فبلمهای ساخت کانون 
سخت گیری که‌تری بعمل می‌آید . حنی گاهی 
اوقات فیلمهای کودکان بعلت آنکه در لحظات 
آخر آماده نمابش میشوند » بدون آنکه ازنظر 
کمیته انتخاب بگذرند » به فستیوال راه می‌بابند. 
ثکر نمی کنید آزاین جهت فیلمهای ابر ان ی کمتر 
نرصت خودنمائی خواهند داشت ؟ 





این مشکل که فیلمها دبرحاضر میشدند » 
دراوایل کار فیلسازیکانون وجود داشت چون 
کار تازه بود وهنوز فیلمسازی نداشتیم که دراین 
زمینه کار کند . کار باصطلاح جانیافتاده و نظام 
پیدا نکرده بود » فیلمها با کندی ساخته میشد 
و دبرمیرسید. اما امسال فیلمها خیلی زود شروع 
شد و بهمان تعدادی‌فیلم ساخته شده و آماده وجود 
دارد . فکر نمیکنم بحدث خیلی قوی امسال‌فیلمی 
ازطرف کانون دير به فستیوال برسد. کانون 
بلافاصله بعد از هرفستیوالی کار فیلسازی را 
شروع میکند . سایر مقوسسات فیلمسازی نیز همین 
برنامه را دارند و این یکی ازتأثیرات عمده 
فستیوال نود بان است . ار ازکه این رویداد 
سینمائی برای آنها آ نقدرجالب‌است که فیلمسازان 
دائم درجستجوی سوژه‌های مناسب برای‌کودکان 
پاشند وازاین جهت رقابتی هم میانشان بوجود 





آید. عده‌ای فیلمساز هم دنا که اصو ل ازطر 
فیلمسازی برای بچه‌ها شناخته شدند . الان ام 
من فیلمهای زیادی را سراغ دارم که برای‌فستیو 
کود کان ساخته شده‌اند . 

چیز جالبی که بنظرم رسید فیلمهانی | 
که بچه‌های عضو کنا بخانه‌های کانون ساختها: 
وقتی ابن فیلمهارا میدیدم یاد اولین روزیافا 
که درشش هفت سالگی خواهرم مرا بمدر 
تور و درآن روز دیدم دودی درهو است . و 
دود نیست . چون ثابت است وبهوا نمی‌رود .۱ 
جای فضا را پر کرده بود . ازخواهرم پرس 
این چیه ۰ گفت هه است . این اولین ما۳۳ 
ازمه بودکه هیچوقت فراموش نمیکنم . چ 
اولین‌بار آن‌را درآن خیابان‌شناختم . درفیلمي 
کّ این نوجوانها میسازند » آدم رت مکاشفه | 
دیدن را کثف میکند . پعنی فضائی راکه 
بررگترها با خستگی وملال ناشی ا زکار روزهر 
خیلی عادی و کرخت ازمبانش میگذريم » پچ 
چقدر براق و قشنگ می‌بینند و چقدر فش 
میتوانند نشان دهند . پفکر من رسید - بصور 
يك سئوال -- آبا صالح‌ترین فیلمسازها بر 
بچه‌ها خود بچه‌ها نیستند ؟ چون درهمین ۱ 
زندگی میکنند . چه ازلحاظ فکری . چه ازل< 
سنی باید این قضیه را اشاعه داد که فیلمهای بچ 
را . بچه‌های همان حدود سنی بسازند . يك ] 
سی ساله ممکن است خاطرانی از کودکی‌اش‌دا 
باشد ولی این خاطره‌ها با مسائل و در گبربم 
زندگی بمرور ایام رن باخته است وآن برا 
وطراوت زمان بچگی را ندازد . سود ۳۳ 
بچه . اين فانتری را درآدم بزر کسال نمی‌بین 
مثلا" دوران بچگی سربالهائی را که میدیدیم ۱ 
تلنگری‌بود که بدر خاطرات ما میزدند واحساس 
ما را برمی‌انگیختند و الان درمتابلشان 5 
مصونیت پیدا کرده‌ايم . دیدن چند فیلم که بچ 
ساخته بودند ) برای من کشف مجدد دنیای سک 
بود . بهتر ازاپنها کسی نمیتواند این دنیا را بط 
طبیعی باز گ و کند. البته دیگران این کارا میک 
ولی از دید خودشان که بچه‌ها را موجو 
نازنازی ومحبوب نشان میدهند وحرفهایگا 
دردهان انهار مت نار ند . 


به دنبال حرف شماکه باید فیلمهای 
چه‌ها را بچه‌ها بسازند » باین ستوال میر سیم که 
خود کانون بیشتر فیامهایش را برای فستیوال 
وبرای هیثت‌های داوری فستبو ال ساخته تا برای 
بچه‌ها . بعنی این فیامها درباره بچه‌ها بوده‌اند تا 
برای‌بچه‌ها . البته این‌فیلمها درنوع خود فیلمهای 
خوبی بوده وموفق هم شده‌اند . ولی آیا این 
فیلمها بر ای‌بالابردن فرهنگ بچه‌ها وروش نکردن 
ذهن آنها مفید بوده‌اند ؟ 




















فکر-میکن معله بیچیده‌تر .از است که 
بشود بايك جواب با فقط ازيك نقطه‌نظر حل کرد. 
اولا" قضیه فستیوال وفیلمسازی جدی دراپران 
خیلی تازه است ۲ همانطو رکه درمورد دیررسیدن 
فیلمها گفتم بخاطر این بودکه این جریان هنوز 
نظام مکانیکی نداشت . حالا تا این جریانات 
بخواهد نظام حسی‌وهنری پیدا کند» زمان‌بیشتری 
اختیاج دارد . کار تازه است» مثل سنگی است 
که درآب افتاده ومتداری موج ایجاد کرده ۰ 
حالا تا این موجها بکجابرسد وبا موجهای‌دیگری 
ایجاد کند وقت میخواهد. تشکیل فستیوال واقبال 
سینمای خوب واقبال بسینمای جدی . درفضای 
هنری این مملکت يك کار چند ساله است . اگر 
درست حساب کنیم عمر سینمای واقعی ما بیش از 
دوسه سال نیست . بنابراین دراین مرحله نمیشود 
قضاوت سختی کرد وآینده را پیش‌بینی نمود . 
«لُولیونی» فیلمسا زکارتونیست ایتالیائی سئوال 
خوبی مطرح کرد . او گفت : کی میتواند بگوید 


واقعاً بچه کیست ؟ چه‌کسی طورقاطع میتواند 
بگوید بچه چه میخواهد » چه احتیاج دارد و باو 
چه باید داد ؟ می‌بینم که بطور اعم وبا ازطریق 
آمار بچه‌ها فیلمهای والت دیزنی را بیشتر دوست 
دارند - افسانه‌های شیربن آب‌نبافی و زر ورق 
پیچیده شده ب. چون سرشان گرم ميشود ولذت 
می‌برند ۰ برر گها هم خوششان می‌اید . ماشینی 
بهوا میرود . ادمی غیب میشود . بچه‌ها بازی » 
تفنن » شیربتی » رنگ وقصه جن‌وپری را دوست 
دارند . ولی فیلمهای والت دیزنی تفکرانگیز 
فسات 3 موه حفت تخیل را تقوبت میکند . 
تخیل را تحريك میکند . خوب ازاین نظر ارزش 
دارد . ولی بچه امروز بخصوص با شروع و رشد 
تلویزیون و راه پیدا کردن اخبار وفیلم خبری 
بخانه‌ها , دیگر دور ازواقعیت ودردنیای فانتزی 
زند گی نمیکند . وقتی درتلوبزیون رئیس پلیس 


ساپگون اسیر ویتنام شمالی را باگلوله میززند 


ومیکشد » ممکن است بچه‌ها هم این صحنه را 
ببینند . با خیلی چیزهای دپگر. امروز باید قبول 
کرد که بچه دردنیای واقعیات زیت ی مک 
هرروز آنها را می‌بیند و با آنها آشنائی پیدا 
میکند . بنابراین تلخ‌بودن بعضی ازفیلمها وواقعی 
بودنشان ازاین لحاظ قابل تنوجیه باشد. گاهی 


"اوقات ما به کتابخانه‌ها ی کانون میرویم و با بچه‌ها. 


صحبت ميکنيم » اغلب بچه‌ها سئوال‌های خیلی 
هادی, دارند » مثالا" راجع به حه‌های ی 
سئوال را چطور میشود کلاه آدم به وا 
میرود » در باز میشود وازاین قبیل . ولی گاهی 
اوقات هم سوال‌هائی مت‌کنین کت برای انسان 
غیرمنتظره ودرعین حال مطبوع است . چون 
معلوم میشود بچه دراین سن‌هم میتواند باین‌مسائل 
وه وان ماونه راوتست ام میرن : 
فکر ميکنيم چون سنش کم است » عقلش هم کم 
است ! بچه با زبان دیگر و با فرهنگ محدودتر 
مسائلش را بیان میکند . یکی ازبچه‌های عضو 
کتابخانه بمن میگفت فیلمهائی که برای بچه‌ها با 
داستانهائی از نوع «سیندرلا» دزرست میکنند » 
بچه‌درد بچه‌ها میخورد ؟ ابن بچه با من ازمسائل 
در گیر اند کن صحلت میکرد ۰ ازمسائل بزر کت ها 
که بچه‌ها هم درآنها شريك هستند . اگر پدر 


پول نداشته باشد پا مادر مربض باشد » نتایج ا: 
شامل بچه هم میشود . بچه هم ابن مسائل را له 
میکند . ایس ت که درجوار سینمای شیربن 
خیال‌انگیز برای بچه‌ها » سینمائی که موردپ. 
بچه‌ها است » جا ومحل برای سینمای جدی بر 
بچه‌ها وجود دارد . باز بحث باینجا خاتمه پ 
تک فکرمیکنم دنیای‌بشر امر و زکه دوسو من 
کرسته هش وقطایی اهار بات سوم اراد رت 
درشرف مرگ هستند » اگر سینما بصورت , 
نیروی حبات‌بخش بکمك آنها بشتابد » درهدة 
موفق شده است . رای میگوید دردنیا ه 
چیز آسان‌تر ازاین نیستکه وقتی نماشاچی 
سینما بیرون میآید » توی‌کار گردان حالش 
ازآ نچه هست بدتر کرده باشی . اگر میتوانی او 
شادتر کن . اینهم البته برای خودش كت تر اس 
اینها همه جهات وجنبه‌های مختلف این قضیها. 
که موضوع را تا حدودی پیچیده میکند » ش 
دیگری بآن میدهد وآن را قابل بحث میساز 
بطوربکه نمیشود قنها يك پاسخ برای آن پافت 
چون باید جا برای انواع مختلف فیلم برای :ٍ 
باز باشد . البته انواع فیلم دراشکال خوب . ف 
سر گرم کننده وفیلم تفکر برانگی ز که ذهن او 
برای پذبرش واقعیات اماده سازد . بخصوص 
توجه بسطح سخیف سر گرمیهای سینمائ ی که بر 
بچه‌ها وجود دارد وبعضی ازفیلمهای ابرانی 
متًسفانه بچه‌ها بآن‌ها رغبت نشان میدهند ٍ 
فیلمهای خارجی ازهمین نوع » وظیفه کسانی 
قصد دارند فیلم جدی برای بچه‌ها بسازند 
مشکل‌تر میشود . اگربخواهند دنباله‌روی هم 
فیلمها باشند که خود آن فیلمها باندازه کافی‌وج 


وی 
این وسط معدلی بوجود آ ورد که هم توجه بچه 
برانگیزد وهم اینکه بی‌ارزش‌نباشد. واین‌مسئلها 
است‌که بیدا کردن زا مجل رای ان هکل انم 


لطفاً ورق بزذ 


9 کانون پرورش فکری کودک‌ان و . 


نوجوانان اخیر آ سینمائی را درتهر ان اجاره کرده 
وفیلمهای مخصوص بچه‌ها را در آنجا نشان میدهد 
آیا این عمل تاکنون با موفتثیت روبرو بوده 
ونتایج رضایت‌بخشی از آن بدست آمده است ؟ 


ازمدتنها قبل کانون‌درصده انجام این کار 
بود . ولی می‌بایستی ابندا تسهبلاتی فراهم ميشد. 
می‌بایستی بودجه‌ای فراهم میگردید وفیلم بتعداه 
کافی جمعآ وری و دوبله میشد . انجام این کارها 
مقداری وقت لازم داشت . بهر حال خوشبختانه 
این کار شروع شد . با رجوع بآن فضای سینمائی 
و کباش تین که متاسفانه 
روزبروز بدتر میشود - ومن که شخصاً یکی از 
عاشقان سینما بودم بیش ازیکماه است که فیلمی 
ندیده‌ام » کارسازمانی که بخواهد چنین‌تشکیلاتی 
را راه بیاندازد» سیار مشکل‌تر خواهد بود. 
و تایه تیال استقبال آنقدر بودهکه ما را 
در ادامه راه دلگرم سازد . امیدواریم که این 
استقبال هم‌چنان ادامه یابد . مخصوصاً که ما 
فیلمهای خوبی چه ازفستیوالها وچه ازخارج 
خربده‌ايم وقیمت‌بلیط راهم طوری تعیین کرده‌ايم 
که بچه‌ها براحتی بتوانند فیلمها را ببینند . 
فیلمهای ابن سینما درعین تفر بحی‌بودن » مبتذل 
نیستند وجنبه‌های آموزنده هم دارند . ول ی کانون 
امکانات وبودجه سایر دستگاهها را ندارد . شاید 
برای سایر دستگاهها براه انداختن يك سینمای 
تخصصی راحت‌تر باشد . اینست که کانون انتظار 
دارد این کار لاقل درحد مخارج صرف شده 
برایش اجر مادی در برداشته باشد . چون نمیئواند 
سرمایه‌ای را وقف این کار کند . تابحال که نتیجه 
امیدوار کننده بوده است . اشکال کار ما اشکال 
کار کسی‌است که بخواهد وسط سروصدای خیابان 
يك دهن] واز بخواند . ولی گاهی‌اوقات خواننده 
آنقدر رو داردکه آوازش را میخواند ! 


8 نت ی 
ندارد . بخصوص بر ای تامین خورالك این سینما ؟ 





فکر نمیکنم این کار با هدفهای‌کانون 
معارض باشد . اگر داستان پلند خوبی پیدا شود 
که شوان تا سر‌هایه مع‌قولی آن را سالخت تما 
این کار را خواهدکره . ولی مثل اینکه تابحال 
عمالا" پیش نیامده . البته من برای اظهارنظر در 
ابن زمینه صلاحیت ندارم چون این کار جزء. 
وظایف مر کز سینمائی ما است . 


صحنه‌ای ازفیلم ستاره دنباله‌دار اولین بر نامه سینمائی برا ی کودکان . .۰۰ . 


8 در فستیوال اسال چه برنامه 


داربد ‌ 





چند برنامه جنبی داریم که یکی مرو 
آ ثار «مانوئل اوترو» است. ازاین‌فیلمساز پارسا 
دوفیلم خارج ازمسایقه نشان‌دادیم که یکی «ضدپا 
بود ودیگری «آرس علیه اطلس» . خود او * 
عضو هیئت داوری است.. يك بر نامه مر ور 9 
هم ازکارهای « هری ترینکا » عروسکی س 
معروف چکسلواکی داریم که چند سال پیش فوا 
کرد. ضمناً نمایشگاهی‌هم قراراست ازعروسکها! 
فیلمهای وی درجوار فستیوال تشکیل دهیم 
شاید هم برنامه‌ای ازفیلمهای هشت میلیمتر 
ساخته شده نو سط اعضاء کتا بخانه‌های بچه‌ها بطو 
جنبی بر گرار کنیم . هیئت داوری امسال ۲۲۶ 
خواهد بود ازمانوئل اوترو - خانم ژوزفم 
دبا ک رکه نویسنده فیلم است و ملیت بلژی؟ 
دارد -- پانوش تاسفتر فیلمساز لهستانی که فیا 
برادر هابیل را دوسال پیش از او دیدیم - او 
هوفمان سناریست و کار گردان فیلمهای بچه‌ها « 
چکسلواکی که پارسال فیلم لوسی ومعجزه‌ها 
از او درفستیوال نشان‌دادند. يكك ژوری‌بین‌الملا 
بچه‌ها هم خواهیم داشت . 








چند فیلم دید م که هیچکدام ارز 
نداشتند . منظورتان را می‌فهمم . اب ن کار را 
بدلیل نبودن فیلم خوب تعطیل کرده‌ابب 
می‌توانستید لااقل هربار فیلم خوبی روی ! 
می‌آید باز ادامه دهید . 


ابنطو رکه من می‌بینم اوضاع سینما ا 
دراپران بلکه درتمام دنیا رو به وخامت میر 
اگر نگاهی به لیست فیلمهائی که دردنیا س 
علباحضرت شهبانوی ایران به هنگام افتتاح فستیوال بین‌الملا ی کو دکان و نوجوانان میشودوبتا کین می‌تتد هیسکدام درار۳ ۳ 

دیدن برنمی‌انگیزد . فیلمسازان خوب دیگر" 

فیلم میسازند وبا اگر میسازند ازنظ رکیفی 

1 سطحی پائین‌تر است . مثلا" الان‌که جان : 
مرده است چه کسی را میشود بجای او گذا 

" واقعاً که را میتوان‌گذاره ؟ سام پکین‌پارا ! 

چندکارگردان را میتوانید بشمرپدکه انسا 

اطمینان بدیدن‌فیلمهایشان‌برود ؟ کمبود فیلم 

اصلی قدننوشتن من است . ازآن که بگذربم 

۱ درحدود بیست ویکی دوسال‌است که تقد می‌نو 

برنامه نماینش فیامهای فستیوال امسال 9 دراینجا میخواستم سئوالی را مطرح شاپد ِ_ِ داششس این عفق وان شیک 2 

ذ رکدام سینما بر گز ار خواهد شد ٩‏ سازژم که هربوط به فستیوال کودکان نیست وا دات ۳ سس جوا دا سم 
حدودی جنبه شخصی وخصوصی دارد . سئوال ‏ سه فبلم خوب درسال کافی بود . چنانچه فیل 
می‌اشت که جرا نعدازسالهازتد‌تواسی ت بحصوای ‏ توح ان رما اه چب را مت 
اینکه دريك مجله صفحه‌ای دائمی داشتید - این بالاخره انبان خته مشود . ازاینکه هرد 
کارر کنا رگذاردید وبطوریکه دیده میشود دیگر مسمومی را بجای غذای مطبوع وانرژی؛ 
رغبتی باب ن کار نداربد ؟ چه چیز باعث اخذ این بخورد تِ بدن 0 
تصمیم شد ٩‏ می‌آید . مثل اینکه فضای هنرهای عامه‌پ 
۲ مثل سینمارفتن وبا نوشتن طوری شده که د 
جائی دیگر برای من وجود ندارد . نمیخ 
دراین مورد ری صاد رکرده باشم ولی ایز 
حقیقت است که همه چیز به ابتذال کشیده ش 
بخصوص‌فیلم که بطور تصادفی و بندرت شاید 
پکی دوتا دراینجا نمایش داده میشود . آنهم 
بیدار نگاه‌داشتن انسان‌بعنوان يك‌ناقد کافی ند 
حالا چطور میشود عشق بسینما را حفظ کرد 
| با تجدید خاطره‌ها مش د زنده ی زا 
آگرده‌ايم که از سینماهای شالهای نذشته تدای 7 ی 9 ۳ 
ری درد وق بماشاچی"ویشتر ی هستوانه میرود برای خودش می‌بیند » لذتش را م 
0 ۱ وازسینما بیرون می‌آید . دیگر احتیاجی بهة 
وتحلیل ندارد . مثل يكك موجود زنده که 

من پاك سئوال ازشما میکنم . دريك ماه در کلیتش دوست دارد . راجع به فیلم جان 

گذشته چند فیلم دیدید وآخرین فیلمی که دیدید چه میشود نوشت ؟ خب همه میدانیم که ق 

کت وه و است .فوخ الماده است نار به ده اش 











ب درهمان سینمائی که برای به‌ها اخاره 








( جوم دط و[2۵1 از مه از 566 
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ازنیاز به درمیان‌گذاشتن عشق با دیگران ناشی 
میشود مثل زمانی که انسان جوان است وعاشق 
میشود واحتیاج‌دارد تمام ریزه کاربهارا بادوستش 
درمیان بگذاره . اغلب طرف چیزی حس نمیکرد 
واگر با انسان پیوند قلبی‌داشت ‏ بخاطر این‌پیو ند 
پاك مقدار درقضیه شرباك میشد . علت کناره گیری 
من همین‌ها بود . دراین دوسه ماه گذشته فقط 
«ماشین آرزو» را دیدم که بمن چسبید . البته 
قبلا" هم آنرا دیده بودم . چند فیلم ایرانی را هم 
دیدم که پیشتر برای تفریح وخنده بود ! به دیدن 
فیلمهائی نظیر عثق با کلفت دانهارکی یا چگونه 
بك جوان مجرد موفق باشیم دراین سن احتیاجی 
نمی‌بینم . شاید جوانان مجرد بدیدن این فیلمها 
واقعاً احتیاج داشته باشند ولی من ندارم . 


۳۹ 


0 نظر شما راجع به زد ونقدنویسی فعلی 


درابران چبست ؟ 





ی 


من ازقضاوت کردن وفتوی‌دادن وحشت 
دارم » این کار را خیلی راحت همه دارند انحام 
میدهند . آدم در کاری که هست بایدکار خودش 
را بکند ودیگران را هم بگذارددکه کار خودشان 
را پکنند . هر کس پاید‌گوشه‌ای ازاین بار را 
تگیر اور ۵ سای یر باشنت که برات فیر واند 
که حوت اسان فرار اه تست ۱ ای هت هه 


درست کار میکند » او هم بسهم خودش به قضیه 


خدمت میکند . بنابراین آدم بایدگوشه خودش 
را بسازد . من باین دلیل راجغ به این موضوع 
نظر نمیدهم و هم‌چنین بدلیل اینکه واقعاً کار 
فقدنو نسی را اتعقنت نکرده‌ام . این اواخر نقد 
خوبی که خواندم » نقدی بودکه درمجله نگین 
ات 


خیلی خوب 7 بود . 9 
نقدنویسی برفیلم يك کار عارضی است . یعنی 
عارن بر کازی اشت که کسیانجام. دادهاست. 
يك نفر فیلمی ساخته عده‌ای هم می‌آیند زیرش 
سینه میزنند . مثلا" من ازاین فیلم خوشم آمده 
ومیخواهم این خو شآمدن را با دلیل وبرهان 
وتم تراشبدن توجیهکن . البته مصرف منتقد 
ایشیت رکه متلق عل وا نامون فنات » مفاهیم فشرده 
کار گردان را باز میکندکه عده بیشتری با فیلمها 
رایطه رارکت تاش یف 
دوستهای انسان و همز بانهایش بیشتر بشوند. 
مصرف منتقد شاید این باشد» ولی اینجا فیلم خوب 
بندرت میآپد. اگر بیاید معجزه است . آ لن‌دلون 
باید توش باشد ! تازه آنهم که میاید محال است 
درش دست نبرند . مثلا" همین «نخستین شب 
آرامش» که یکی ازبهترین فیلمهائی بودکه این 
اواخر دیده بودم . آدم می‌بیند و لذت هم می‌برد. 
جون ماشاءاله در درا وردن فبای ماخر بش ال 
آدم نمی‌فهم دکجایش را درآ ورده‌اند . ولی بعداً 
معلوم میشود این فیلم را در کانون فیلم نثان 
داده‌اند ويك سکانس طویل‌را ازآن درا ورده‌اند. 
آدم اس عن مبتند . اخناس مت امن 
فرضش کرده‌اند. آدم با حالت کراهت وبیزاری ؛ 
با ترس بدیدن فیلمها میرود . با آن فیلم «دريك 
روز روشن» که سه ربع ساعتش را دراوردند» 


باین فیلم دیگر چکار میشود کرد ؟ ز 
موجود عام وقتی اعضای بدنش قطع شود در 


زیبا نیست اف بود که مسئو لبت ۰ 
0 0 و ظیفه و این قید توآم با 
پگ را اک ۱۳ 
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۰ فرانكکابرا یکی ازمعتبر ثری نکا رگردانهای 
بینمای آمربکا در دومین جشنواره جهانی فیلم 
زهران شر کت میکند وقرار است بك بر نامه 
مرود در آثار وی ثثیب بابد . باین ثر تیب 
ووستداران سینما فرصتی مغتنم خواهند بافت تا 
نماشای برخی ازفیلمهای این کار گردان صاحب 
نام بنشینند . دراینجا زندگی‌نامه وفهرست کامل 
فیلمهای فر انك کایرا از نظر تان منگذرد : 





۶ 9 و 


۷ -- نو لد فرانك کایرا در نو زدهم ماء مه در دهتید. (ر 9 
(سیسیل) . 

۴۳ - مهاجرت خانواده کایرا به!مرریکا . پسر بز رگ خانواده که «: 
نام دارد ازسالها قبل درآمریکا مستةر شده‌است کایرا بعد 
تحصیلات ابتدائی بمدرسه هنرهای دستی لوسآنجلس میرو 

۵ - تحصیل درانستیتوی تکنولوژی کالیفر نیا . کاپرا برای تا 
مخارج تحصیلش شبها کار میکند 

۸ - از انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا بعنوان مهندس شیمی فار 
التحصیل میشود . درهمین سال وارد خدمت نظام شده ودرا 
به ندریبس می‌پر دازد . بعدازخاتمه خدمت نظام » کاری مناسر 
تخصصبی که دارد نمی با بد وسه سال ببکار میماند : (در بر خو 
ببو گرافیهای‌کاپرا گفته شده است که درسال ۱۹۲۱ وی در 
فیلم وسترن رل سیاهی لشگر بازی‌کرده ومدتی هم د 
یل کر سوان؟ نهیه کننده فیلمهای کو تاه بوده ودرسری کمدد 
دیع ۵ص 6 شوخ توس ار اتانتت ط 
ولی هبچکدام ازاین اطلاعات درخاطر ات کای | که «نام با 
عنوان» نام دارد مت خود وی کارت شتده است | (. 

۱ - دراین سال کاپرا ضمن آشنائی با «والترمونتااگ» که شکس 
است به هالیوود راه می‌بابد ونخستین فیلمش را که ۳ 
اشعار «رودیار کیلینتک» افتاش سل مساره ‏ درا 
کوناه مدت بازیگران غیر حرفه‌ای بازی داز ند . 

۳ - کاپرا تصمیم میگیرد قبل ازشروع کار فیلمسازی » اطلاع 
کاملی ازجنبه‌های تکنیکی آن بدست آورد وروی همین 
در لابرانوار «والتربال» بعنوان دستبار عشغول کار مت 
درعرض چند ماه تكنيك ظهورچاپ ومونتاژ فیلمهای خبر 
تبلیغاتی وفیلمهای مستند تهیه شده توسط آماتورها را میآمر 

۴ - «والتربال» قراردادی با «باب ادی» کار گردان فیلمهای؟ 
منعقد میسازد وازطریق همین قرارداد » کاپرا بعنوان منه 
ائاثبه صحنه وبعد مونتور وشوخی‌نوبس« گگ‌من» بکارگه 
می‌شود . 

۶ - کاپرا همراه «باب ادی» بهالیوود رفته و شوصیه او بء 
سناریپست درسری فیلمهای «دسته ما» دراستودیوی «هالر 
استخدام میشود . شش‌ماه بعد بعنوان شوخی‌نویس به استود 
«مك سنت» راه می‌پابد . کاپرا روی سناریوی فیلمهای «« 
کرنون» ]تور کمدی کار منت وهامیکه «مت رت 
«هری لنگدون» قرارداد می‌بندد » کاپرا درنوشتن ۱ 

. سناریوی فیلمهای او همکاری مینماید . 

۵ - «هری لنگدون» استودیوی «مك سنت» را ترك کرده 

استودیوی «فرست نشنال» میر‌ود . کاپرا را نیز همراه 
ِ می بر د ۰ 

- کاپرا سناربوی‌فیلم مصهتد1 رصع رحصه:1" رانوشته‌وة 
ازان زااکان ردان رسکند . 

۷ - دراین سال کایرا فیلمی بنام «بخاطر عشق مایك» مسا 
با شکست روبرو.میشود . کی «مث د 
باز میگردد وبمدت سه ماه دراین استودپو بکار شوخی: 
می‌پردازد . درپایان این سال قراردادی با استودیوی ‏ 
منعقد میسازد ومدت دوازاده سال متحصر | دراین استودبو 
فیلمسازی مشغول میشود . 

۵ - بعد ازپایان قراردادش با کلمبیا , کمپانی شخصی فیلمساز 


هِ 
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۳ 
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۲ 
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۳ 
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بنام و کارا بر ودازکشت » با «رارعت رسکی» 
می‌کند . 
۶ - کاپرا اولین فیلمش را برای 0 هنرهای سینمائی وعلوم 
می‌سازد . 
قیيانی «فرانت تایرا بو تالکش » منحل شده و تابر مامور 
, خدمت درارتش میشود . 
۳ - کاپرا دررآس قسمت فیلمسازی‌ار تش‌قرار گرفته وهفت سناریست 


غیر نظامی را نحت استخدام درمیاً ورد و با همکاری اتانول ۱ 


لیتواك - آنتونی وبلر - لنوناره اسپیگل گلاس - اريك نایت - 
جیمز هیلتون - آلن ربسکین - ویلیام شیدر و بیل هنری شروع 
به تهیه بك سری فیلم مینماید که ازآن جمله میتوان : چرا 
هی تک مه سای ار ی داد رت تا زا هن 
نهیه فیلم «سرباز سپاه» بکار گردانی «استوارت ۳ را 
نظارت میکند . 

۴۳ - کاپرا به قسمت روابط عمومی ارتش منتقل شده ؛ بانگلیس میرود 
وفیلم «پیروزی‌تونسی» را که محصول مشترك انگلستان و آمریکا 
است ؛ کار گردانی میکند 

۵ - کاپرا از ارنش مررخص شده و با وبلیام وابلر و جورج استیونس 
کمیانی مستقل «لیبرتی فیلمز» را تأسسن میکند. توزیع فیلمهای 
این کمپانی را استودیوی آر . لك . او عهده‌دار میشود وه ررکدام 
ازمسین «لیبرتی فیلمز» شروع بساختن يك فیلم میکنند . 
کاپرا با همکاری دالتون ترومبو - مارك کانلی وکلیفورد 
اودتر سناریوئی نوشته است که آن را نحت عنوان «زندگی 
جالبی است» جلوی دوربین می‌برد . 

۸ - جورج استیونس در کمپانی «لیبرتی فیلمز » فیلمی بنام «ماما را 
بخاطر می‌آورم» میسازد وبعد ازآن کاپرا وشر کایش تصمیم 
میگیرند کمپانی را به پارامونت وا گذارکنند . کاپرا روی چند 
سوژه کار ملتکنت ول شچکدام علت غعفت بودحه فللی تینوی 

۱ - قرارداد کاپرا با پارامونت به پایان میرسد . 

۲۴ - کاپرا بعنوان عضو ینت داوری درفستیوال بین‌المللی بمبتّی 
شرکت میکند . سپس چند برنامه علمی برای تلویزیون تدارك 
می‌بیند . فعالیت کاپرا درتلویزیون تا سال ۱۹۵۷ ادامه پیدا 
رن 

۵۶ - کمپانی «مارتین - مارنیا» فیلم کوتاهی بمناسبت افتتاح غرفه‌اش 
درنماپشگاه بین‌المللی نیوپوركگ به کاپرا سفارش میدهد . کاپرا 
این فیلم را با نام «دستیابی بستار گان» میسازد . 


۳۸ 





کایرا صحنه‌ای ازفیلم چای تلخ زنرال بن را کا رگردانی می کند 





- فیلمهای کو تاه 


۱ - 0:6 مدال‌ بو وتعطاع طهعلیه۳ تن 1120ظ مد [ 
پاک حلقه - کار گردان : فرانك کاپرا - اقتباس از بك *ا 
رودیار کیپلینگ . 
۰۵ - شکارچی غاز وخشی - دوحلته ار دان : لوید بیکن 
ستاریست : فرانک‌کابرا - بازیگران تور ۳ 
هور لا ِ_ 
نخستین شعله او - پنج حلقه - کار گردان : هری ادواردز 
سناریست‌ها : آرتور ریپلی وفرانك کاپرا - هنرپیشگان : هرا 
لنگدون - روت هیات . 
فارلی - ابن فیلم که درسال ۱۹۲۵ نهیه شده بود » درسال ٩۲۷‏ 
پنمایش درآمد . 
لباس ساده - دوحلقه - کار گردان : هری ادواردز- سناریست 
فرانك کاپرا وآرتور ریپلی - بازبگران : هری لنگدون 
کر امن ۱ 
سیر ك ازد و اج - دوحلقه - کار گردان: دل‌لورد - سناربست‌ها 
فرانك کاپرا و ورنون اسمیت - بازیگران : بن تورپین 
لوئیز کارور . 
ومز122 عصرق عجرم تممربرق - دو حلقه - کار گر دا 
دل‌لورد - سناریست‌ها : فرانك کاپرا - جفرسون موفیت 
بازیگران": بیلی بیوان ۳ ال کلاید . 
شکستن بخ - دوحلقه - سناریست‌ها : فرانك کاپرا و جفر سو 
موفیت - بازپگران : رالف گریوز - ماروین لوبیچ . 
صبح بخیر پرستار - دو حلقه - کارگردان : دل‌لورد 
سنارپست‌ها : فرانك کاپرا و جفرسون موفیت - بازبگران 
رالف گرپوز - الیو بوردن . 
عا00ظ ور - دوحلقه - کار گردان: ادکندی- سناریت 
فرانك کاپرا - بازیگران : رالف گریوز - تلماهیل . 
۸ - شاه زاده خانم شناگر - دوحلقه (رنگی) - کار گردان : 1 
گولدینگ - سناریست‌ه ا: جیمز تینان و فرانك کاپرا 
بازیگران : دافنه پولاره - اندی کلاید . 
دزه - دوحلقه - کار گردان : فیل وبتمن - سناریست‌ها : دیا 
باروز وفرانك کاپرا - بازیگران: ریموند مك کی - روت‌هيان 
۰ -- ولته27 ترصه2020 0۶ 02۷7216206 ۳[ - ۳۱ دقیقه 
کار گردان : اپراجنت - تحت نظر : فرانكت کاپرا - دراین فم 
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۱۹۹ دستبایی ره ستار کان - بیستدقه2ه كِ 


بت دبویس اانادمی هر های سینمانی 0 0 


فیلمی از افتتاح غرفه کمپانی « را 9 گام 
بین‌المللی نیوبورك . 





- 1۳2۵ ره 1 ره ]1 - ۱۲ دقیقه - 


۷ - شو ارهای للند - شش حلته - 





۹ - سل جوانتر - (کلمبیا) - هشت حلقه - 


کار فر دان 9 هری 
ادواردز - سناربست‌ها : فرانك کاپرا و تیم‌ولن - بازیگران : 
هری لنگدون - جون‌کر افورد . 

مرد پیرومند - هفت حلیه -, کار گردان : فرانك کاپرا - 
آرور ربیل ی بازیگران : هصری لنگدون - 
پرسیلیا بونت . 


سنارپست : 


ان دردان ۰ فرانت ایا 2 
آرتور رییلی - بازیگزان : هری لنگدون - 
پرسیلیا بونت 

بخاظر عشق مايك - هفت حلقه - کار گردان : فرانك کاپرا - 
سناریست : کلار کسون میلر - بازیگران : کلودت کلبرت - 


سناریست : 


بن لابون . 

۸ - آن نوع چیز - (کلمبیا) - هفت حلقه - کار گردان : فرانك 
کاپرا - سناربست : المرهریس - بازپگران : ویپولادانا - 
رالف گرپوز . 


پس اینست عشق ؟- (کلمبیا) - هفت حلقه - کار گردان : 
فرانك کاپرا - سنارپست : نورمن اسپربنگر - بازیگران : شرلی 
میسون - ویلیام کولیر . 

صنم بامدادی - (کلمبیا) - شش حلقه - کار گردان : فرانك 
کاپرا- سناریست: المرهربس- بازبگران: بسی‌لاو- جانی‌واکر. 
راه قدرت - ( کلمبیا - فرانك کاپرا) - شش حلقه - کار گردان: 
فرانك کاپرا - سناربست : پیتر ماپلن - بازیگران : میچل 
لوئیس - ویلیام نورتن‌بیلی . . 

باخزها بگو - ( کلمبیا- فرانك کاپرا) - هفت‌حلقه - کار گردان: 
فرانك کاپرا - سناریست : فرانك کایرا - بازیگران : فرانسیس 
پوشمن - هلن چدويك . 

زیردربائی - ( کلمبیا) - نه حلقه - کار گردان : فرانك کاپرا - 
سناریست : دوروتی هاول - بازبگران : جك هولت - دوروتی 
رویر . 

قدرت مطبوعات - ( کلمبیا)- هفت حلقه - کار گردان : فرانك 
کاپرا - سناربست‌ه ا: فردريك تومپسون و سونیا لوین - 
بازیگران : دا گلاس فرنبکس جونیور - جوبینا رالستون . 
کار گرذان : فرانت 


۰ - زنهای زمان فراغت - ( کلمبیا) - ٩۸‏ دقیقه - 


۰۱ - راندنی - (کلمبیا) - ده حلقه - 


۱۹۳ 


- ممنوع شده - ( کلمبیا) - نه حلقه - 


کاپرا - سناریست : سونیا لوبن - بازبگران : جین هرشولت 
حادثه دونووان - (کلمبیا) - ۸۰ دقیقه - کار گردان : فرانا 
کاپرا - سناربست‌ها: هوارد گرین و دوروتی‌هاول - بازیگر از 
جك هولت - دوروتی رویر . 

کار در دا 
فرانك کاپرا - سناربست : جوسورلنیگک - بازیگران : بارابا: 
استانويك - رالف گریوز . 

باران با آفتاب - (کلمبیا) - ٩۰‏ دقیقه - کار گردان : فرانا 
کاپرا- سناربست‌ها: دوروتی هاول وجوسورلنیگک- بازپگرار 
جو کوك - لوئیس فزندا . 

کار گردان : فرانك کاپرا 


سناریست : جوسورلنیگک - بازیگران : جك هولت - رال 
ود ۰ 
زن معجره - ( کلممیا - فرانك کایر ۱ هت ار ۳ 


فرانك کاپرا - سناریست : جوسورلنیگی - بازیگران : بارابا 
استانويك - دیوید منرز . 

بلوند پالاتینی - ( کلمبیا - فرانك کاپرا) - نه حلقه -- کار گردار 
فرانك کایرا -سنارست ۰ حوسورلنیت ‏ بارتتر ان 
پانگ - رابرت ویلیامز . 

کار گردان : فرانك کاپرا 
سناریست : جوسورلنیگک - بازیگران : بارابارا استانويك 
]آدو لف منحو - رالف بلامی 

چنون آمربکائی - (کلمبیا) - هشت حلثه - کار گردان 
فرانك کاپرا سکین - بازیکران : وا 
هوستون - پت آوبراین . 

چای تلخ ژنرال ین - (کلمبیا) - ۸٩‏ دقیقه - کارگردان 
فرانك کاپرا - سناریست : ادوارد پانامور - بازیگران : بارابا 
استانويكك - گوینگوردون . 


سنارشت توت رز 1 


۳ - خانم يك روزه - (کلمبیا) - ۸۸ دقیقه - کار گردان : فراذ 


کاپرا - سناربست: رابرت ریسکین - بازیگران: وارن ویلیامز 
لی رابسون . 

بلیظ بر ادوی - (کلمبیا) - ار کار گردان : فراذ 
کاپرا -سناریست: رابرت ریسکین - بازپگران: وارنر با کستر 


میرنالوی . 





صحنه‌ای از نمی‌توانی با خودت ببری 


۱۳ - آقای دیدز بشهر میرود - ( کلمبیا) - ۱۱۵ دقیته -کارگردان: 
فرانك کاپرا - سناریست : رابرت آریسکین - بازیگران : گاری 
نت از : 

۷ - اف قکمشده - (کلمبیا) - ۱۱۸ دقیقه - کار گردان : فرانث 
کاپرا - سناربست : رابرت ریسکین - موسیثی متن : دیمیتری 
تیومکین - بازیگران : رونالد کولمن - جین وبات . 

۸ - نمیتوانی با خودت ببری - ( کلمبیا) - ۱۲۷ دقیقه - کار گردان: 
فرانك کاپرا - : 

دیمیتری تیومکین - بازیگران : جیمزاستوارت - جینآرتور- 
لیونل پاریمور . 

۵ - آقای اسمیت به واشنگتن میرود - (کلمبیا) - ۱۲۷ دفیقه - 
کار گردان : فرانك کاپرا -سناریست : سبدنی بوچمن - موسیقی 
متن : دیمیتری تیومکین - بازیگران : جیمز استوارت - جین 
آرتور - کلود رپنس . 

0 -- جان دو را ملاقات‌کن - (برادران وارنر) - ۱۳۵ دقیقه - 
ار ان ۰فرانات کاب رایات رسکین 2 


سنارپست : 


سنارپست : 


موسیقی منن : دیمیتری نیومکین - بازیگران : گاری کوپر - . 


بارابارا استانوبك . 

ارسنيك و تور کهنه - (برادران وارنر) - ۱۱۸ دقیقشه - 
وتان فر نکاس ساریت‌ها: وی این و 

فیلیپ اپستین - موسیقی متن : ماکس اشتایتر - بازیگران : 

گاری کوپر - ریموند ماسی - پیترلور - جك کارسون . 

۷ ۱ کی حالس اشت - (لیبرتی ار .دک او) یهت دفنه ۳ 
ار در دان . فر انك کایرت ستارینت‌ها 7 
آ لبرت هکت وفرانك کاپرا - موسیقی‌متن : دیمیتری نیومکین- 
بازیگران : جیمز استوارت - دونارید - لیونل باریمور - 
توماس میچل . 

۸ - حالت اتحاد - (متر و گلدوین‌مایر) - ۱۲6 دقیقه - کار گردان: 
فرانك کاپرا- سناربست‌ها : آنتونی وبلر ومیلس کانلی- موسیقی 
متن : وبکتور بانگ - بازیگران : اسپنسر تریسی - کاترین 
هپبورن - وان جانسون - آ نجلا لنز بوری - آدولف منجو . 

۶۰- سواری مرتفع - (پارامونت) - ۱۱۲ دقیقه - کار گردان : 
فرانك کاپرا - سناریست : رابرت ریسکین - موسیقی متن : 
وبکتور بانگ - بازیگران : بینگ کرازپی - چارلز پیکنورد . 

۱ - مهترها اینجا میآیند - (پارامونت) - ۱۱۳ دقیقه کار گردان : 
فرانك کاپرا - سناریست : ویرجینیا فانآپ - بازپگران : بینگگ 
کرازبی - جین وایمن - آ لکسیس اسمیت . 

۳ - زنها بطرف غسرب - (متر و گلدوین‌مایر) - ۱۱۰ دقیقه - 


ف 


۳۰ 


رات رحس موی مش 


کر #۲ 
ات ۱۳ ِ 
تبلور - دنس دارسل . 

۵ - سوراخی در سر- (پونایند] رتیستر) - ۱۲۰ دقیقه -کار گرد 
فرانك کاپرا شولمن - موسیتی ۰ 
ناسون رایدل - بازپگران : فرانك سیناتر! - ادوارد ۰ + 
راییسون - البنورا پار کر ۰ 

۱ - جیبی پر از معجزه - (یونایف‌دارتیستر) - ۱۳۰ دقیا 
کار کردان : فرانك کای ان رها : جال ۵ ۳ 
تو گند - بازیگران : گلن‌فورد - بت دیویس - هوپ له 
آرتور او کانل - پیترفالك - توماس میچل . 


سنارست : آرنو لد 





4 - فیلمهای زمان جنگ 


" سری فیلمهای «چرا می‌جنگیم» ازسال ۱۹:6۲ تا ۱۹6۰ 

۳ - مدمه‌ای برجنگ - نهیه کننده : وزارت‌دفاع- اداره اطللاء 
کار دردان اس بره فرانت‌رکا یراک سارت 3 
نایت - موسیقی متن : دیمیتری تیومکین . 
حمله نازیها - نهیه کننده : وزارت‌دفاع کار گردان‌ها : سر 
فرانك کایرا ,و سر کرد اناتول واگ - شتارست :۰ ۳۰ 
اربك نایت - موسیقی متن : دیمیتری تیومکین . 

۴ - تفرقه بیان داز وحکومت کن - تهیه کننده 
آکاز فردان‌ها: سن کرت فرانت کایر او سل کرد اناتول ۳ 
سنارپست : سر گرد آنتونی وبلبر - موسیقی متن : دیم 
نبرد بربتانیا - نهیه کننده : وزارت‌دفاع کار گردان‌وسنار: 
سر گرد آنتونی ویلر- موسیقی متن : دیمیشری تیومکین - 
نظر : سر گرد فرانكکاپرا . 
نبرد روسیه - تهیه کننده : وزارت دفاع رن : سر 
| فاقول لیتوااک -سنارست‌ها: سر کرد انانول لیتواک ۳ 
آنتونی وبلر- موسیقی متن : دیمیتری تیومکین - نحت ذ 
سر‌گرد فرانك کاپرا . 

6 - برد چین - تهیه کننده : سرویس سینمائی‌ارتش- کار گردا! 
سر گرد فرانك کاپرا و سرگرد آناتول لیتواك - سناربه 
سر گرد آنتونی وبلر- موسیقی متن : دیمیتری تیومکین . 

6 - جنگ بآمریکا می‌آید - تهیه کننده : سرویس سینمائی ارت 

کار ردان وش و دوا فاتول لنتو اک سبارشت‌ها ۳ 

آناتول لبتواك و سر گرد آنتونی ویلر- موسیقی متن : دبمم 

تیومکین - سری دوم فیلمهای «متحدت را شناس - دشمنه 

بشناس» از ۱۹6۳ تا ۱۹۵۵ . 

۴۳ -- متحدت بریتالیا را بشناس - تهیه کننده 
کارگردان وسنارپست : سرگرد آنتونی وپلر- موسیقی ه 
دیمیتری تیومکین - تحت نظر : سرگرد فرانك کاپرا . 

۱۹2۵ و دشصت رای بشناس - تهیه کننده : سرویس سینمائی ارت 

کار‌گردان سر کت هرانک کا زا شتا راست : آلن رسک 
موسیقی متن : دیمیتری تیومکین . ۱ 


: وزارت دفا 


۱ 


5 وزارت دفا 


دنل 1 شمست آلمان را شناس سك نهبه کته : سر و یس سینماتی ار تش- 


گروهبان گوتفرید راینهاردت وسر گرد آنتونی وپلر- موسیقی 
متن : دیمیتری تیومکین - تحت نظر : سر گرد فرانك کاپرا . 
درسال ۱۹۳ سر گرد فرانك کاپرا باهمکاری جورج استیونس- 
جان هیوستون وسر گرد آنتونی وبار فیلمی بنام «پیروزی 
تونسی» را میسازد . درسال ۱۹6 فیلم «سرناز سیاه » را 
«استو ارت هسار» میسازد وفرانك کایرا برآن نظارت میکند . 
درهمین سال سری فیلمهای « مجله سینمائی نیروی دربائی » 
به کار گردانی «لمُونارد اسپیگل گلاس» وتحت‌نظرسر گردف رانك 

۵- 20 ما 026 - 10018 ۲۷۵0" - سر گرد فرانك کاپر | - سناریست: 
سیر نت نی وبلر سکاضت‌ای «عاش محر :۰ والت دای 
موسیقی متن : دیمیتری تیومکین . 





۵ - تلویزیون 


درطول سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۵5 فرانك کابرا چهارفیلم مستند 
علمی برای کارخانه ۲ 6 ۸۳۲ مسازد که عبارتند از : 

آقای ما : خورشید 

هموی جاد وگر 

مسئله عجیب اشعه‌های کیهانی 

مته اورا » الهه آزاد 





ّ/ٍ_- پر وژه‌ها 


۶ - روسی - (متر و گلدوین‌مایر) - فیلم سر‌گذشت يك مهندس 
آمریکائی استکه برای ساختن بك سد بشوروی میرود - 
بازبگران : والاس‌بری - جون کر افورد - فرانك کاپرا ازطرف 
استودپوی کلمبیا به مترو گلدوین‌ماپر قرض داده شد تا این فیلم 
را کار گردانی کند 9 بعنً «اپر وینگک تالب رگک» را مآمور 
ساختن 1 فیلم کر دند : 

۸ - ترغیب دوستانه - (پارامونت) - دراین فیلم قرار بود بینگ 
کرازبی و جینآرتور بازی‌کنند ولی سرانجام درسال ۱۹6۳ 
ویلیام وایلر آن را باش کت گاری‌کوپر ساخث . 
تعطبالات رومی - این فیلم نیز قرار بود با شرکت الیززابت تیلور 
و کاری‌گرانت تهیه شود ولی وبلیام وایلر آن را در سال 
۱5۹۳ ساخت . 
زنها بطرف غرب - (پارامونت)- فرانك کاپرا سناربوی این 
فیلم را نوشته بود که سه سال بعد توسط وپلیام ولمن ساخته شد . 
واگن سر‌پوشیده - بازسازی ازفیلم «جیمز کروز» که هرگز 
زن متشخص - (پارامونت) - این فیلم هم ساخته نشد . 

۷ - جوزف وبر آدرانش - (کلمبیا) - فرانك کاپرا سناربوی اولیه 





کار گردان : گروهبان گوتفرید راینهاردت - سنارپست‌ها  :‏ 


این فیلم را نوشته بود ولی با مرک «هر یکهن» تهبه کننده 

۵ - سر گذشت جیمی دورانت - (کلمبیا) - بعد ازفیلم «سور 
درسر» فرانك کاپرا سنارپوی این‌فیلم را نوشت وقراربود در 
دین‌مارتین - فرانك سیناترا وبینگ کرازبی بازی کنند . فر 
کاپرا بدلابل هنری خودرا کنار کشید . 

۰ - بهترین مرد - این فیلم درسال +۱۹ توسط «فرانکلین شاا 
ساخته شد . 
مفهوم خیانت - از کتاب «ربکاوست» که تهیه آن منتفی , 

۳ - دنیای, سیر 2 - فرانك کاپرا شش‌ماه روی سناربوی این فیل 
کرد وسه ماه متدمات تهیه آن را فراهم آورد. ولی حان 
تقاضای تغییراتی درسناریو کرد وبهمین علت فرانك کایرا. 
خودرا به هنری هاناوی داد . 

۵۶ - گرفتار درفضا - (کلمبیا) - این فیلم درسال ۱۹۹ ت 
جان استورجس ساخته شد وفرانك کاپرا جونیور درنهیه 
سهیم بو د 2 





صحنه‌ای از «بلوند پلاتینی 


5 


۸ جوم 


سٍِ ۳۹ 
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سب جوسای وس مینست بمه. بضوا لا 


۳ 


و یه 


جح مهدجه من یآ و هک و و ی 


" 


ری 


1 


این مطلب که در دوقسمت وبه‌تر تیب از داثرةالمعارف بین‌الملای‌فیلم (راجرمنول) و «رآهنم‌ای بین‌المللی 
فیلم» (پیتر کاوی) استخر اج‌شه نها درسطح بك مر ورتار یخی بر سینماهای‌درحال‌رشد کشورهای‌حوزه آمریکای 
لاتین به کار خواننده‌اش می‌آید » اما نوشته‌ئی که به‌سینمای آمربکای لاتین می‌پردازد » حق وافعی وسزاوار 
مطلب را زمانی پرداخته است که ارزشهای کیفی و مسائل «سیاسی - اجتماعی» مطرح دراین سینما را هم 
به‌بوته تحلیل کشیده باش - که این مجالی وسیعتر می‌طلبد » امید است که بزودی چنین مجالی دست دهد . 


درکشی‌هایامریکایلانین 


۳ ۱ ترجمه‌ی : جمشید اکرمی 


و وق 








پرچمداران فیلمسازی در ممالثك حوز 


آمریکای‌لانین » بطورعمده » سه کشور مکز بك 


برزیل وآرژانتین هستند . 
آمارمر بوط به سینمای‌اين کشورها بر اساس 
تازه‌ترین بررسی انجام گرفته » به قرار زیر اس 
مكزيك سالی ۰+ فیلم تو لید می‌ کند وبرا: 
حدود 2۰ میلیون نفوس خود » دوهزار سال 
ستنما دارن ۰ 
دربرزیل نیز سالانه به طور متوسط ۰ 
فیلم تولید می‌شود و ۳۲۵۰ سالن سینماء نیازها: 
نماشای فیلم ۵ میلیون نفرجمعیت این کشور « 
برمیآ ورد ِ 
آرژانتین . سالی سی فیلم تولید می کذ 
ودراین کشور درمتابل ۲۰ میلیون نفوس, تعدا 
دوهزار سالن سینما هست . 
صر فنظر از کشورهای باد شده » درمةیاس 
محدودتر» کوبا » شیلی » کلمبیا » پرو و ونز وت 
هم کوششهائی چشمگیر درزمينة تولید فیلم دارند 
کوشنهائی که ارزشهای کیفی آنها برارزشها: 
کمیشان می‌چربد . 
کشورهای اسپانیائی زبان آمریکای لاتبر 
هردو لهج مکزیکی وآرژانتینی را پذ‌برفته‌اند 
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بالا : پوست تابستان (لتوپولد توره نیلسون) - ۱۹۲۱ 
وسط : مارتین‌فیرو (لثوپولدو توره نیلسون)- ۱۹۹ 
" پائین : سیل (فرناندو بیری) 


ارژاننین 

عاملی که . درآغاز اشتیاقهائی به فیلمسازی 
بومی درآرژانتین برانگیخت » حضور جمعی از 
فیلمسازان ممتاز وشاخص فرانسوی بودکه در 
سالهای جنگ جهانی دوم » «پاریس تحت اشغال 
آلمانها» را به سوی آرژانتین نرك گفته بودند » 
کسانی‌مثل «بی بر شنال» » «ژاك رمی» وهمچنین 
دلوئی ژووه »ی بازپگر . سینمای آرژانتین 
ارزشهای واقعیش را برای نخستین‌بار بافیلمی از 
«لوئی ساسلاوسکی» به‌نام 16806 مصوظ م۲ 
نشان داد . این فیلم در اولین دورةٌ پس ازجنگی 
فستیوال کان يك جایزه گرفت . 

مهمتر بن‌فیلمساز دور پسازجنگ سینمای 
ارات وی در دنل «ه و گوفر هگونز» است که 
ژمانی چند هم در هالیوود بوده و فیلمش 
وهطمله۳ 5 جه‌م۱۷۲۵ ۲۵806 (۱۹6) به 
تمامی يث تراژدی شاعرانه برد . 

پکی‌دیگرا کار گردانهای‌معر وف‌بعدا زجنگ 

« ماریو سوفنچی » (عم(ع0 ۲0تعز۳ صناعه]۷() 
بود. فیلمهائی که دراین دوره ساخته شدند» کیت 
ازمنایع ادبی اروپا سوژه‌هایشان را می‌بافتند . 





برجسته‌ترین فیلمساز آرژانتینی دهه‌های 


پنجاه و شصت , ویو لدو توره نیلسون" بودکه 
بررسی‌های انتقادی -- اجتماعی وی ازجامعةٌ 
بورژوای آرژانتینی » گرچه جوایز بسیار از 
آنسوی مرزهای کشورش بهمراه آورد » اما در 
حود اارراتین کفتر (موراد نوخه قرار کر فت . 

درسالهای اخیر» توره نیلسون » ساختن 
فیلمهائی ازجنس همان فیلمها را که شهرت وی 
مدیون آنهاست » بسیار دشوار یافته وبه ناچار 
به ساختن فیلمهای «عظیم» وپرخرج پرداخته 
اسنت .۱ خرین کارت او ساختن موارسون ری 
از «مارتین‌فی‌برو» (۱۹۹) بود پراساس افسانه 
زندگی قهرمان معروف آرژانتینی . 





برزیل 


سینمای برزیل که تا سال ۱۹۰۰ زبر سایة 
کر نام «آلبر تو کاوالکانتی» بود » در دحهٌ 
شصت سرانجام تحولاتی بنیانی به خود دید . 
سهمی ازاین تحول ناشی ازتأسیس انستیتوی ملی 
سینما به سال ۱۹۹ بودکه به لطف جوایز مالی 
وافزودن برعایدی تهیه کنند گان » تولید فیلمهای 
بلند ‏ وکوناه با ارزش را تشوبق‌کرد . بهرحال 
اکثر فیلمها به قصد عرضهٌ کارهای تفربحی و 
س رگرم کننده تهیه می‌شوند ومردم هم بخوبی از 
آنها استقبال می‌کنند . بنابراین سینمای برزیل 
نه درسطح فیلمهای هنر پش؛ ونه درسطح فیلمهای 
نجار یش ازدشوارپهای ما لی بخصوصیر نج‌نمی برد. 
سینمای اول را دولت حمایت می‌کند وسینمای 
دوم را مردم . 

نهضتی که دردهه اخیر- باچشمی به‌پرداخت 
سوژه‌های غریب و غیرعادی -- در برزیل سر 
برافراشت وبه «سینمای نو» مشهورشد به‌دستهای 
فوانای نسل تازه‌ثی ازفیلمسازان برزیلی تولد 
وپرورش یافت . گلوبر روشا » رو یگوئهرا » 
نلسون به‌ری‌بر | » دوس‌سانتوس » روبر تو سانتوز 
جو لیویرسان ازیررچمداران وچهره‌های شاخص 
ابن نهضت به شمار می‌آیند. 

گرچه « آنتونیو - داس -- مورتس » 
گلوبر روشا جایزه بهترین کار گردانی جشنوارة 
کان را به سال ۱۹۰۵ گرفت» معا لوصف گر وه 
کوچك فیلمسازان مسب به سینمای نو هنوز 
برهدف اصلیش که کسب کنترل کامل برفیلمهایثان 
باشد » چنی نینداخته.است . همچنین .ساسور 
برزیل متررات سختگیرانه‌ئی دارد واين بیش‌از 

۱ «لثویولدو توره نیلسون» دردومین جشنواره 
جهانی فیلم تهران بعنوان یکی از اعضای هیأت داوری 
حضور خواهد داشت . 


۳4 





آواز دربا (آلبرتو کاوالکانتی) - برزیل - ۱۵۵۴ 


پیش بردشوار کار فیلمسازان «سینمای نو » 
می‌افزآبد . 
ازفیلمهای مشخص فیلمسازان « سینمای 
نو» ی برزبل می‌توان ازاین فیلمها اسم برد : 
گلوبرروشا : (۱۹۱) ماصهبمسدظ 


(۵۵۶) همع مق حععه عه مطهئق ۵ 6 ونم( 


آنتونیو - داس - مورتس (۱۹۵۹) . 
رو یگوثهرا : (۱۵۲۲) معمام‌زولمت زو 
(۱۹۰) عنعا۲ ز » و خارج از برزیل : 
شکارچیان شیرین (۱۹5) و خدایان و شیطان 
(۱۹۷۰) . 
والتر ه و گوخوری : (۱۹۷۰) 
وزصظ وعل متعلظ 0۵ 


خواکیم بدرود آندر اده ‌ (۱۹۹) 
2صصتهصه ۷۲2[ 
ی ۰ 3 (۱9:۰) 
بازتاب فریاد (۱۵۹) ۰ (۱۹۷۱) 
> و1606 زه 


جو لیوبره‌سان : (۱5۹۷۰) 


مصصعصت مه و۶ 6 هنانصه؟ ج ما۷2[ 
(۱4۷۰) 
نلسون ه‌ری‌بر! دوس سانتوس : گرسنه عشق 
(۱۹7۹) » فرانسویکوچولوی من » چه مرد 
خوشمزه‌ئی بود (۱۹۷۱) . 


عولط مزصظ ولا 


مکزيك هم مثلآرژانتین» ابعاد ملی‌سینما 
خودرا درزمان جنگ‌بافت. مناظر وچشم‌اندازها 
این کشور ومعماری ونور طبیعیش به فیلمعا 
مکزیکی راه یافته وبهآ نها تشخصی‌خاص بخشمدن 
امروزه ازاین فیلمها به عنوان درامهاتی ک 
مایه‌هایشان را ازمحلهای نهیه‌شان می‌گرفتند 
باد می‌شود (صرفنظر ازمحصولات آمریکائی| 
درمکز يك ساخته می‌شدند » مثل دهکده فر آمون 
شدهٌ «هربر تکلابن» - ۱۹2۱) - ۱ 

یکی از نخستین فیلمهائی که این تشخه 
آشکار را داشت » «شب ماباها» ساختةٌ «پاند 
کایرهرا» بودکه در «ی و کاتان» دراواسط ده 
سی ساخته شد و «آرتورو دی‌کوردووا» درا 
شرزانت دایت و ۱ ۱ 

اما » ازاین میان » فیلمهائی که به شهرا 
پیشتری رسیدند ۰ فیلمهائی بودند که قوس 
«امیلیو فر ناندز» کار گردانی شدند و « گابر؛ 
فیگوئه‌روا» فیلمبردار برجسته مکزیکی » آنها 
فیلمبرداری کر ده بود . فیلمهائی مثل «مطر ود» 
«گل وحشی» و «ماریا کاندلاریا» (۱۹۳) 
درهرسه آنها «دو لورس‌دلریو» بازی داشت : 
۰ فر‌تاندز» علاوه,براین ,«عاریا فلیکس ۳6 
در «دیگر ان»و 02707202 کار گردانی کر 
درفیلم اخیر همچنانکه در «ماریا کاندلاریا»؛ 
ي‌چهر هجو ان‌ومستعددرخشید» پدرو آرمنداریز 

درشرایط ی که پولسازترین بازیگر مکزی؟ 
«خورخه نگره» بود » این] کتور ریزنقش و 
استعداد « کانتین فلاس » (نام اصلی « مار 
موره‌نو ») بودکه به‌يك کلاس, بازیگری درسط 
جهانی دست‌بافت. او ازيك بچه خیابانی ولگر 
مکزپکی , کاراکتری ساخت که بزودی شهر 
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لاسو لدادرا (خوزه بولانوس) 
ستون وسط ب۷: 50۱6421 46 19020 انز 
(روبر تو گاوالدون) 

سنون وسط پائین : رومئووژولیت (مکزبك - ۳ع۱۵4) 
ستون آخر : نازارین (لوئی بونوئل) 


سراسرحوزء اسپانیائی زبانآمربکای‌لانین شد . 
وی درخود گونه‌ثی شناخت روانی جهانی دمید که 
همه جا ظهوری جذاب داشت وحتی راه به] نجا 
برد که وی را با چارلی چاپلین مقاسه کردند. 

فیلم پس‌ازفیلم ۰ وی کارا کترهای بسیاررا 
درباك قالب كميك منحصر به خوپش عرضه کرد : 
رومئو » دارتانیان » يث پاسبان درفیلم «سرباز 
اشناس» » وحتی پكك واسطهٌ روحانی درفیلم 
«من ی فراری هستم» . شخصیت کانتین فلاس 
برهمه فیلمهایش مسلط بود » البته اين فیلمها هم 
به نوبهٌ خود ازسادگی خاصی برخوردار بودند. 

شر کت در ساخته معروف « مایکل تاد » 
دور دنب درهشتاد روز وی را درسراسر دنیا 
سرشناس ساخت.: 

درخالال دههُ ۱۹۵۰ نهیهٌ فیلمهای مکزیکی 
به سرعت توسعه یافت وبخصوص اعننای خاصی 
به تولید فیلمهای مشترك با فرانسه واسپانیا نشان 
داده شد . همچنین شخصیت بر جسته‌ثی که کارهای 
درخشانی در سینمای مكزيك ارائه کرد » لوئی 
بونوئل بودکه به سال ۱۹6۷ به مکزیکو رفت . 

فیلمهای مکزپکی که توسط کار گردانهای 
#یگر ساخته شده نیز کمایتی موفتیتهایی گاه‌به گاه 
درخارج داشته‌اند . منجمله « ریشه‌ها » ساخته 
بنیتو آلازراکی و 20ع۲0 يك قطه مستند 
دربارهٌ گاوبازی ساخنةٌ کار لوس‌ولو . 

درچند سال اخیرء» ذرسینمای مکزيك پل 
استعداه غریب سر برآورده است : آلکساندرو 
خودوروسکی که فیلمهایش سرشار از خشونتی 
سوررئالیستی» وازنظر بصری‌تهییج کننده هستند. 





۳ 92 
آ وی 
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شاخص‌ترین کار او 1020 11 (۱۵۷۰) است . 
نثل از : 
(صاز۲ ۶ه دنلءممه رعص! احصمتاحمهاصا مط1) 


آرژانتین 


درسال ۱۹۷۲ ۰ افزایش‌فوقالعادة هز پنه‌ها, 
روند تولید فیلم را در آرژانتین] سیب‌پذیر ساخت» 
مضافاً آنکه سیاست ,روشنی هم جهت اعطای 
اعتبارات وبا معافیتهای مالیاتی در کار نبود . 
ازسوی دیگر » سانسور وفشارهای اقتصادی هم 
به سهم خود دشواربهای بازدارنده‌ئی برسرراه 
هی 25 بو دند . معا لوصف سینمای آرژانتین در 
سال گذشته » یر عمده نشان می‌دهد : 0 
حماسه‌های‌تاربخی‌بامردمی که غالباً ازحمایت‌پولی 
دولت هم برخوردار است » وبا تهب محمل‌هائی 
سینمائی‌جهت ارائه آوازهای خوانندگان موزيك 
پاپ . این فیلمها » بازارهای نواحی محلی ونیز 
قسمتهای اسپانیائی زبان نیو بورك را می‌پوشانند. 

استثنای‌بزرگی این‌دو گرايش مسلط را باید 
فیلم «مافیا»ی ثثویو لدو توره‌نیلسون دانست . 
بكك آثر پر کسیون درباره جنگ گانگسترها در 
دههٌ سی . این فیلم پس ازيك سری حماسی‌های 
تاریخی » برای کار گردانش با ز گشتی بود بسه 
سرزمین‌های ما لوف ووضعیت‌های آشنایش . این 
فیلم به‌بهترین فروشی که يك فیلم آ رژانتینی ظرف 
پنجسال گذشته داشته است » دست پافت . این یکی 


ازان فیلمهائیاست که آمرروزه منتسب به «سینما: 
موازی» قلمداد می‌شوند . 


" برزیل 


در برژیل » هکس که به نحوی از اند 
با سینما سر و کار داشته باشد » مدام خویشتن : 
درمعرض اپن سئوال می‌پابدکه آینده فرهنگ 
صنعت فیلم این کشور چه خواهدبود. سال گذشته 
پاسخ » «ابهام» بود . امسال هم پاسخهای روش 
برای‌دشواربها در کارنیست. اماشاید «ارتباطات 
مناسبترین اصطلاح برای نامیدن آیندهُ صنعت فه 
برزیل باشد . این تعبیر خوشبینانه‌ابست برا 
باز گشت سینمای این کشور به ساختن کمدیها۱ 
نظیر کمدیهای ابتالیائی ونیز قصه‌های تار یخی 
بنله‌های مردم‌پسند وستا رگان تلویزبون همه « 
خدمت تهیه فیلمهانی بوده| ند که فثر کیفی 
به‌طور بارزی به‌چشم می‌خورده است. بسیاری 
کار گردانهای مستعد برزپلی در کشا کش کشمکن 
با دولت » انستیتوی فیلم برزبل وشر کت سینما 
برزیل هستند . الگوی‌کنترل » آنسان‌که به نذ 
رسیده , درزمان حکومت « گاراستازو مدیچی 
همان‌نیست که دردورةٌ حکومت «کاستلو برانکو 
و « کوستاای سیلوا» بوده است . هدفها و روش 
تغییر پذ‌پرفته‌اند. هدفها دقیقتر شده‌اند. اختلا 
عقاید کنار گذ‌اشته شده نا ظهور وحدت ملی - 
باپستی فراهم آید - آسانترشود . 
نقل‌از ۱5/۳۰ 646 صلد۲ لمصمتامصها. 
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سباث » جزء جدانشدنی ولاینفك هرهرمند 
ات ۰ اما سبك رنه کلر » اگرچه از هرجهت 
شخصی » ابی‌نظیر وبدون تغییر است » درعین‌حال 
آنقدر جدا و مستقل از اوست که این هنرمند » 
بهصورت شخصیتی طفرهآمیز باقی می‌ماند . 
رنه کلر » همانند چارلی چاپلین و والت‌دیزنی » 
کی از چند استاد سینماست که دنبای خاص 
خودش را خلق کرده است » اما او به‌این جهان 
ومخلوق خودش تعلق ندارد . این دنیای مخلوق 
او » مکانی است که درآن » طبیعی و مافوق 
طبیعی در شرایط برابر و صاوی همدیگر را 
ملاقات م یکند جایی است اچه رز 6 دپوها 
و ارواج ۰ شکل انسانی وانسان‌ها » نقش‌های 
سمبوليك را به‌منظور این که جای ویرْهٌ خوه را 
در طرح‌های مقدر شدهٌ رویداد‌ها اشغال کنند » 
پذیرا می‌شوند . اندیشه‌هاء درآن واحدکنایهآمیز 
"و با محبت » که به‌این دنیای هنرمند روح و 
تحرك می‌بخشد » قوانینی که برآن » برحسب 
ساده‌ترین اخلاقیات قراردادی » حکومت اند 
و افسون‌کاملا" غیرقابل توصیف آن » از خارج » 
از فراسوی همه‌چیز » بوسیلةٌ قدرتی که تنها 
می‌تواند به‌يك جادو گر تعلق داشته پاش » برآن 
ومیل می‌شود .ها این حادو در اکست ٩‏ 

دوران کودکی رنه کلر تقریباً مصادف 
و مقارن با سرآغاز پیدایش و دوران رشد سینما 
بود . رنه کلر در پازدهم نوامبر ۱۸۹۸ چشم 
به‌جهان گشود » او دومین پس «ماربوس - 
فرانسوا شومت» » بكك تاجر صابون بود که در 
آپارتمانی درطبقهٌ فوقانی مغازه‌اش در 66 6 
1165 در قلب پارپس » زندگی دشر و و 
در هفت سالگی . به «رنهٌ» کوچك » وسایل 
خیمه‌شب‌بازی داده می‌شوه و او شروع به‌نوشتن 
نما یشنامه‌های خودش می کند. باهمکاری برادرش 


آنها را برای تماشا می‌بردند» درخانه بازسازی 
وتکرار می‌کردند. جاه‌طلبی‌ها و بلندیرواژی‌های 
ادبی او که همواره توسط پدرش تشویق می‌شد . 
از همین زمان آغاز شد . او در «لیسه مونتین» 
(عمونهم2۷]0 ع6عس) و «لیسه‌لوبی‌لو گران» 
(0صحعه ع1 عنصا 17666) به‌تحصیل‌پرداخت» 
ودراین‌مدارس , استعداه درخشان خودرا درعلم 
معانی‌بیان » وفیالواقع درا کثر دروس به‌استثنای 


هانری » او هر اپرا و نمایشی را که والدینشان 


ریاضیات » نشان داد ودراین مورد » یکی‌دوبارهم 
گرفتار تنبیه انضباطی‌شن . از شمشیربازی وبکس 
لذت می‌برد » اما درامتحانات نهاپی‌فاسفه » باعدم 
موفقیت روبرو شد . 

در ۱۹۱۷ ۰ به‌عنوان يكك داوطلب » همراه 


با رستةُ پزشگی روانه جبهه جنگ شد . پس‌از : 


چند ماه وتجربه‌اندوزی‌های قلخ نسبت به‌جنگ» 
هنگام ی که روحاً وجسما خر شده بود » به‌علت 
ناراحتی از خدمت معاف شد . تجربه‌هایی که 
در عرض این چند ماه آزموه » درچند شعر 
تکان‌دهنده و موّثر با بیانی شیوا منعکس شده 
است . وهمین تجربه‌های تلخ . او را به بدبینی 
شدپدی دچار کرد » آنگاه به‌تجر به‌ای‌نو پرداخت 
و برای مدت زمانی در يك صومعةٌ «دومینیکن» 
(وابسته به‌گروه مذهبی پیرو «سن‌دومينيك» » 
يك کشیش اسپانیایی که بین سال‌های ۱۱۷۰ و 
۰ می‌زبسته است) گوشه عزلت اختیار کرد . 
پس‌از امضای قرارداه صلح که مقارن با بیستمین 
سالروز تولدش‌بود » او زندگی حرفه‌ای نازه‌ای 
را به‌عنوان‌يك‌روزنامه‌نگار در اصه6عتعصمططز1۸ 
آغاز کرد و در همان زمان » وابستگی‌های عمیقی 
که او درطفولیت نسبت به‌دنیای ادب » هنروتناتر 
درخود احساس می‌کرد » بتدریج او را به کثف 
دنیای رقص‌وباله رهنمون شد . درعرض دوسال, 
درنتیجهُ معرفی وتوصیه‌ای که از جانب «دامیا» 
(دتسعد) ی آوازخوان به‌عمل آمد » وی 
به‌بازی نقش‌هصای 0 در فیلم‌ها » نخست در 
« زنبق زان کرت 6 (۷16 12 46 دس عص) وسیس 
در « احساس مرگ 6 (محط 1 06 قصهو میز) 
(به کار گردانی «پروتوزانوف» که درآن زمان 
درپاریس کارمی‌کرد)» آغا کرد . بااین‌دریافت 


که‌بازی درفیلم‌ها خبلیآسان‌تراز روزنامه‌نگاری ۱ 


است » ازشغل‌خود در اطدعتومهتاصنآ ستعفی 
شد . بعداً در دو سریال ساختهةٌ «لویی فویاد» با 
اسامی «دختر بتیم » (عصنامطم:1/۵) و «پارپزت» 
(عااموند۳2) ظاهر شد و علاقه‌اش به‌سینما » 
برانگیخته شد وبطور جدی به‌دیدن فیلم‌ها آغاز 
کت رها ۰ ضنهتا ۸۰ امتمدهستعار «رنه کلر ۶۲۹ انت۵ا 
در نوشته‌های این دوفیلم ظاهر شد ۰ 

رنه کلر که این مصمم به‌ساختن فیلم شده 
بود » به بروکسل » جایی‌که برادرش به‌عنوان 
دستیار کار گردان برای ‌) ژاك دو بارونسلی « 





(نلاهعممت2ظ 6 ععباو»2[) کار م9 رهز د»,رهسپار 
دا وس و الق تکنیک انیا در 
فیلمسازی پرداخت . درپایان سال۱۹۲۲ به‌پاربس 
مراجعت کرد وطرح سناربوی «پارس‌خفته» را 
در يك شب پیش‌نوپس کرد ودرحینی که جزئیات 
این طرح به آهستگی رو به پیشرفت بود » 
به سردبیری بخش سینماپی مجلةٌ «تتّاتر و کمدی 
و ر » (6تاعبلز منلعمصی 6 626 صا) 
منصوب شد . در دفاع از این مدیوم تازه » او 
باردیگر پیشگامان فرانسوی سینما ء چون« ز کا» 
(هعع2) و ژرژمه‌لیس راکه فیلم‌هایشان, اورا 
در زمانکودکی شیفته وسحور کرده بود واينك 
آرزوی دوباره زنده‌کردن هنرملی و مردم‌پسند 
آن فیلم‌ها را درسر می‌پرورانید » کثف کرد . 
در اشتیاق خود برای جست‌وجوی امکانات زبان 
فیلم » برای مدت کوتاهی با « آوان‌کارد ۲( 
(مان‌ری » ژان‌اپستین » مارسل‌لربیه ودیگران) 
که در پی « سینمای ناب » بود » محشور شد . 
در این موقع بود که فیلم «آنترا کت» را ساخت 
که در عین‌حال » زمانی فراموش‌نشدنی نیز در 
زندگی شخصی او بشمار می‌رود » به‌خاطر این که 
دریین دوستان پیشرو خویش . ستارهٌ جوانی را 
ملاقات کرد که بعدا با او ازدواج نمود . اما 
مطالعات وتتبعات رنه کلر پیررامون‌زیبایی‌شناسی 
هرگر او را از منظور و هدف اصلی که عبارت 
از ساختن فیلم‌های خوب برای سرگرمی بك 
گروه وسیع بیننده و مردم عادی بود » منحرف 
تکره و از همان ننضستین وهلهٌ آغاز به‌کار » 
او دعوت سینما به‌نگرشی کميك وهجوآمیز از 
ای را تس زک راد ۰ ۱ 
معهذا » آپا این نظر رنه کلر است ؟ کنابه 
تلخی که در بسیاری از فیلم‌ه‌ایش خودنمایی 
می کند » اشاره براین دارن که تفت احمتات 
آنها ۰ يك بدبینی اساسی و عمیق را می‌پوشاند 
و گربزی به صحنه‌های شادی وری که در دوران 
کودکی روی صحنه‌های نمايش و در تناترها 
شاهد بوده است » بشمار می‌رود . در فیلم‌هایش. 
او بیشتر پرداختن به موضوعات جزیی را فرجیح 
داده‌است و درآنها » آثاری ازهوش ‏ بذله گوپی 
وغنای احساسی‌شخصی‌خودرا برجای می گذارد - 
به این ثرتیب » فیلم‌هایی خلق کرد که از 
موضوع‌های خود » بزرگتر بود . 
« آزادی مال ماست » » « آخرین میلیاردر » 
و « زیبابی شیطانی » . تلاشی را در تکامل 
مضمون‌های مهمتری آغاز کرد . اما » چنانچه 
هنرمندی ازمحتوای واقعی اثرش جدا باقی بماند 
و از دور برآن نظّاره‌کند » در نیل به سطح 
مشابه هنری با این مضمون‌ها عاجزمی‌ماند واین 
درمورد رنه کل رهم صدق‌می کند. به‌منظور دستیابی 
به‌مدارج انسانی‌هنر » دور از لهیبآتش اپستادن 
و کنترل حوادث طبق اندیشه‌ها و خواسته‌های 
درونی» امکان‌پذیرنیست زیراهنرمند ازپرداختن 


۳۸ 


در فیلم‌های 


و متبلورکردن ریزه‌کاری‌های زند‌گی آدمی 
عاجز باقی میماند . و ظاهراً تردید کمی وجود 
دارد که او فرم کمدی را با محدودیت‌های 
اساسی این شیوه اختیار کرد زبرا که این فرم 
با غمض کلام هنری و شوخ‌طبعی او جور 
درمی‌آید . اما جدایی و عدم نعهد رنه کلر » 
بد گمانی نسبت به‌خوب کرداری بشر نیست . اگر 
او ترجیح می‌دهد بدون تعهد » فراسوی مرحلهٌ 
معینی باقی بماند » این حالت » بی‌تفاوتی معنی 
نمی‌دهد - غنای ملاحظات‌انتقادی درفیلم‌هایش 
و عطوفتی که به‌آنها تزریق می‌کند ۰ گواه 
و نشانه‌ای از صمیمیت بی‌پابان اوست . اصراری 
که او در رجوع به‌برخی مضامین معیین میکند, 
دلیل دیگری است براین صمیمیت . رنه کلر در 
6 چنین نوشت : «ما به دوره‌ای از زندگی 
بشر داخل می‌شویم که آدمی نبایستی با ماشین‌ها 
مزاح کند » - نکته‌ای که قبالا" در شکل‌های 
متعد دکمدی» وبعداً درشکل«تراژدی - کمدی» 
بیان شده‌است . 

رنه کلر درمقدمه‌ای که‌بر کتاب«رنه‌کلروزیبایان 
شب» اثر « ژرژ شارنسول » ([0عصه‌ععطن .0) 
نوشته است چنین اظهارنظر می‌کند که «کمدی. 
فقط می‌تواند پابانی‌موقتی داشته‌باشد» بدان‌خاطر 
که کمدی تمایل دارد تا امپرسیونی از شادی و 
شادمانی باقی گذارد . تنها در تراژدی است که 
تیم می‌تواند واقعی باشد , آما همین نکته من 
است ما را دربحث وجدلی درباره شرایط انسانی 
در گیر کند که نامناسپ وبی‌جا وعاری از اصلیت 
در زمانی خواهد بود که نوبسنددگان مّدروز » 
هريك به‌شیوةٌ متفاوتی » درحال کثف اوضاع 
نامساعد و زیان‌های این شرایط هستند . از این 
لحاظ » موفقیتی که رنه کلر با فیلم «مانوورهای 
بزرگگ» کسب‌کرد . بویژه از اهمیت خاصّی 





برخوردار است. دراین اثر« کمدی - تراژدی». 


او به‌پروراندن يكك مضمون مهم اقدام می‌کند » 
نه باعدم‌تعهد مرسوم وعادی‌خود بلکه باپرداختن 
به کیفیات احساسی و عاطفی قهرمانان فیل . 
به‌خاطر دلایلی از این سنخ » فیلم مزبور » يك 
حادهٌ مهم وتکامل وترقی بی‌سابقهٌ دیگری در 
زندگی حرفه‌ای او بشمار می‌رود و نشانه‌ای از 
قدرت‌او برای دائماً تجدیدقوا کردن‌هنرش‌است. 

رنه کلر » در آن واحد يك محافظه کار 
و يك انقلابی » سبکی خلق‌کرده است که به‌هیچ 
مکتب ونهضتی » به‌جز مکنب خودش . تعلق 
ندارد . ایدئولوژی در فیلم‌هایش ۰ غالبا کهنه 
و قراردادی است و هجو آنها سطحی . نفش‌های 
زنان در مقایسه با نقش‌های مردان » معمول" 
تحت لشعاع ونایع قرار می‌گیرد . بعضی اوقات ؛ 
او راضی وخشنود از تعبیر و تفسیر چیزهاست 
مان‌ کت که نها زرا نا اند و از 
سمبول‌های کاذب برای بیان اندیشه‌هایش بهره 


می‌گیرد (پری‌بد درفیلم «سفرتخیلی» باآراپشی 





رنه کلر ۱۵۵۸ 





۱ 

۱ 

همچون پك دختر سیاه » ظاهر می‌شود) ۳ 
به علت علاقه‌اش به سینما به عنوان يك فرم ب 
هنری » رنه کلر همچنین قادر بوده است افقه 
آن‌را در جهات دیگری بسط و گسترش 9 
مکاشنه‌های معتاقانه و بر خرارت او ۳9 
حرکت » تصویر , صدا و رنگ » نیز همچن 
او را به‌یافتن وابداع موضوع‌های تازه‌ای بر 
سینما رهنمون شده است . ومقام و ۳ 
در تاریخ سینما » تنها به‌علت مکاشفه‌ها وتأثیر 
تضمین نمی‌شود » بلکه دنیای خاصی که آفر؛ 
است نیز » دراین میان نثش عمده‌ای دار : 0 
عاشقان رقصنده و روح‌های پاك » دنیای دوس 
و صمیمیت در خیابان‌های پاریس و فهرماا 
خاطی وگمراه که مورد مواخذه و تنبیه قر 
میتی ند این دنبای ساخته وپرداخته رنه 5 
که درآن » خشونت » پستی و ربا جایی ندار! 
میلیون‌ها مردم بیننده را که این قهرماز 
و داستان‌ها و خلاصه این دنیای خاص برای ا 
خلق شده » سال‌ها شادمان کر ده ات ۱ 


بار سس خفنه (۲ 1۵۳ نام 09:1 
۱۵۳۳ فرانسه . محصول : فلزظز 
موحصدز . کا رگردان » سناریست ومونتور : 
رنه کلر . دستیا رکا رگردان : کلود اوتان لارا » 
ژرژ لا کوب . فیلمبردار : موربس دفایسو و 
پل گیشار . بازیگران : هانری رولان (آلبر) 
مادلین رودریگک (سافر زن) » مارسل واله 
(دزد) » آلبر پره‌ژان (خلبان) » فلت 6دظ 
( کار آگاه)» استا کوثه ( کار خانه‌دار )» مارتینللی 
(دانشمند) » میلاسلر (دختر دانشمند) . زمان 
نمایش: ۲۱دقبقه . طول : 0۰۰حفیت . درفر انسه 
در اواخر سال ۱۹۲4 و در انگلستان در اوایل 
۵ با اسم «م بمجین نماش داده شد . 
عد ع 9 
« اگر سینما » از قوانین زیبابی خاصی 
بر خوردار است » این قوانین همزمان با اختراع 
دوربین وفیلم بوسیلهٌ برادران لومیر درفر انسه » 
کثف شد . تمام این قوانین در يك کلمه خلاصه 
می‌شود : ح رکت . ح رکت ظاهری اشیاء که 
بوسبلاً چشم» مشاهده می‌شود» که ما اينك به آن, 
حرکت باطنی آکسیون را اضافه می‌کنیم . 
وحدت این دوح ر کت می‌تواند چیزی را ولید 
کند که شخص غالباً درباره‌اش صحبت م یکند 
ول یآنقدر بهزحمت می‌بیند - که منظور » همان 
ریتم باشد.» 
از بیانیه‌ای که رنه کلر در «نتاتر ‏ و کمدی مصّور» 
به‌خاطر افتتاح فیلم «پارس‌خفنه» درع ۱۹۲ » منتشر کرد. 
| کثررصحنه‌های «پارپس‌خفته» درمحل‌های 
واقعی در عرض بست‌ويثك روز » بین ژوئن 
و سپتامبر ۱۹۲۳ ۰ فیلمبرداری شد ب بعنی 
روزهای ی که «دیامان- برژه»» تهیه کننده فیلم » 
می‌توانست پولی برای ارائه فیلمبرداری فراهم 
کند . در این ضمن » رنه کلر به‌عنوان منقّد فیلم 
به پی کیسری در مبارزه‌ای پرحرارت بترای 
پدید] وردن‌انقلاب ورجعت به‌ خصوصیات سینمای 
موردنظرش, در گیر بود . درنوشته‌ها وبحث‌های 
خود» مصرانه از رجعت به مبداء سیتما » 
به سنت‌های پیشروانی چون لوبی‌لومیر و ژرژ 
مه‌لیس که تنها به مضامین بصری پرداختند و 
مستقیماً جهت سینما » داستان می‌نوشنند » صحبت 
می کرد وبرعلیه فیلم‌های‌هنری که‌نقلید واقتباسی 
از تتاتر و ادییات بود » به مبارزه پرداخت . 
همینطورهم » ازفیلم‌هایی که نمایشگر گراش‌های 
زیبابی‌شناسی افراطآمیز «]وان‌گارد» را تقبیح 
می‌کرد » هرچند که رنه کلر شخصاً با این گروه 
محشور بود ولی در تمام دورهٌ همفکری با آنها, 
شیوه معخص وم را حفط داد مد ازان‌عا که 
در همان زمان » نست به‌سینما به‌عنوان يك‌مدیوم 
مردم‌پسند نگاه می کرد وبه‌همین‌جهت» علاقمندی 
تا درخود به‌امکانات آن احساس می کرد . 
" در«پاربس‌خفته»» او توری‌های‌خودرا به‌مرحلاةً 
عمل درآورد و دربوتهٌ آزمایش گذاشت . دراین 


فیلم » او ازنتوری‌های خود به‌نحو تکامل‌بافته‌تر 
و تعدیل‌شده‌تری استفاده کرد » اما هر کر از 
مطالب عمدء آن صرفنظر نشد » و همین‌ها» 
اساسی برای ثمام آثار بعدی اورا تشکیل داد - 

مضمون اپن فیلم » آنطوری که توسط خود 
رنه کلر تعریف می‌شود» کنتراست بین بی‌حرکتی 
وتات تاج ند یت اس ای ۱ 
که ات ای و تس نت ی را 
بطورموقت از کار بیندازد » آن‌را متوجه پاریس 
می‌کند . فقط پنج مرد و بت زن که دور از 
شعاع قدرت‌آن » روی برجایفل ودر يك‌هواپیما 
بوده‌اند » در شهر سر ات وجنبش پارپس ۰ 
انسان‌هاپی فعتال و باتحرك باقی می‌مانند . آنها 
بزودی مزیّت موقعیت خود را برآنهابی که 
بی‌ح رکت هستند » کثف می‌کنند ولی بتدریچ » 
به‌وضع نامساعد انزوا وتنهایی خود پی می‌برند . 
« ژاك بورژوا» (وذهعءعت»ظ معناوع2[) در 
کتابش به اسم «رنه کلر» (۱۹۹) می‌نویست » 
داستان این‌انسان‌ها » چندین تز را شرح می‌دهد» 
مثل : «ثروت دنیوی بی‌ارزش است » موقع ی که 
امکان استفاده ان موحود نیست» ‏ با «حقیفت؛ 
عینی نیست».» وهنگامی که باردیگر زند گی‌اعاده 
ای اه 
موقتی زندگی اطلاع داشتند » حتی نمی‌داند که 
وقفه‌ای موقتی اتفاق افتاده است . 

این نخستین فیلم رنه کلر که تا سال 6 ۱۹۲ 
به‌نمایش درنیامد و تقریباً همزمان با دو فیلم 
بعدیاو ظاهرشد . نمایش این‌سه‌فیلم » معروفیتی 
ریم ببرای رنه اکلر» کست وراد * اما در هرحال » 
«پارپس‌خفته» با توجه به‌شاپستگی‌های خودش ؛ 
مورداستقبال‌قرار گرفت. رنه‌پیزه (3260 صعظ) 
به هنگام نمایش فیلم در ۳۵66 16 ۲6۷7۷6 12 
«.مسی رنه کلر در بدشتاروردن وابحاد 
بعضی افه‌های حیرت‌انگیز از این تحثیق ومطالعة 
حرااکت ؛ موفق شده است : افه‌های کميك . 
افه‌های درامانيت , افه‌مای سورپر یز و 
درواقع » جوهر اصلی سینماست . تمامی فیلم » 
تصویرهاپی گوبا و چیزی جز این تصاویر گوبا 
نیست » بدون‌گراش‌های روشنفکری بی‌مورد . 
روانشناسی » پیش از تصاوبر بوجود نمی‌آید » 
بلکه از آنها ...۰ » 


نوشت : 





آنتراکت 2۸075 
۶ س فرانسه. محصول : رولفدوماره 
(ونمد‌مب؟ عتعلاد3) . کا رگردان : رنه کلر . 
سناریو ود کور: فرانسیس پیکاببا . فیلمبرداری: 


ژیمی بر لیه . موزيك : اريك ساتی . بازبگرا 
ژان بورلن » فرانسیس بیکابیا » ووعز:۳ 6 
مان ری ؛ مارسل دوشان » مارسل آشار » رو 
دوماره» ژرژ شارنسول, اريك‌ساتی» ژرژ اور؛ 
زمان اصلی : ۲۳دقیقه . 

« آنترا کت» » نخستین‌بار به‌هنگام اجر 
باله4 5612006 در « تئاتر شانز لیزه » بارس 
در چهارم دسامبر ۱۵۲۳4 نشان داده شد . 

«.. . بربریت شگفت‌انگیز این هن 
اضسو نم می کند . دراین‌چا » بالاخره زمینی 
بافت می‌شود . من اهمیتی نمی‌دهم بهای که 
قوانین این دنیای نوظهور بی‌اطلاع هستم . 
لذتی که به محض رژیت فیلم‌ها احساس میک 
غالباً » نوع لذتی نیست که در نظر داشته) 
احساس کنم. این احساسی از آزادی موسیقی۲ 


ات ۰۰« 
از مقالهٌ رنه کلر دربارةٌ ربنم در عتعنطون و 
ومد تنل (۱۵۲۵) . 


رنه کلر ء فیلم «آنتراکت» را ازآن- 
ساخت که بین دو پرده 2116 م2 
وعامه عسع1 جع عافته‌صهاصه]عص شان دادهءث 
پاله وفیلم »:بوسیله عنم6یا٩‏ ععلظ » شر" 
که توسط«رولف دوماره»» يك سوئدی ثروند 
تامیس شلد بوو ونحت‌نظر ومدبربت«ژان‌بور 
اداره می‌شد » تهبه شد . کتاب و داستان با 
نوشتهٌ «فرانسیس پیکابیا» بودکه تمامی این 
سر گرم کننده را درشرایط مکتب دادائیسم در 
گرفت و بطور نمونه » از توالی بی‌ربط پیو: 
در شکل‌ها » نورها » ریتم‌ها و اندیشه‌ها تش 
می‌شد . اما تمامی فیلم از نقطه‌نظر سبك و 
خاصی که درساختنآن بکار گرفته‌شد» بطور 5 
به رنه کلر تعلق دارد . پیکابیا به‌همین مناء 
می‌نوپسد «من به‌او » يك سناریوی خیلی : 
دادم که آ نقدرها مهم نبود » و او ازان. 
شاهکار ساخته است : انتراکت . » سیاری 
مایه‌های اصلی این فیلم , نشان ویر فیلر 
بعدیش شد -- کمدی توآم با شعبده‌بازی » 
و دیگر وسایل مربوط به‌این کار» حالت ماکا 
که در فیلم خودنمایی می کت وس از 5 
ووحشت عاری‌شده (بك مرد چللاق که برمی< 
و دوان دوان دور می‌شود » تشیبع جنازهٌ مر 
که هر گز نمرده است و دیگر ابداعات) < 
دیوانهوار و سرسامآور يك تعقیب . 

«مارتین‌هو» (11076 صذاع1۷]2) » در 
موزبك متن «اريك‌ساتی» که برای فیلم مز 
نوشته شده است » می‌نوبسد (در «باله واپر 
اکتبر ۱۹6۸) : 

« درع ۰۱۹۲ فیلم‌های بسیاری پیدا نم 
که موزيك متن » برای آنها نوشته شده با 
موزبك متن کامیل سن‌سان برای فیلم «قتل ؛ 
دوگیز» در ۱۹۰۸ و موزيك متن «هونه" 
برای «چرخ» و «ناپلئون» در ۰۰۱۹۲۳ 


برجسته‌ترین نمونه‌های آن باشد . اما به‌هرحال, 
از طرز فکر ساتی دربارةٌ موزيك به عنوان 
خحعصمم‌ادنمهش ‏ بدیهی است که او اساسا با 
تحربه عملی گذشته وحال » موافقتی ندارد . 
براین عقیده‌اند (وبراین عقیده بوده‌اند) که 
موزيك » بایستی تصویر سینمایی را تشدید کند» 
خواه به موازات آن پیش برود با با حرکت 
درجهت مخالف آن . اريك ساتی » يكك «اتمسفر 
روشنفکری موزیکال» ولی مناسب فیلم » فراهم 
ی 
در هرحال » باله وفیلم « آنتراکت » ۰ 
بیدرنگ توجه همگان را جلب کرد . . . نظرها 
متضاد بود » لکن نکتاٌ مهم آین بود که بحث 
و جدل گرم و گیرایی را سبپ شد . 
«نماشا گران . ۰ : نه.باله را پسندیدند ونه 
فیلم رنه کلررا . وهنگامی که اريك‌سامی وپیکاییا 
روی صحنه ظاهر شدند تا به کف زدن‌های گروه 
اندکی جواب گوبند » تثاتر واقعاً شلوغ شد.» 
رنه‌کلر که امیدوار بود فیلم » «ضربه‌ای 
قوی» برله سینما وارد کند » آزاین‌همه سروصدا 
وتوجه عمومی» شادان شد . منقدان» متفق‌الرآی 
نبودند » گرچه‌بسیاری ازآنها » مهارت واستادی 
کار گردان را در : سطری یت نی دید گاه ززباق 
فیلم ها دام . باردش » 
(مطمغ270ظ ,2۷۲) و « ار - پرازی لاش » 
(طم‌علازع2:ظ ,ظ) در کتاب خود نحت عنوان 
«تاریخ‌سینما» (مصصکصتت بل متذمامذ3؟) »درباره 
اپن فیلم اظهار داشتند : «برای رنه کلر » سینما 
ان نمایش فیلم انتراکت ۸ بنظو رید 
از رقص » ان تاله اسر خشمه علی تیرند ۰۷ 0 
نکتةٌ مهم ی که منقّدان پیشماری اختیار کرده‌اند 
و شاید گهگاه زیاده‌روی‌هاپی هم بشود » هرچند 
که بعضی از فیلم‌های بعدی رنه کلر » حالتی از 
باله دارد وغالباً ریتم این‌فيل‌ها » روانی موزيك 
را دارد . مقام وارزش «آنتراکت» در تاریخ 
سینما » بطرز جالب و موجزی توسط « روژه 
رهء‌ژان» (1ع6ع56 ععم) در کتاب «يك‌استاه 
سینما : رنه کلر » » چنین خلاصه می‌شود : 
«آنتراکت ‏ شاهکار فرانسوی سینما ناب است». 





شبح مولن‌روژ 

]۹۵ ۱۷۲۵۱۲1/۸۲ از ۳۸۱۲۲۵۸/۲۲ طظ 

۶ -. فرانسه . محصول 3606 عصصاز۳ 
0صحصع۲ . کا رگردان و سناربست : رنه کلر . 

دستیار کا رگردان : ژرژ لا کوب » ژیمی برلیه . 

بازیگران : آلبر پره‌ژان (خبرنگار) » ساندرا 

میلووانف (ابوون) » ژرژ ولنیه (ژولین) » 


۰ 


کار گکردان و سارست : 


مورس شولتز (گوتیه) » پل اولیوبه (دکتر 
رنو). مادلین رودیگ (ژا کلین). زمان نمایش: 
نود دقبقه . نخستین‌بار درباربس درفوربه ۱۵۹۳۵ 
به‌نمایش گذاشته شد 

«من تصور میکنم » موضوع يك فیلم » 
بالاتر از هرچیز » بصری باشد . . . فیلم شبح 
مولن‌روژ بك داستان خیالی است ودر آن » روّبا 
و واقعیت درهم فرو می‌رود» . 

ازبیانیة رنه کلر -- ۱۵۴۳۵ 

شبح مولن‌روژ » تحت شرایط فنی بهتری 
از دو فیلم قبلی رنه کلر » ساخته شد و بخاطر 
بهره گیری‌های متعدد که کار گردان از منابع 
تکنیکی دوربین به‌عمل آوره » قایل توحه‌است » 
بعضی اوقات «به‌اشیاء » باح کت دراطر اف ها 
يلك افه سه بعدی می‌دهد » ( ژالك بورژوا) . 
داستان فیلم نشان می‌دهد چگونه روح يك مرد 
سرخورده در عشق » آخود را با اجرای اعمال 
شوخ یآمیز روی. آشنابان خویش در نفاط 
معروف » مثل مولن‌روژ , دلداری می‌دهد 
و اوقات خوشی دارد تا ابن که تنها آرزوی او 
برای‌حبات دوباره » به‌همین کیفیت او را دست 
می‌اندازد . به‌این‌ترتیب ۰ تغییری که در داستان 
ایجاد می‌شود وخصلت بارز اک فانتزی‌های 
رنه کلر است » موقعیت فوق‌العاده این مرد رات 
پعنی حضورش در همه‌جا بدون مربی‌بودن -- 
بصورت مانع ومشکل بزرگی برایش درمی‌آورد 
و قبلاز این‌که داستان پابان پذیرد » اورا با 
موقعیت عادیش دوباره نت می‌دهد . 

فیلم شیح مولن‌روژ » همراه با بك موزيك 
کلاسيك که به دفّت انتخاب شده بود » به‌نمایش 
. گرچه این فیلم به علت فقدان حالت 
عاطفی » مورد انتقاه بسیاری ازصاحبنظران قرار 
گرفت » با این‌همه درآن‌زمان » باموفقیت کم 
وییش چشمگیری روبرو شد ولی تاریخ‌نویسانی 
که طی سال‌های بعدی به‌نماشای این‌فیلم نشستند» 
نظرهای متفاوتی داشتند. «طنز لطیفی در داستان 
این شبح که آزادانه در پاریس پرسه می‌زند » 
موجود است . . . اما طنز این فیلم » طنزی ساده 
و عاری از واقعیت است و همواره آنطوری که 
باید وشاید با مسایل پیچیده آکسیون ۰ جور 
درنمی‌اید» ۰ («شارل فورتای, و «رنتزان» در 
«داثرةا لمعارف تاریخ سینما») . 


در امد 





(۵1۲۸۲۲ 1۷۵۸ ۷۵۱۷۵۵۲ نن) 
۵« فر انسه. مه در 





کا رگردان : ژرژ لا کوب . فیلمبردار : ژيمي 
برلیه . بازیگران : ژان بورلن (ژان) » دالو 
دیویس (لوسی) » آلبر پره‌ژان (آلبر) » ژب 
ژرار () گوست)» ما رگربت مادیس (پری‌خوب) 
ابوو نگوای (پری‌بد) » پل‌او لیوبه (مدیر بانك) 
زمان نمایش: ۸۰دقیقه . 

«سف رتخیلی» »شادتر ین و امید وا رکننده‌تر بر 
فیلم فانتزی اوایل کار رنه‌کلر است . دراین‌فیلم 
در سکانسی از رویاهای گونا گون» نشان می‌دها 
که چگونه این رژباها به‌مردی جوان وخجالتی 
اعتماد به‌نفس برای پیشنهاد ازدواج می‌دهد : 
ابتدا » رژیاهایش او را به سرزمین پربان 1 
رو" الب او تور گنای زیت ۳2 
می‌برد و به موفقیت عشقی دست پیدا می‌کند | 
آنگاه , همین رژبای خوش ‏ تبدیل به کابوسی 
وحشتناك می‌شود. این‌بار» رژیای کابوس گونه‌اش 
او را در بين پیکره‌های مومی «موزه گره‌ون» 
جای می‌دهد » جابی که مردجوان » در موقعیت 
بسیار حساسی بوسیلٌ نگارهُ رئوف ومحبتآمیز 
چارلی‌چاپلین ازسکوی‌اعدام نجات‌داده می‌شود؛ 
وشجاعانه بردشمنانش‌غلبه می‌کند. «سفرتخیلی» 
از نظر شیوء پرداخت وبیان داستان » از بینتعام 












ی ری و بت ره یی ور 


است . این فیلم » به‌خوبی می‌تواند منابع الهام 
#دبگری هم داشته باشد 6 بو بژه که یکی از 
عنوان‌های آزمایشی واولیهٌ آن » «رژبای يك 


روز تایستان» بود . 

«سفررتخیلی» مملو از ابداعات نوظهور 
است» معهذا ازنظر پرداخت سینمایی » از دوفیلم 
قبلی رنه کلر » ساده‌تر است و ها استعبالی متضاف 
ازجانب منقدان روبروشد » برخی آن‌را به‌خاطر 
بیان انگیزه‌های روانی به گونه‌ای صحیح تحسین 
کردند ‏ وگروهی نیز . آنزا به‌خاطر فقدان 
وحدت دراماتيك ومسایل دیگر بهانتقاد کشیدند. 
بهرحال ۰ «سفرتخیلی» » موفقیتی همه‌جانسه 
وهمگانی نبود ۰ و درنتیجهُ این عدم موفقیت 
مادی » رنه کلر خود را مجبور دید به‌تجربه‌ای 


" درتهیه يكث فیلم معمولی تجاری دست ند . 


" روداکف » گوندوا 





طعمه باد ۷۲۵۲۲ 01۲ ۳۲0۲۲ 1۸ 


فانسه . محصول : عصاز۲ 
دمتاحطآظ . کا رگردان وسنارست : رنه کلر . 
براساس_نوول «ماجرای عاشقانة پی‌بروبنیال» 
نوشتة «آرمان مرسیه» . دستیار کا رگردان : 
ژرژ لاکونب . فیلمبردار : روبر باتون » نیکلا 
. دکور : لازارمیرسون و 
«برونی». بازیگران: شارل وانل (پی‌بروینیال)» 
ساندر! میلووانف ( زن دبوانه ) ۰ لیلیان هال 
دیویس (شاتولین) » ژان مورا (شوهر) » ژیم 
ژرار (دکنر) . زمان ماش 8 نود دقبقه ۰ 
« تا زمان ی که شرایظ مادی درسینما تغییر 
نکند وطرز فکر عامةٌ مردم نیز تکامل پیدا 
کندء انتظارسینمانی ناب را داشتن» بنظر بی‌فایده 
می‌آید . . . فعلا" » وظیفةٌ اصلی کا رگردان با 
هرنوع حیله ونیرنگی که شله » تزربق هرچه 
بیشتر مایه‌های کامالا"ً بصری در سناربوبی است 
که برای رضایت وخشنودی همه نوشته می‌شود . 
درهرصورت » ارزش ادبی يك سناریو ء کاملا" 
اچیز وجزبی است.» 
رئه کلر - ۱۵۳۵ 


هر چند که«طعمه‌باد»» فیلمی‌است با کمت‌بن 
نشانه‌های سباث ویرءٌ فیلم‌های رنه کلر » بااین‌همه 
عاری از قدرت مجذوییت و گیرایی به عنوان 
تمرینی » در کار حرفه‌ای سینما نیست و به‌همین 


خاطر بود که او بعداً » بین تکنیسین‌های فیلم ‏ 
از لحاظ امعان نظرش دربارهٌ مسایل تکنیکی . 
" شهرت و معروفیتی کسب کرد . همچنین با این 





فیلم بود که همکاری او با هنرمند بااستعدادی 
چون «لازارمیرسون» ۰ که کلیه دکور فیلم‌های 
او را تا زمان تهیه فیلم « چهاردهم ژوئیه » 
طراحی کرد » آغاز شد . «طعمه‌باد» از نوولی 
بسیار معمولی اقتباس شد » و داستان پیچیده 
و پرماجرایی دارد که به‌حوادثی که در يك قصر 
مرموزء» بین‌شخصیت‌های غیرعادی اتفاق می‌افند. 
مربوط می‌شود . . . . رنه کلر ۰ طبق معمول » 
موفق شد برخی از مایه‌های بصری موردنظر 
خود را درفیلم بگنجاند . «تنها نکتهُ جالب فیلم؛ 
در مهارت خاص تکنیکی آن که مثابه سبك 
فیلمسازی کیرسانف است » خلاصه می‌شود . 
سا را کر کال 
قدم زدن نمی‌بينيم » ما آنچه را می‌ببنیم که او 
می‌پیند . انعکاسی درسطح آب استخر نمودار 
می‌شود » نوری محو می‌شود» و در بسته شده 
است.» («ام - باروش» و «برازبلاش») . 





کلاه حصیری ابتالیابی 


۳ 0۸۳۲۸۲ 1۸) 
(۸۲۳ ۱۳۲۱ رشلاا۳۸ 


۷ - فانسه . محصول : 
«متحطل۸ کا رگردان و سنارست : رذ 
براساس يك نوشتة کمدی از « اوژن ۲ 
و «مارك میشل» . دستیار کا رکردان 
لا کونب» لیلی‌ژومل . فیلمبردار: موریس 
نبکلارودا کف. د کور: لا ارمیرسون. باز 
آلبر پره‌ژان ( فردینان ) » اولگا چ 
عتتطتعتمعظ عل دنقمش۸ ۰ ماریز 
(عروس) . زمان نمایش : یکصدود 
(باسرعت فیلم‌های صامت) . نخستین‌بار د 
شانز لیزه» درماه ژوثیه ۱۹.۳۷ نمایش داد 

«نمایشنامه‌های جنّدی » ارزش و 
موردنظررا طی‌دورةٌ زن دکی‌نوبسن دکانخ 
بدست می‌آورد » اما نمایشنامه‌های 7 
با گذشت زمان است که تلافی م ی کند .۰ ۰. 
تمام نمایشنام‌نویس‌های قرن نوزدهم » 
دومقرلف بذل توجه کمتری شد » ولی نب 
با گذشت زمان » کمتر کهنه شد . این‌دو 


دوموسه و اوژن ی بودند» . 
رنه کلر -- ۱۹۶۷ 
رنه کلر خیلی پیشتر از آن‌که بتواند 
نمایشنامهةً اوژن لاپیش را به‌فیلم بر گرداند » 
او که تا این‌زمان » 
علاقه‌ای فراوان به کمدی فانتزی داشت » با 
روی‌کردن به کمدی رئالیستی » نقطةٌ عطفی در 
شیوه فیلمسازی خود پدبد اورد . تغییرات 
فراوانی دراصل‌نمایشنامه به‌عملآورد» صحنه‌های 
کميك مبالغهآمیزی به‌شیوهٌ مك‌سنت » کار گردان 
معروف فیلم‌های کمدی دورءٌ صامت آمریکا . 
بدان اضافه کرد و با يك اقدام جسورانه » صحنة 


مجذ‌وب ان شده بود . 


وقابع را از دهه ۰ که زمان دوری بود به 
دههٌ ۱۸۵۰ منتقل کرد (این‌نغییرات زمانی بدان 
جهت بود که به‌راحتی در حوزءٌ خاطرء زندهٌ 
هرآدمی که در زمان ساختن فیلم می‌زبسته است؛ 
قرار کات کته برع اس صورات سکن نود 
کاملا" قدیمی بنظرآید)» وسبك تئاتری فیلم‌های 
آن دوره را تلید نمود . اما سعی‌کرد » روحة 
کميك نماپشنامهً اصلی را در فیلم خود ء حفظ 
9 
دراین فیلم کمدی » يك عروس ۰ شوهر 
آپنده‌اش وتمام میهمانانی‌که در عروسی آنها 
شر کت کرده‌اند » درجست‌وجوی کلاهی‌حصیری 
هستند که اسبیآن‌را خورده‌است . « کلاه‌حصیری 
ایتالیاپی»» شاهکار فیلم‌های صامت رنه کلرراست. 
کل سبت او که تا این زمان به‌دحوی 
مشخص , اما بطور غیرمتعادلی » در فیلم‌های 
نخستین او خودنمایی‌کرده بود » شکل قظعی 
پیدا می‌کند . ژاك بورژوا درتجزبه وتحلیلی که 
ازاین‌فیلم به‌عملآورده » هنر رنه کلر را با درام 
یونان باستان مقایسه می‌کند و «کلاه حصیری 
اپتالیایی » را به نمایشنامه‌های کلاسیکی کد 
قهرمان‌ها یش درو قع‌سمبول‌هابی‌ازشوروهیجانات 
انسانی هستند » تشبیه می‌کند . رنه کلر که خیلی 
پیش‌از ساختن «آنتراکت» با دنیای رقص وباله 
در پاری سآشناپی حاصل کرده‌بود ۰ شخصیت‌های 
فیلم خودرا بیشتر به‌شیوءٌ قراردادی «بالهٌ روس 
دپا گیلف » عرضه می‌کند که هربك دارای 
خصوصیات قراردادی وشناخته شده‌ای‌است وحتی 
اسب ودیگر لوازم ی که مورداستفادة‌این‌شخصیت‌ها 
قرار می‌گیرد » به‌بهترین وجهی » موقعیت‌خطیر 
آنها را درعین‌تشدید » مشخص می کند . ازاینرو» 
پدرزن در لباس ناراحتی ظاهر می‌شود وحالت 
تغیتر وعصبانیت را می‌توان در چهره‌اش خواند 
و این نمونه‌ای از يكك شخصیت کمدی عامه‌پسند 
سنتی آزهر پدرزنی » درهرمجلس عروسی‌است. 
کارگردان به‌منظور تشدید اشاره‌های هجوآمیز 
درفیلم » به‌آرایش صحنه بذل توجهی فراوان 
می‌کند و با جزئیات دقیق » اثاثه ووسایل تزئینی 
دور هانری دوم ره در ان زمان » توسط 
بورژوازی نفیس و گرانبها انگاشته می‌شد وتمامی 


2 





محبطی را که شخصیت‌ها درآن زند کی وفعالیت 
می‌کنند » دوباره خلق می‌کند . از شخصیت‌ها » 
دسته‌های متعددی کال می‌دهد که درواقع 1 
تقش گروه‌های همسرایان درام پونانی را بازی 
می‌کنند . باردیگر » شخصیت‌ها را به‌جست‌وجوی 
کلاه حصیری می‌فرستد که در خلال این کاوش» 
آنها مکرراً بوسیلهٌ پیشامدهایی که سّد راهشان 
می‌شود » از پیشروی بازداشته می‌شوند » درست 
همانند قهرمانان در درام پونانی که نقش‌صای 
واگذار شنم خود را درمقابله وتضاد ابدی با 
تقدیر» بازی می‌کنند. این‌مقایسه با درام كلاسيك 
و بویژه سمبولیسم آن » بی‌مناسبت هم نیست » 
از آن‌جا که قهرمانان اکثر فیلم‌های رنه کلر از 
تیپ‌های ساده و به‌اسانی قابل تشخیص انسان‌ها 
همست و تقلیر ی را از رای کته سا ندیه 
دست خودشان نیست . 

هرچند که «کلاه حصیری ایتالیایی» از 
لحاظ تجاری » با موفقیت واقبال چندانی روبرو 
نشد ولی ارزش معنوی قابل ملاحظه‌ای در بین 
صاحبتظران کسب کرد . منقّدان ومردم اندیشمند 
سراسر جهان ۰ اصالت مطلق سبك فیلم » طنز 
دلنشین فیلم را شدیدا تحسین کردند . اما برای 
عامَهٌ وسیع مردم » اين فیلم » خیلی جلوتر از 
زمان خودش بود . درواقع به‌جرأت می‌توان 
گفت » این فیلم که براساس يك نمایشنامٌ 
«وودویل» بود » و کمی بیش‌از يك‌سال » قبل‌از 
این که رنه کلر » فیلم ناطقی دیده باشد » ساخته 


1 





کلاه حصیری ابتالیا 


۱ 
ا 


شد » ا زکیفیت ريتميك آن‌چنان موّثر ونکان: 
دهنده‌ای‌بر خو ردا راست که دارای| کثر خصوصیاد 
ویرهٌ بك اثر.موزیکال است » باستثنای وجو 
يكك نوار صوتی ضبط شده . ۱ 


بر (1011 صل). ۱ 
۸ ف رانسه . محصول :-- فلز 
دمتاحدل۸ ۰ کار گردان و سناریست : رنه کلر. 





دستیار کا رگردان : ژرژ لا کوب . فیلمبردار 


نبکلارودا کف » ژرژیر نیال . مدت زمان نمایش 
پانزده دقبقه . این‌فیلم دربهار۱۹۴۳۸ فیلمبر دار 
شد و نخستین‌بار در پارس » روز پنجم دم 
۸ همراه با فیلم «دوخجالتی» » نمایش 


داده شد . 


« ما چشم داریم » اما باوجود این . 
نمی‌بینیم» 

رنه کلر - ٩۳۳‏ 

رنه کلر از فرصتی که قبل‌از تهیه فیلم بعدء 

خود داشت » استفاده کرد و طرحی را که مدتع 

در ذهن خود می‌پروراند ومی‌خواست فیلمیر 

به‌شگفتی‌های برج ایفل اختصاص دهد , به‌انجا 


اّ 
۱ 








| ساند وبطوری که «ژرژ شارنسول» اظهار نظر 
می‌کند » این فیلم به‌صورت «بخشی از فولکلور 
8 کلر شده‌است» . سناربوی «برج» که بادقت 
و جزئیات کامل آماده شد » تر کیبی از سکانس‌ها 
در سرعت » ربتم » زواپای دید متنوع است که 
همچون يك قطعهٌ موسیقی » تصنیف شده است . 
در هنر « دیدن » است . « بارتلمی آمنگوال » 
در نجزیه وتحلیل خود از این فیلم و شیوء 
هره گیری رنه کلر از اشیاء و اجزاء بر یج » 
و رغبت او در فرم دادن به‌انها در طرح‌های 
صویری » در ۱۹۵۱ چنین نوشت «برج » 
يك شعر بصری اسّت که دران » ره کلر ؛ 
اجزای اين هیولای مکانیکی وزیبای مسپو ایفل 
۱ را پیاده و دوباره سوار میکند » فوق| لعاده‌است. 
شخص می‌تواند ببیند که دنیای رنه کلر بخوبی 
می‌تواند از آدم‌ها صرفنظ رکند و معهذا کیفیت 
شعر گونه‌ای را که برج ایفل برای پارپسی‌ها 
دارد و درهرحال انسانی‌است 3 تاش دهد . 










۸ سم ف انسه . محصول :-. عصاز۳ 
ومعتحطل۸ و حصعنوع6 . نا رکسردان و 
سناریست: رنه کلر . بر اساس کمدی بت پرده‌ای» 
نوشتهة اوژن لابیش و مارك میشل . دسسیار 


ا رکردان : ژرژ لاکونب : زرژ لامسن . 


فیلمبردار : رویرباتون » تبکلا رودا کف . دکور: 


۱ 
۱ دو خجالتی (1121۳0۳6 0۳ ۳5) 
لازارمیرسون . بازبگران : موربس روفرودی 
(تی‌بودیه) » ورافلوری (سیسیل توبودبه) » 
ژیم ژرار (گارادو ) . زمان نمایش : نودوپنج 
دقبقه . نخستین‌بار در بارس » روز پنجم دسامبر 
۸ بهنماش عموم یگذاشته شد . 

«چیزهابی که سینما را می‌سازد » آنهابی 
است که نمی‌تواند بیان شود» . 

رنه کلر - ۱۵,۲۳ 

اگر رنه کلر اینقدر زود به‌اقتباس دیگری 
از نوشته‌های «اوژن لابیش» روی‌کرد » بدان 
قاط بوی‌که ساره فیلم دار شا ها سالک را 
متفاوت » براساس يك قضيةٌ جنایی آن زمان » 
که او به سبك رالیستی کاملا" دقیقی برای 
2۶ عصلز نوشته بود » بالاخره پس از 
سای وان برع مامت وه 
رد شده بود . اما «دوخحالتی» » تفاوت‌های 
سیاری با « کلاه حصیری ابتالیابی » دارد و 
اقتباس کلر نیز . حتی جسورانه‌تر است . فیلم 
قبلی » بك اثر تصوبری ريتميك » معادل بیت‌ها ‏ 


ا وتان شارفی ات تک ویر با 
نماپشنامه وودویل وجوه دارد . فیلم دوم ؛ 
دبالوگی و آ کسیون يك نمایشنامه را به‌زبان 
سینمایی کاملا" جالبی ترجمه می‌کند که حتی 
زیرنویس‌ها هم به‌حداقل » کاهش یافته است . 
مارسل کارنه که درآن زمان » به نقد فیلم 
می‌پرداخت » در بررسی خود از ات فعل ۰ 
می‌نوسد : 
«چه چیزی خنده‌دارتر از خطابه و کیل 
مدافع جوان برای دفاع » می‌تواند باشد ؟ يك 
موس ندیه علت يك درام واقعی است . مرد 
خجالتی‌جوان به درستی نمی‌داند کجا باید برود» 
سرنیخ بحث‌وجدل خودرا بدست می‌آ ورد » مکث 
می‌کند » شتاب می‌کند . سر گشتگی او زمانی 
بزر گتر می‌شود که آغازرا باپابان اشتباه می‌کند. 
ایرق سرآغازی کچ کننده و بسیار جالب است . 
اما توصیف وبیان چنین‌فیلمی» غیرممکن است.» 
" درواقع » همینطورهم هست ‏ بخاطراپن که 
محتوای«خطابه». بطور کامل همراه باا کسیون, 
نان داده‌وهی‌سو د وا وا که و کیل مدافع 
توصیف می کند» ابتدا روی صورتش نقش‌می‌بنده 
(سوپرایمپوزیشن) ۰ آنگاه صورت او بندریج 
محومی‌شود وصحنه‌ها » به‌تنهاپی داستان را پیش 
می‌برد » و همچون که او سر نخ بحث‌وجدل 


خود را فراموش می‌کند, حر کت متوقف ه 
و هنگامی‌که او باردپگر دنبالهٌ سخن - 
هی کیرد » سرت موردن را بلست میا 
اما این سکانس بسیار معروف » فقط بخ 
اعبال ابتکاری فیا ات . در يك ستکانس | 
پرده به دوقسمت نقسیم می‌شود وبطور هم 
حوادث منعددی را نشان می‌دهد که دو 
(بك و کیل مدافع جوان ومو کلش ص 
بك دختر) » رژبای انفاق افتادن آن‌را 
دیگری می‌بینند . 
به خارج از شهر منتفل می‌شود و رنه کار : 
اندازی زیبا از اتسفرسرزندگی وملاحتف 
آنجا را می‌نماب‌اند که چشم‌اندازی کا 
فرانسوی است . فیلم «دوخحالتی» » او 
بهترین لحظات نجربیات سپنمایی‌اش قرارمي 
و به‌عنوان يك کاربکاتوربست و اسناد « 
تکنيك فیلم صامت » جلوه گرش می‌کند . 
بهرحال ۰ هنگامی که این فیلم 
نخستین‌بار به‌نمایش در آمد » با استقبال ف 
روبرو نشد » اگرچه درهمان زمان وازآن 
تا کنون» توسط بسیاری ازمنقدان فیلم  »‏ 


شله ااست ۱ 


در قسمت دوم , داستار 


نان 





دوخجالنی 
تكنيك پرده چند قسمتی بر ای مقاصد کميك 





۴ ازسال ۱۸۹۲ فیلمبرداران آماتور در 
شوروی فیلمهای خبری میگرفتند وآنها را بسه 
کمپانیهای « پانه » و «گومون» می‌فروختند . 
"تعداد این فیلمبرداران درطول جنگ ژاپن و 
شوروی افزایش یافت . درسال ۱۹۰۷ شخصی بنام 
دراتعوف؟» نصميم کل فت یکی از پیشه‌ای 
« پوشکین » را فیلم کند ولی دراجرای تصمیم 
خود موفق نشد . ولی سال بعد همین شخص فیلمی 
براساس تصنیف معروف «ولگا ء ولگا» ساخت. 

بعدازشکست نتلاب سال ۰۱۹۰۵ مدت 
ده سال از ۱۹۰۷ تا ۱٩۱۷‏ درشوروی تعداد فسبناً 
زیادی فیلم براساس آثار بزرگ ادبی روسی و 
خارجی ساخته شد. این فیامها غالباً داستانهای 
عاشقانه ومردم پسند داشتند. درضمن ازسالع ۱۹۱ 
تهیه فیلمهائی باداستانهای‌میهن برستانه شرروع شد. 

۴ دراین احوال تلاشهائی برای بوجود 
آوردن فیلمهای ناطق پعمل آمد . درسال ۱۹۱۲ 
شخصی‌بنام « کاسیانوف» طر بثه‌ای‌برای زیر نویس 
کردن فیلمها اختراع کرد . ازطرفی «ایدانوف» 
گروهی پنام «سینه د کلامانور» تشکیل داد . 
آ کتورهائی که در فیلمها بازی کر ده بودند » در 
سالنهای نمایش حضور پافته ویجای خود حرف 
میز دند . این کار درآغاز با مو فذثیت رویرو شد 
ولی بزودی متروك ماند . 

۴ درسال ۱۹۱۲ اولین فیلم طوبل ساخته 
شد. درسال ۱۹۱۵ فیلمی بدون زیر نوبس ساخته 
شد طوری تماشاگران فقط ازطربق تصاوبر 
بحو ادث داستان پی می بردند. درهمین‌زمان او لین 
فیلم نثاشی متحرلك توسط «استارویچ» و اولین 
فیلم تار یخی توسط « گونچاروف» ساخته شد. 

۴ بعدازانقلاب کبیر وستوط تزارفیلمهای 
متعددی بر اساس حو ادث انقالاب ساخته شد پیآ نکه 
نهیه فیلمهای عاشتانه واحساساتی متوقف شود . 

۴ ۲۷ اوت ۱۱ لنین فرمان تاریخی 
ملی شدن سینما را نوشت : «باید مصرانه بادا وری 
ار درکه سیتما برای ما ازسایرهنر ها مهمتر است .» 
باین ترتیب سینمای شوروی همه چیز را دوباره 
ازنو شروع کرد . 

۴ بعد ازانقلاب عده‌ای ازسینما گران به 
ساپر کشورها مهاجرت کردند وعده‌ای هم در 
شوروی باقی مانده وهنر خودرا بخدمت انثلاب 
درا وردند . سا دای که به انقلاب خندمت 
میکردند توسط « گاردین» و«کوله شف»رهبری 
: ميشدند. دراین زمان کمبود وسایل فیلمبرداری 
بخصوص فیلم خام مانع ادامه فعالیت فیلمسازان 
بود ۰ 
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۴ جنگهای داخلی و کمبود وسایل باعث 
پیدایش فیلمهای کوتاه تبلیغاتی گردید . از سال 
۸ نا ۱۹۲۰ بیش ازهشتاد فیلم ازاین نوع 
ساخته شد. درسال ۱۹۲۱ اولین فیلم طویل بعد 
ازانثلاب توسط مدرسه دولتی سینما که مدت کمی 
ازنأسیس آن میگذشت » تهیه گردید . ازآن پس 
دوران طلائی سینمای شوروی آغا ز گشت . 

۴ فیلساران فبل از الا ساشتن 
فیلمهائی اقتباس ازآثار بزر گ ادبی ادامه دادند. 
«کو لوشوف» مدیربت مدرسه دولتی سینما را 
عهده‌دار شد ونحتیقات خودرا درباره مونتاژ 
ديناميك ادامه داد . وی تتّوری تازه‌ای ارائه داد: 
«بکاروکر فان الق ای است . هر یه اهستی 
ندارد .» کار گردانهای جوان معیارهای قدیمی 
را درهم ريخته و کارهای تازه ارائه دادند. 

2 بعدازپنج‌سال که سینما گرفتاراغتشاشات 
روشنفکرانه شده بود » در سال ۱۹۲۳ حزب 
کمونیست تصمیم گرفت بکار سینما سروسامان 
دهد. بهمین جهت امور پخش ونمایش فیلم را که 
دراختبار شر کتهای خصوصی بود » برعهده گرفت 
۰ 9 
مثررات خاص درامد . 


۴ ازسالع ۱۹۲ فیلمهای باارزشی‌توسط : 
اپزنشتین - پودوفکین و دوفژنکو ساخته شد 
وسینمای شوروی دوره درخشانی را شروع کرد. 
دراین دوره تئوربهای تازه‌ای درباره مونتاژ » 
بیم وفرای پااسگ دتیل توس این 
فیلمسازان ارائه گردید. 

درسالهای آخر دهه ۱۹۳۰ برتری 
و تفوق سبنما گران بزرگی ازطرف فیلمسازان 
جوان مورد تهدید قرارگرفت . «بوتکویچ» 
فیلمسازان جوان را که همواره تحت‌الشعاع 
سیْنما گرآن نز رک بودند » موره حمایت قر ار داد 
وارزش کارهای آنان را آشکار ساخت . این‌زمان 





مقارن باپیدایش سینمای ناطق بود . درسال ۲۵ 
«برام روم» نخستین فیلم روسی ناطق را 
«نقشه کارهای بزرگت» ساست 9 

با پیداپش سپنمای ناطق » سینما گر 
شوروی درمورد مضامین فیلمها دچار اختلا 
عنیده شده وهر گر وه دراین زمینه صاحب نئور 
بخصوصی شدند. درسال ۱۹۳۲ حزب کمو ۳ 
باین اختلاف عنیده‌ها پایان داد وسینما گران | 
وادار ساخت تا بجای اراثفه ایده‌تو لوژیها 
گونا گون. بزندگی واقعی بیردازند . باین‌تر تي 
رآلیسم اجتماعی درسینمای شوروی پا بعرم 
وجود نهاد . ۱ 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


2 رآلیسم اجتماعی ازسال ۱۹۳۵ تن 
۱ برسینمای شوروی تسلط کامل داشت ۰ 
این دوره فیلمهای زیادی ساخته شدند که برا 
توده مردم قابل فهم بوده وازهر گونه به 
فرمالیست وشیوه‌های شخصی بر کنار بودند. ؛ 
این میان تنها تربلوژی «دونسکوی » دربا 
زندگی ما کسیم کور گی خصوصیاتی‌غیر از فیلمعا 
متحدا سل سایر کار گردانها داشت . «ابز نشتین 
نیز هم‌چنان راه خودرا ادامه میداد و با دشوار 
فیلمهای : زنده‌باد مکزيك وچمن‌زار بژین ا 


ساخت . ۱ 
۱ 


2 درپایان این دوره که با شروع جنگ +۱6 تا ۱۹6۶ فقط صدوینجاه فیلم طولانی در می‌آورد . 
جهانی‌دوم مصادف‌است را لیسم اجتماعی‌درسینمای شوروی ساخته میشود . اکثر این فیلمها از ۴ درسال ۱۹۵۳ بعد از مرک استال 
وروی بنثطه‌اوج‌میرشد وهفتاددرصد محصولات داستانهای جنگی بهره میگیرند. ایزنشتین درسال نیم آزادی درسینمای شوروی شروع بوزید 
این کشور را دربر میگیرد . ازطرفی فیلمهای ‏ ۱۹2۸ فوت میکند . نوع دیگری از فیلم با میکند. فیلمهائی درباره انسان امروز و شرا؛ 
خبری سیاسی نیز بوفور تهیه میشوند. اپزنشتین سوژه‌هائی درباره پیشرفتهای تکنولوژيك درمیان زندگی او ساخته میشود که درآنها از تصاويريية 
ورسال ۱۵۳۸ «۱ لکساندر نوسکی» را میسازدکه فیلمهای جنگی ظهور میکند . برسوناژهای اصلی ‏ ساخته شده قهرمانان زمان استالین خبری 3 


۵ خراین انار فیامسازان سا فذاشته است و این فیلمها مرد رن ونراکتور هسند . دراین فیلمهای نازه تعداه تماشا و آن وا 9 نیز افزایة 
ردان حنیت فیامهای خبری زمان جوانان فیلساز بکلی فراموش میشوند. میدهد (دومیلیاردو نیم تماشا گر #تل ت۳٩‏ 


جوانها نیز درفضای نازه‌ای که ابحاد شده شر و 
به فیلمسازی میکنند . 


۱ درسال ۱۵۵ دربیستمین کنکر م 
۶ ۳ 
۱ ۳/۳ «: 


کمونیست تصمیمات مهمی درباره سینما ات 
ِ ۷ تس میگردد . محدودبت سوژه ازبین میر ود و بحوا: 
هط ۳ ۱ ۰ - اختیارات نازه‌ای داده میشود . فربکور 

چوخرای با «چهل‌وبکمین» و «کالانوزوف 
فیلم هريك از نهاست) با موفتیت فراوان روبر 
میگردند . دراین سال پودوفکین و دوفژنکو 
چند ماه فاصله فوت میکنند. 

2۴ درسال ۱۹۵۸ دربیست‌ویکمین کنگ 
حزب کمو نیست براساس تصمیمات کنکره دیسته 
بسینما ] زادبهای بیشتری داده میشود . درهم 
سال فستپوال مسکو بوجود می‌آید . سینما 
شوروی درفستیوالهای بین‌المللی جواپزی بدس 
میا ورد : «ابوان محخوف» دم تسال بعدازمر " 
ایز نشتین روی پرده می‌آید. نهیه حدود هز 
فیلم طولانی تا سال ۱۹6 پیش‌بینی میشود . 


فیامعای داستانی را بکلی‌تحتالشعاع قرارمیدهد. ۴ سینمای شوروی در این دوره از 


۴ سینمای شوروی سوی نوعی : 
شاعرانه میل میکند . سینما گران جوان درا 
زمینه آثاری بوجود می]آ ورند وفرمهای استتر 
آثاری با شبوه‌های گوناگون ساخته میشو 
حماسه سرباز ‏ توماس گوردیف ب خانمی پا س 
کوچك - کودکی ابوان وغیره . . 

۴ خر وشچف درسال۱۹۱ اعلام میدار 
«باید فیلمهائی ساخت که مردم با لذت آنها 
نماشاکنند» 2 دراین دوره جوانها آ شاه در خشا 
بوجودمی] ورند که نشانه ذوق و استعداد‌سینما گر 
] نان‌است. سینمای‌شوروی به سوژه‌هائی‌می‌بردا 
که تاآن زمان دراختیار سینمای ذنیای غرب بو 
فیلمهای بزر گک‌وپ ر خرج » فیلمهای کمدی وسبا 
فیلمهای اجتماعی با سوژه‌های جسورانه (۱۷ 
برای سینمای شوروی) محصولات سالهای ا< 


سینمای این کشور را تشکیل میدهد. 





فیلمهای داستانی هم فقط بشرح زندگی قهرمانان بوروکراسی » سانسور ومحدودیت سوژه رنج 
جنگ می‌پردازند. ایزنشتین «اپوان مخوف» را می‌برد . وجود قهرمانهای قراردادی زمان جنک 
میسازد که درسال ۱۹۶ پایان می‌پذ برد . دراین وجانبداری ازسیستم حکومت دريك ایده] لیزم 
مان سینما هدفی جز پیروزی درجنگ ندارد مطلق باعث پکنواختی و رکود سینمای این کشور 
وتمام نیرویش را درالتاء این فکر بکار میگیرد. . میشود . تنها گاهی فیلمهائی ازآثار بزرگ ادبی 

2 درطول شالهای هد ازخنک ارشال. ساعته مشود که در این مبان تنوعی بوحون 
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نوشته : استوارت کامینسکی 
ترجمه‌ی : حسن زاهدی 


فیلم‌تجارتی بعنوان‌هنر 


مقدمه‌ثی درباره‌ی «دان‌سیگل» از «ییتر بو گدانوو بچ» 


این تصور که فیلم‌های‌تجارتی وبابعبار تی‌فیلم بودجه‌ای (فیلم‌هاثی که با بودجه‌های 
محدود ساخته می‌شد) جایشان را به تلویزیون داده‌اند » از حقیقت سیار بدور است . 
ساختن فیلم برای تلویزیون آنچنان توسط شبکه » سرمایه گذار وتهیه کننده نظارت 
می‌شود که مجالی برای نمایش خلاقیت شخصی باقی نم ی گذارد . درحالیکه سازندگان 
فیلم‌های بودجه‌ای علیرغم محدودیت بودجه از آزادی‌هائی برخوردار بودند که حتی 
کا رگردانان سرشناس‌تر که با بودجه‌های سنگین‌تری فیلم می‌ساختند از آن محروم 
بودند . درتتیجه فیلم‌های بودجه‌ای بعلت ابنکه نظارت کمتری برساختن آنها اعمال 
می‌شد » کیفیتی خاص وقدرت تخرببگر مضطرب کننده کسب م ی کردند . دراین مورد 
نام‌های ساموئل فولر و باد بوتیچر به خاطر می‌آید - والبنه نام دان سیگل . 

کناب «استوارت کامینسکی» درباره دان سیگل که اولین مطالعه جامع درزبان 
انگلیسی برای تشریح وارزشیابی کار«دان سیگل» است [ومطالب زير از آن‌اسنتخراج 
شده] پدیده خوشحال کننده‌ای است . کار سیگل ازاین نظر قابل توجه است که او 
موفق شده است به تکالیف ی که دردست دیگران ممکن بود چیزی بیش ازفیلمهای 
تجارتی فراردادی نباشند » ویژگی ابهام‌آمیز وناآرامی بدهد . افزایش بودجه 
فیلم‌های او درسال‌های اخیر نیز بهیچوجه کیفیت بی‌تکلف ودرضمن هیجان‌انگیز 
فیلم‌های او نکاسته است . 

«هاری کثیف» (در تهر ان ی در شهر ) که در +۸ روز فیلمرداری شد 
دارای همان بی‌آرامی خشنی است که «نلسون بچه صورت» که ظرف سه هفته و با 
هزینه‌ای بسیار کمتر فیلمبرداری شد ء وبهمان اندازه اثر مشخص دان سیگل است . 

زمینه آموزشی سیگل سنت فیلمسازی خشن و دور ازحساسیت‌های ظریف 
کا رگردانانی چون رائول والش و هوارد هاکز دررکمپانی برادران وارنر بود. 
با ابنحال فیلمهای «قز ازدادی» او که پرداختی بی‌نقص ومفاهیم ضمنی غیر قر اردادی 
دارند » تأثیر شخصیت وقوه تخیل اورا آشکار می‌ساز ند . «هجوم ربایندگان جسد» 
علیرغم عنوان سبك وصحنه ابتدائی وانتهائی فرمایشی آن» همراه «آن شیتی» 
هوارد ها کز ازجمله بهترین. وترسنا کترین فیلمهای علمی -- تخیلی سینماست . این 
فیلم با داستانی هشداردهنده درباره حر کت انعظاف‌ناپذیر دنیا بسوی عدم حساسیت » 
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هنوز مفهوم وارزش خاص خودرا حفظ کرده است . «شورش درسلول ۱۱» هنوٍ 
بهترین فیلمی است که درآمریکا درباره وضع زندانیان ساخته شده (واهمیت آ 
امروزه که توجه مردم به اصلاح وضع زندانبان جلب شده » بیشتر شده‌است) » همانطر 
که «جهنم برای فهرمانان است» هنوز یکی ازمعدود فیلم‌های جنگی است که اختلا 
روانی ذاتی مردانی زا که درنبرد دلیر ند ورفتار ضد اجتماء بی‌شان درشر ابط غیرعاد 
جنگ جنبه قهرمانی بخود می‌گیرد » بررسیکرده‌اند . فیل‌های پلیسی سیگ 
« مادیگان » و « هاری کثیف » بخاطر بررسی فسادپذیری آسان مجریان قانو 
جالب هستند » درعین حا ل که وحشت وغذاب کار روزانه آنهارا بدقت ترسیم م ی کننا 
در «نلسون بچه صورت» ۰ «صف» و «قاتلین» سیگل دنبای پنهانی جنایتکارآن , 
با برندگی وقاطعیت منجمد کننده‌ای عربان می‌سازد . همچنانکه «آندرو ساریس 
اظهار داشته است » قهرمان او چه درحیطه قانون وچه بیرون از آن پیوسته با 
مطرود ضد اجتماعی دردنیائی آلوده به فساد است وسیگل این جهان‌بینی شا 
دلسر د کننده را بدون تزویر و با استادی کم‌نظیری در استفاده از تصوبر ات و 
بیان می کند . 

حنی يك نگاه کوتاه به سکانس تعقیب دربابان فیلم «صف» » سکانس‌های نعقد 
فیلم‌های «بولیت» و «رابط فر انسوی» را که از تبلیغات بیشتری برخوردار بود‌اند 
پیش‌با افتاده می‌نمایاند وتیر اندازی م رگبار پایان «مادیگان» ازنظر فیلمبردار 
وتدوین از جمله درخشانترین صحنه‌های آ کسیون‌است که تا کنون‌دیدهام . هوارد ها ؟ 
استاد آ کسیون » درمورد این صحنهگفته است ت : «ازصحنه‌هائی است که اجر ابش خبا 
مشکل است .» وچنین موفقیتی را درزمینه سینما که طی بیست سا لگذشته اه 
خودرا بعنوان يك صنعت ظر یف ازدست داده است » نمی‌توان نادید هگرفت . 

سیگل هبچگاه این جنبه ازسپنما را ازنظر دورنداشته‌است وعلی‌رغم سناربوها 
کهگاهی بطور غیر قابل جبرانی ناقص بوده‌اند » درك صحیح کا رگردان ازساخته 
فیلم و استعداد کم‌نظیرش برای داستانگوئی سینمائی هیچگاه لغزش نداشته است 
اطمینان دارم بهترین فیلمهایش را درآینده خواهم دید . 








دان سیگل ۵٩‏ سال دارد وازاین مدت ۳۸ سال را درهالیوود به کار مشغول 
او ۲۸ فیلم بلند و دوفیلم کوتاه (که هردو جایزه اسکار ربودند) 
کارگردانی کرده يك سربال تلویزیونی (افسانه جسی‌جیمز) تهیه و تعداد زیادی 
ازیرنامه‌های سرپال‌ها «ابستگاه اتوبوس» » «صف» ۰ «اسکورت» » «نقطه شکست» 


بوده تست 


و «منطقه برزخ» را کا رگردانی کرده است ۰ 


با اینحال سیگل بیشتر بعنوان‌يك کار گردان‌فیلم شناخته شده‌است » کار گردانی 
که هوشمندی وی درساختن فیلم‌های ماجرائی حتی احترام اعضای سینمای زبرزمینی 
را برای وی کسب کرده است . ژان لو گودار » ازجمله اولین کسانی‌که با تحسین 
درباره وی مطلب نوشت » برای دیدن وی حتی رنج سفر تا هولیوود را برخود 
هموا کرد . درسال‌های اخیر فیلم‌های سیگل بیشتر در «فهرست فیلم‌های محبوب» 
جا پیدا می‌کنند . « شورش درسلول ۱۱» و « هچوم ربایندگان جسد » ازجمله 
فیل‌هائی است که مکرراً برای نمایش درتلویزیون آمرپکا خواسته می‌شود . ۱ 

فیلم‌های سیگل نقطه‌نظر مشخصی درباره انسان وهمبستگی‌اش با جامعه , 
انسان وجستجوی او برای معنی » ودرباره رابطه مرد و زن آشکار می‌سازند که پیوسته 
درحال تحول است . البته سیگل مسائل مورد علاقه‌اش را با دقت و بروالی طبیعی 
با موضوع فیلم‌های قراردادی تلفیق می‌کند . من می‌خواهم نشان دهم که کال 
لااقل شایسته همان نوع توجه انتقادی است که به‌ کا رگردان فیلم‌های هنری اروپائی 
مبذول می‌شود . مشکل اینجاست که فیلم‌های سیگل برخلاف فیلم‌های مثلا" برگمان » 


۱ لوزی يا آنتونیونی » فریاد نمی‌زنند « من مفهوم دارم » وبرای تماشاچی اسان است 


به کسی که سر گرمش کرده است بی‌توجه باشد . 
الگوی مکرر فیلم‌های سیگل با اشتباء اولیه يك شد قهرمان شکل می‌گیرد ؛ 


۹ مثلا" ازدست دادن طبانچه وقاتل توسط ربچاره ویدما راك در « مادیگان » بعلت اینکه 
يك لحظه به يك دختر برهنه نگاه می‌کند . بعلت این اشتباه ضد قهرمان غالباً با يك 


اغوا کننده ولی آشکارا دیوانه درگیری پیدا می‌کند . واز نجا که جانی بخاطر اشتباه 
ضد قهرمان آزاد شده‌است » همه مشخولیت ذهنی ضد قهرمان یافتن ونابود کردن جانی 
است . در بیشتر موارد ضد.قهرمان تبه‌کار فراری را نمونه لجام گسیخته‌تر 


وبی‌بندوبارتری ازوجود خویش می‌یابد ودرنتیجه مسئولیت رفتار اورا تنها از 
خود می‌داند . ازيك نظر این درگیری ذهنی در ادبیات بی‌سابقه نیست - يك , 
قهرمان که توانسته است با محافظه کاری وانضباط وجود خویش را از هم‌پاشید" 
حفط کند» تفن وموسه‌کن فشطافی خوووا ره مارد ور ۳ 
با این نفس دوم یا نابود شدن می‌گرده . آشکارترین نمونه‌ها «دکتر جکیل و مم 
هاید» استیونسون و «شريك پنهانی» کنراه هستند ؛ اما تم جدال انسان با خود بر 
دست‌بافتن بهآ رامش‌را می‌توان درصدها داستان ونوول کشف کرد . بيك معنی‌«سیگا 
بررسی حنری دو گانگی شخصیت را وظیفه خود تعیین کرده است . 

معمولا" درفیلم‌های سیگل شخصیت پدر گونه‌ای حضور داردکه ضد قهره 
را(اندرز می‌دهدرواخمار می‌زکند که افتام فردی عدات وارامش فک ایتاد تک 
که روش‌های پذیرفته شده اجتماعی ضروری است واینکه اگر انسان بخواهد تن 
خدا را بازی‌کند » شکست می‌خورد . این شخصیت پدر گونه را می‌توان درهر 
از فیلم‌های سیگل یافت : مثلا" امیل مایر در «شورش درسلول ۰*۱۱ آرتور ا و کو 
در «شکارچی با سکّ» ۰ چان مك‌انتایر در «ستاره سوزان» . فس‌پا رکر در «جر 
برای قهرمانان است» و لی‌ج ی کاب در «ک وگان» . 

تبه کار دیوانه که ضد قهرمان درتعقیب اوست عموماً سرزنده » غیرقا 
پیش‌بینی » خشن وحتی شوخ‌طبع است . آزادی وحیله‌گری ابن شخصیت‌ها سیگل 
بطرف آنها جلب می‌کند » ولی بهرحال آنها دیوانه وناقص هستند وباید نابودگرد 
ضد قهرمان درهمان حالکه درتعقیب قاتل دیوانه است » درجهت همرتنگ شدن 
جامعه ودرجهت عدم احساس وعدم درگیری حفظ‌کننده گرایش پیدا می‌کند . ۱ 
گرایش درتضاد مستقیم باآزادی غیرقابل پیش‌بینی تبه کار دیوانه است وضد قهره 
خود درتنگنای دوگرایش متضادکه هیچکدام برایش قابل قبول نیست » در" 
می‌با پد . محافظه‌کاران بی‌احساس درفیلم‌های سیگل » ضد قهرمان را بسوی < 
می‌خوانند و با او مجادله می‌کنند که به جمع آنها بپیونده . ازنظر سیگل , 
همرنگی ودنبال‌روی بی‌احساس» ننگآور ولي غیرقابل انکار است واین همان چیز 
است که موضوع عاطفی فیلم «هجوم ربایندگان جسد» را تشکیل می‌دهد . خصوه. 


دنباله‌روی وقبول رفتار متداول اجتماعی درمردم کوچه وبازار فیلم‌هاثئی چون «دوئل 
درسیلو ر کر باك» » «ساعات را بشمار» » «ستاره سوز آن» » «بیکانه فراری» و «وقتی 
برا ی گلها نیست» آشکار است . درشکل اغراق شده‌اش این خصوصیت شکل جنون 
رعبآوری را در نی ارستست‌های کل حود ری الای والالك در 
«صف» » لی‌ماروین در «قاتلین» » بازرس پلیس در «وقتی برا ی گل‌ها نیست» وحتی 
هنري فوندا در «مادیگان» . 


درجربان نعقیب ثبه کار دیوانه » ضد قهرمان به نوعی دنبال‌روی وتعقیب 
بی‌خطر رو می‌آورد - بیش‌از اندازه خونسرد وتودار می‌شود . ودريك سطح تمثیلی 
ازنفس لجام گسیخته‌ای که درجستجوی آن است » محروم می‌گردد . هنگامیکه ضد 
قهرمان سرانجام با دیوانه روبرو می‌شود و اورا ازپا درمی‌آورد » درمی‌با بد که 
دنبا له‌روی مصالحهآ میزش مردود است بخصوص اینکه نمی‌تواند برای خود درمقا بل 
8 ی ۰ سیر خافتلی نیز ساژد.. دربسیاری موارد ضد قهرمان ا گر سی آزنابودی 
نفس دیوانه‌اش زنده باقی بماند » مردانه برای ادامه زندگی و روبروشدن با رنج 
وجود داشتن کوشش می کند . این درمورد رابرت میچم در «سرقت بز رک» » کرنل 
وایلد در «لبه ابدیت» » استوارت ویتمن در «شکارچی با سك» . کلینت ایستوود در 
«بلو فک وگان» وبسیاری دیگر ازضد قهرمانان سیگل صدق می‌کند . ولی دربیشتر 
موارد ضد قهرمانان سیگل درپایان فیلم با عملا" نابود می‌شوند مانند سیدن یگرین 
استربت در «رآی دادگاه» , جان کاساویتس در «قاتلین» » الویس پر بسلی در «ستاره 
سوزان» و ایستوود در «فریب خورده» وپا ازدست رفته وبی‌مقصد باقی مانند نویل 
براند در «شورش درسلول ۰۱۱ ادی‌مورفی در «قاچاقچیان اسلحه» . با ابستوود 
در «هاری کثیف» . 


درفیل‌های سیگل ضد‌قهرامانان ار کتوانتد بتحوی با هستي کنار ایند 
وتکه پاره‌های متناقض وجود خویش را با فشار اجتماعی برای دنباله‌روی هماهنگ 
طت اسان زباه هت که نیر‌وهای دیگر نز پیش ازهمه خیانت جنس" نانودشان 
سازه . زنان درفیلم‌های سیگل موجودات خطرنا کی هستند که پیوسته نقش لیلیت را 
بازی می‌کنند ومرد را به نابودی می‌کشانند . ثبات عقیدتی سیگل دراین خصوص 
قابل توجه است . گالری زنان خطرناك او شامل جین لورینگ در «رآی دادگاه» . 
اوساماسن در «شب به شبپ» . فیت دوم ر کت در «دوئل درسیلور کربك» » آبدا لوبینو 
در «جهنم خصوصی ۳۲ , دانا وینتر درپابان «هجوم رباین دگان جسد» » گیتاهال . 
در «قاچاقچیان اسلحه» ء میشل مونتان در «جهنم برای قهرمانان است» ۰ آنجی 
دیکنسون در «قاتلین» » ورامایثر در «بدار آویخته» » تیشا استرلینگ در «بلوف 
ک ور گان» وهمه زنان فریب خورده است . 

فیل‌های سیگل برای مسائّلی که مطرح می‌کنند جوابی بدست نمی‌دهند » بلکه 
فقط زوایای مختلف این مسائل را می‌کاوند ونمایشگ رکوشش آنسان برای دست یافتن 
هدرک وا کاهی دردنباین خشن وفاقد معتی هنتند لت کوشف یکه درغایت نیهوده 
است ولی ضد قهرمانان سیگل نا گزبر از اجرای آن هستند . 
۱ با آنکه سیگل بخاطر قدرتش درترسیم خشونت شهرت بافته است» سهم 
بزرگی ازاحساس خشونت درفیلم‌های او زائیده القای فکر خشونت است . دربسیاری 
ازفیلم‌های سیگل احساس وتصور خشونت ازطربق مونتاژ فیلم اپجاد می‌گردد . 
و معقل است تصور القاء‌شده نوت ۰ یی مت ارسحته واقس نوت 
ترسناك است . در «هار ی کثیف» ما کشته شدن پسربچه توسط اندی رابینسون را 
نمی‌بينيم . ما فقط يك زن سپاهپوست (مامرسر) گریان را می‌بینیم که اسم پسرش را 
برزبان میآ ورد ومی گویدکه او فقط ده سال‌داشت . ولی‌قطع فیلم به او وعکسالعملی 
که او نشان می‌دهد خیلی بیشتر ازجنایتی که درابتدای فیلم شاهد آن بودیم » هراس 
ووحشت القاء می‌کند . 

وبالاخره قدرت ایکا دربکار گرفنن تصوبر درصحنه‌های نعقیب که عموماً 
پیش ازبرخورد بین ضد قهرمان وتبه‌کار می‌آید» آشکار می‌گردد . سیگل این 
صحنه‌ها را با آهنگی آرام شروع می‌کند وبتدریج با پیوندهای مجزا برسرعت آن 
می‌افزاید وعموماً آن را با يك صحنه خطرناك وهیجان‌انگی که تماما دريك نمای 
مداوم نشان داده می‌شود » خاتمه می‌دهد . این روش چیره دستانه صحنه تعقیب نهائی 
فیلمهائی نظیر «سرقت بز رکک» «صف» ء «قاتلین» ۰ «بلوف ک ووگان» و «هاری 
کثیف» را ازجمله هیجان‌انگیزترین سکانس‌های تاریخ سینما ساخته است . 

ید ید 

سیگل درشیکاگو بدنیا آمد . خانواده‌اش بعد به اروپا نقل مکان‌کرد و 
دان دردانشگاه کمبریج تحصیل کرد وامتحانات مربوط به «عهد جدید» را باموفقیت 
گذراند ( که بقول خودش ازيك بهودی بی‌ایمان بعید می‌نماید) . خانواده «سیگل» 
به پاریس رفتند ودرآنجا «دان» زبان فرانسه » نواختن گیتار وبازی پینگ‌پونگ را 
آموخت وحتی تا مدنی بعنوان يك بازیگر حرفه‌ای پینگ‌پونگ فعالیت می‌کرد . 
در ۱٩‏ سالگی او کاری دردسته نوازندگان يك کشتی پیدا کرد وبدین ترتیب توانست 
رایگان به آمریکا سف رکند . 


۳ 











درزمستان ۱۹۳2 سیگل درلوس] نجلس بیکار وبی‌پول بسراغ عمویش جلٌ 
ساپ رکه مونتور فیلم بود رفت واز او خواست برايش کاری پیدا کند . ساپر » سیگل 
را ترد هال‌والیس در کمپانی برادران وارنر فرستاد . سیگل توانست والیس ز 
متقاعد کند » کاری به او بدهد ولی این اولین کار چیز مهمی نبود . ۱ 


۱ 
ل] اولین کار شما در کمیانی برادران وارثر چه بود ؟ ۱ 


لا من‌کتابدار فیلم شدم که البته برخلاف آنچه فکر می‌کردم نگهداری 
کتاب‌های سینمائی نبود . بلکه عبارت ازاین بود که صحنه‌های کلیشه‌ای مانند ِ 
ت 6 سر که کت در دریا با منظره کوههای دوردست را که می‌شد درفیلم‌هاو 


زبادی بکاربرد » جمع‌آوری » دسته‌بندی وانبا رکنم . ۱ 
[] ویس از آن دستیار مونتور شدید ؟ ۱ 


لا بله , برخلاف میل خودم . کارفرمای من دیلیون آنتونی که از کار مز 
راضی بود » این‌کار را برایم دست‌وپا کرد . من دستیار مونتور بسیار بدی بود؛ 
زیرا اینکار برایم سته کننده بود وتمام وقت من صرف حلقه کردن فیل‌ها وش ۳ 


ل] وبعد کار بهتری پیدا کردید ؟ 


[] بله , ازيك‌نظر . کار بعدی‌من كمك درتهیه نماهائیازصفحات روزنامه ! 
علامات راه‌آ هن وغیره که کار گردان به‌آن احتیاج داشت » بود . دراین موقع مر 
نزدبك به بیست‌وپنج سال داشتم وعده‌ایکارگر زیردست من‌کار می کردند . درچنیر 
وضعیتی بودکه من برای اولین‌بار عشق به سینما را درخودم کشف کردم . علاقه هر 
به کارفیلمبرداری زیاد شد ومن‌بزودی کا رگردان‌هارا متقاعد کردم هرنوع فیلمبرداری 
که خودشان حوصله انجام آن را ندارند » بمن وا گذار کنند . 





ل[] چطور شد به قسمت مونناژ وارنر رفنید ٩‏ 


ل] راسنش درآن موقع چیزی بنام قسمت مونتاژ وجود نداشت ومونتاژ 
فقط بمعنی يك رشته نمای‌کوتاه مدت‌که با قطع سریع برای نشان‌دادن گذشت زمار 
پا آ کسیون سریع بکار می‌رفت » بود . من قسمت مونتاژ را زیرنظر بایرون هاسکیز 





مشدی «افه » وبدون اطلاع استودیو دایررکردم . من سناریوها را دراختیار 
مي‌گرفتم وسکانس‌های مونتاژ را ازنو می‌نوشتم . کارهائی‌ که من می‌کردم نا آن 
ومان سابقه نداست ۰ مملاه" استفاده ازصدا درمونتاژ . موفقیت من دراین زمینه باعث 
بمدکار مونتاژ هرروز پیچیده‌تر شود وبرای آنکه آنچه را که می‌خواستیم خوب از 
آب درآید» ستارگانی مثل کاگنی » بوگارت و والتر هوستون مجبور بودند » 
دسنورات باثك جوان بیست‌وچند ساله مثل من را درست انجام بدهند . 


[] اسم شما را بعنوانکا رگردان مونناژ درتیتراژ فیلم‌های «یانکی دودل 
داندی» و « ماجراهای مارك تواین » دیده‌ام » برای چه فیلم‌های دیگر مونناژ 
انجام دادید ؟ 


[] فیلم‌های خیلی زیادی . درحقیقت درآن زمان سهم: فیلمبرداری من 
برای فیلم‌های وارنر پیش ازفیلمبرداری هريك از کار گردانان این کمپانی بود-. من 
برای فیلم‌های «قطار سانتافه» . «آنها با چکمه درپا مردند» ۰ «اعترافات يك 
جاسو نازی» ۰ «اوازهای شب» ۰ «سال‌های بیست شلوغ پلوغ» وبسیاری 
ازفیام‌های دبگرمونتاژ کردم . بعلاوه درآن زمان بعنوان کار گردان گروه فیلمبرداری 
دوم نی زکار می‌کردم ودرساختن فیلم‌های «عبور به مارسی» ۰ «سارجنت پورك» 
و «تنمام مردان شاه» و «تعقیب شمالی» وچند فیلم دیگر فعالیت داشته‌ام . 


[] و بعد وارنر تصمیم گرفت فرصتی برای کا رگردانی دو فیلم کوتاه 
بشما بدهد ؟ 


۳ بله ». «ستاره درشب» و «هبتلر زنده است» . 


ستاره شب وهیتلر زنده است (۱۹4۵ و ۲ ۱۵۶) 


] هردو فیلم جایزه اسکار بردند ؟ 
[] بله » تنها فیلمهائی که برای آنها نامزد شدم . 
[] «ستاره شب» نسخه مدرن داستان تولد عیسی بود ؟ 


[] بله » با شرکت دونالد وودز و ج . کارول نايش . من عامداً دراین 
فیلم متوسل به مونتاژ نشدم برای آنکه نشان دهم کارهای دپگری هم می‌توانم بکنم . 


] «هیتلر زنده است» يك فیلم تألیفی با جنبه شدید ضدآلمانی است که 
قفمتهای زیادی ازآن ازفیلم‌های خبر یگرفته شده است . 


ل] بله . ما انباشته ازنفرت نسبت به نازیسم بودیم ومی‌خواستيم به دنیا 
بگوئیم که روح هیتلر هنوز زنده است » همچنانکه امروز هم هست . تصور می‌کنم 
اگر می‌خواستیم این فیلم را امروز بسازیم لحنی طنز] لود و نیش‌دار می‌داشت . 


فضاوت (۱۵44۲) 


ل] کارگردانی اولین فیلم بلندتان « قضاوت » را پس از آنکه « هبتلر 
زنده است » جایزه ربود به شما محولکردند . آبا درساختن آن با مشکل خاصی 
روبرو بودید ٩‏ 


ل] جالب‌ترین نکته درمورد ساختن این فیلم تفاوت روحیه سیدنی‌گربن 
استریت و پیترلور هنرپیشگان این فیلم بود . سیدنی حتی اگر جای يك نقطه را 
درسناریو عوض می کردم » دستپاچه می‌شد » ی اگر درآخر جمله‌ای بودکه 
او می‌بایست به آن جواب دهد . او میل داشت بداندگفتارش دقیقاً از کجا شروع 
می‌شود ومعمولا" نقشش را بدقت مطالعه می کرد . پیتر لور درست‌درنقطه مقابل او بود. 
او نه‌تنها نقش را مطالعه نمی کرد » بلکه وقتی وارد پلاتو می‌شد » حالتی داشت که 
انگار نمی‌داند بکدام استودیو آمده است . 


شب به شب (۱۹2۹) 


1 فیلم بعدی‌تان « شب به شب » بود با شر کت رونالد ریگان و ویو کال 
فورس که بفاصله کوتاهی بعد از آن با او ازدواج کردید . درمورد ساختن این ذ 
چه چیزی بخاطر نان می‌آید ؟ 


لأ این یکی ازفیل‌هائی است که خیلی کم ازآن خوشم می‌آید . درجر. 
فیلمبرداری من عاشق هنرپینه اول زن فیلم شدم واین موضوع در کار گردانی 
تأثیر گذاشت . بعلاوه روی سناریو زیاد کار نکردم که اینهم يك اشتباه بود . هر 
حاضر تبودند پولشان را برای دیدن اپن فیلم خرج‌کنند ومن خوشم نمی‌آید فیا 
بسازم که مردم بدیدنش نروند . 


سرقت بز رک (۱۵۹4۵) 


[] فیلم بعدی‌تان را برای آر . 2 . او که در آن‌زمان متعلق به هوارد ه 
بود ساختید . « سرقت بز رک » . 


سا بهانه‌ای بود برای اینکه « رابرت میچم » را اززندان بیرون بیاور؛ 
او به اتهام حمل مواد مخدر زندانی بود وهیوز این داستان بی‌اندازه بد را دست 
کرد که به داد گاه ثابت کند چقدر استودیو وافراد بیگناه زبادی که برای فیلمبردا 
آماده بوده‌اند » بخاطر اینکه ستاره فیلم دردسترس نبود » درفشار هستند . وه 
میچم اززندان آزاد شد به مكزيك به محل فیلمبرداری آمد . درسرراهش در: 
مکزیکو يك بطری تکیلا نوشید . من و « پات نونس » که نقش آدم شرور فیلم 


, داشت مجبور بودیم «میچم » را به يك حمام بخار ببربم وبرای اینکه بهو: 


بياوريم مجبور شدیم کتك مفصلی ازدستش بخوریم . اين فیلم را هیچکدام از 
مخصوصاً هیوز و میچم جدی نگرفتيم وبطورکلی با روحیه سهل‌انگارانا 


شاه شن ۱ 


برای گل‌ها وقتی نیست (۱50۲) 
۳ بعد يكك کمدی ساختید : «وقتی برای گل‌ها تست 


لا رویهمرفته این فیلم بعجیب‌ترین وضع ممکن ساخته شد . ما فیلم 
در وین فیلمبرداری کردیم ولی درسناریو ۰ محل حادثه » شهر پراگک بود . بنابر 
هروقت فیلمبرداری درخیابان‌های شهر را شروع می‌کرديم « مورت بربسکیر 
تهیه کننده فیلم مانع می‌شد ازمناظر وساختمانها وخیابان‌های دیدنی فیلمبرداری" 
باين دلیل که تماشاچی می‌فهمید فیلم در وین ساخته شده . راستش اگر فیلم 
درمحوطه پشت استودیو هم فیلمبرداری می‌کرديم » زیاد فرق نمی کرد . بعقیده 
فیلم يك « نینوچکای » مرد فقیر ا زآب درآمد با این تفاوت که نه کار گردان «ارا 
لوبیچ» بود ونه هنرپيشه زن (ویوکالیند فورس) گرتاگاربو . 


دوئل در سیلور کربك (۱۵۵۳) 


[] بعد اولین فیلم رنگی‌تان راکه درضمن اولین فیلم وسترن شما 


بود » ساختید . 


ل] بله » که درآن نه دوئلی هست ونه جائی باسم سیلوركريك . این 
تفریباً باك فاجعه بود . من حتی مطمئن نبودم کدام قهرمان سرآخر دختر را بد 
می] ورد . سناریوی این فیلم بسیارکوتاه بود . وما برای اینکه طولانی‌تر بنظر؛ 
جای خالی زیادی بین شرح هربك ازنماهای مربوط به تیراندازی آ خر فیلم گذا: 
باین ترتیب تعداد صفحات سناربو کافی بنظر رسید واستودیو بما اجازه فیلمبرد 
دا مدیران اچرائی استودیو از نمونه‌هائی که روزانه برایشان می‌فرستادیم ۲ 
بودند ونگذاشنند چیزی را عوض کنم . وقتی فیلمبرداری تمام شد بیش‌از عه د 
فیلم نداشتیم . ناچار مقدمه‌ای درباره رک ادی مورفی وپدرش ساختم وفیا 
به ۷۷ دقیقه کشاندم . سال‌ها بعد » پس ازآنکه چندتا ازبهترین فيلم‌هايم را س 
بودم » به ادمول ( که رئیس تولید فیلم پونیورسال بود) معرفی شدم واولین چ 
که او گفت این بودکه : « من تو را بیاد دارم 9 تو همان کسی هستی که بك 
6 دقیقه‌ای تحویل ما دادی » ! 


ل] فیلم بعدی شما « ساعات را بشمار » با شر کت مك دونالد کاری ء ترزا 
رابت » و جك ابلام در نه روز فیلمبرداری شد » نه ؟ 


ل] بله » برست نه روز . من هیچوقت برای این فیلم ارزش زیادی قابل 
نبوده‌ام . در نه روز معجزه که نمی‌توان‌کرد . بهرحال وقتی من يك سناریو را قبول 
کنم » مسئولیت سرنوشت آن‌را بعهده می‌گیرم . سرعت فیلمبرداری ما درمورد این 
فیلم بستگی به این داشت که درهربار چقدر فیلم خام می‌توانستيم به دوربین بار کنیم 
وخودمان را به محل‌های مختلف فیلمبرداری برسانیم . من يك‌بار این فیلم را 
درتلوبزیون دیدم ومتوجه شدم که براستی فیلم فقیری است . کاملا" معلومست که 
در نه روز ساخته شده است . 


حادثه چین (۱40۳) 


لا و بعد «حادثه چین» اولین فیلم جنگی‌تان را ساختید ٩‏ 


لا این فیلم تماما در پلاتوکلمبیا فیلمبرداری شد وان در صحنه:طوفان 
ما ازتمام امکانات وسهیلات موجود برای طبیعی نشان‌دادن حادثه استفاده کردیم 
بطوریکه استودیو می‌ترسید آب تمام دکورها را ببرد . من ازساختن این فیلم لذت 
بردم ونظر همه ما این بودکه فیلم خوبی ساخته‌ايم . ولی متأسفانه فیلم توجه‌کسی را 
جلب نکرد . سرنوشت این فیلم مشابه سرنوشت بیشتر فیلم‌های من بود » اگر دراولین 
روز نمایش آن درسینمای محلی بدیدن آن نمی‌رفتید برای هميشه ازدستتان رفته بود 
ومن سال‌ها بعد آنها را بصورت قطعه قطعه شده درتلویزیون مر می‌دبدم . 


شورش درسلول ۰۱۱ (۱۵46۶) 


ل] فیلم بدی و اولین فیلم واقعاً موفق‌تان « شورش درسلول ۱۱ » حقیقناً 
درزندان فولسام فیلمبرداری شد . آیا پیش ازشروع فیلمبرداری احتیاج نداشتید 
خودتان را برای ابنکار آماده کنید ؟ 


ل] من برای این فیلم بیش ازهرفیلم دیگری برای کسب آمادگی کا رکردم 
والبته بیشتر بخاطر والتر واگنر تهیه‌کننده فیلم . اگر قرار بود تمام کتاب‌هائی که 
او درباره کیفرشناسی روی میز من انبارکرده بود » بخوانم » هنوز تمامشان نکرده 
بودم . ما می‌خواستیم فیلم جنبه موثقی داشته باشد ودراصلاح وضع زندانیان موثر 
افتد . ما فیلم را همانطور که تصور می کردم واقعاً ممکن بود اتفاق بیافتد فیلمبرداری 
کردیم » بدون هیچگونه کلك ۰ بدون وجود يك بازرس نادرست پا دوست دختر 
يك زندانی . صحنه بورش زندانیان به حیاط زندان توسط زندانیان واقعی اجرا شد 
که فیلمبرداریش خالی از دلهره نبود . ما فیلمبرداری را در ۱۰ روز و با هزینه کمتر 
از ۰۰+رء۳۰ دلار تمام کرديم . فیلم بلافاصله با موفقیت روبرو شد . من هنوزهم 
فکر می‌کنم این فیلم یکی ازبهترین فیل‌های من است والبته سهم بزرگی ازافتخار 
ساختن آن به «والتر واگنر» تهیه کنند اش می‌رسد وهمچنین به گروه نقشآفرینان 
بویژه «نویل براند» و کارکنان فنی . 


جهن خصوصی ۳۲۰ (۱۹۵۶) 


1 ی و برای کمپانی « آیدا لوپینو » 
بنام « فیلم هیکزز » ساخته شد 


1 من درساختن این فیلم بی‌اندازه: ناراحت بودم . درفیلم قبل من 
اختیارات زیادی داشتم وه کار که بنظرم درست می‌آمد می‌کردم . ولی درابن فیلم 


5۰ 






من برسر هرمسئله‌ای مدتها جروبحث داشتم » وبرای آدمهائی کار می کردم که 
حضورثان احساس اراحتی می‌کردم . فضا پر ازبوی الکل بود و «آیدا لوپیزم 
وشوهر سابقش «کولیربانگ» که برایتان کار می‌کردم آدمهای متظاهری بنظ 
| مدند - با استعذاد ولی متظاهر . من نتوانستم با آنها ارتباط نکر ۳ 
وفیلم این را نثان می‌دهد . 


داستانی از آناپولیس (۱۹۵) 


] «داستانی از آناپولیس» تنها فیامی ازساخته‌های شماست که ندیدم . 


ل] چیز مهمی را ازدست ندادید . ما آن را با سرهم بندی تکه فیل‌ها 
رنگی‌که توانستیم در «آلاید آرتیستز» پيداکنيم » ساختیم ؛ حتی ازفیلم ؟ 
میلی‌متری وعکس‌های کت زار کس استفاده کردیم . این فیلم احتمالا" بدترین نوا 
رنگی است که تا کنون ساخته شده وازهمه بدثر ستاره فیلم «جان درك» دراخر؛ 
لحظات تصمیم گرفت نقثش را با «کوین مك کارتی» عوض کند که اینکار را هم کرد 


هجوم رباین دگان جسد (۱۹۵۲) 





[] « هجوم ربایندگان جسد » که والتر وا گنر آن را تهیه کرده تنها فد 
علمی تخبلی شماست واغلب بعنوان یکی از بهترین و زی رکانه‌ترین فیلم‌های این‌ژا۱ 
وشاید بهترین آنها باد می‌شود . اين موضوع را چگونه توجیه می‌کنید ؟ ۱ 
۱ 
أ 
1 در جر رن ما آدمهاتی هستند که فاقد احساس وعاطفه هسند وت 


وجود دارند » تفس می‌کشند ومی‌خوابند وراه می‌روند . فکر می‌کنم فیلم این فاج 
روحی را بخوبی نشان می‌دهد . 


ا 


[] دراین فیلم درمقاسه با سایر فیلم‌های علمی تخیلی ازحقه‌های سینمار 
کمی استفاده شده‌است . ۱ 


۳ درست است .. ما کمتر از ۰ دلار صرف این کار کردیم وطرا 


خولید ما «ندهایورت» واقعاً معجزه کرد " تا تِ که هزاران دلار خرج ات 


چند آدم چوبی روی صحنه بیاوريم بکنیم » بیشتر به داستان وبازیگری پرداختیم 


[] وحشتناکترین عنصر فیلم اینست که سخنگوی آدمهای بیاحساس با 
روانشناس است ودلایل او برای رهائی بافتن ازاحساس درعین‌حا ل که مشمئ زکننا 
است » بسیار قاطع وموثر است . 





[] کاملا" درست است . ولی باید درنظر داشته باشید که او براستی معتةً 
است که عاری از احساس‌بودن بمراتب بر انسان‌بودن و دائم دلهره و تشویش داشةٌ 
ارجحیت دارد . چقدر خوب بود ا گر گاو بودید وفقط علف نشخوار می‌کردید وغه 
مرگ وزندگی را نداشتید » باید قبول‌کنیدکه دلایل آنها برای بی‌احساس‌بود 
کاملا" بی‌پایه نیست . اینگونه آدمها واقعاً فکر می‌کنندکه وقتی‌کسی را از د 
الساساش برهائی«دهند ۰به او تصدمت "مین کنند زیر ااکه نها وا از درد ۲۳ 
وعذاب‌های فکری راحت می‌کنند . البته دراینصورت دنیاشی که باقی می‌ماا 
خسته کننده وبیمعنی خواهد بود » ولی باورکن » دوست من » بسیاری ازماها درچني 


دنیائی زندگی می‌کنیم . 
[] ترس ازخوابیدن نیز دراین فیلم بسیار شدید است . 
۱ 
ل] بله » واتفاقاً ما خیال داشتیم عنوان فیلم را «دیگر نخوابید» بگذاریم 
درفیلم ترس ازخوابیدن ناشی ازترس ازبیدارشدن بصورت يك آدم بی‌احساس است 


چنین ترسی برای بیخوابان کهنه کاری چون من ناآشنا نیست . یکی ازترس‌ها! 
بیماران بیخوابی ایست که دیگر هیچوقت بیدار نشوند . 


۱ 


۳ 





1 ] چیز ی که میزان وحشت درفیلم را تشدید م ی کند اینست که موجوداتی 
عه ا زکرات دیگر آمده‌اند » نابودی‌ناپذیرند . 


] بله » آنها را نمی‌توان نابودکرد . درفیلم « کوین مك کارتی» آنها را 
قیلعه قطعه می‌کند » می‌سوزاند » مسموم‌کند ولی آنها دوباره ازجا برمی‌خیزند با 
ویگران جای آنها را می‌گیرند . آنها برخلاف هیولاهای فیلم‌های ترسناك قدیمی 
و بونیورسال » نابود نمی‌شوند وبهمین جهت ترسنا کترند . 


] فیلم با اشاره نویدبخشی پایان می‌پابد . 


ل] بله » ولی این پایانی نبودکه من می‌خواستم . من مجبور شدم صحنه 
را بشکل حاضر تمام کنم و «دانیل مین‌واربنگ» مجبوربود سناریو را بهمان صورت 
پنوبسد » درغیراینصورت کار گردان ونویسنده دیگری بجای ما می‌گذاشتند که فیلم 
را مطابق نظر تهیه کنندگان تمام کند . من می‌خواستم فیلم را جائی تمام کنم که 
کارت درا هراد انشا موس پم کت اتومویای را متوقف کند ویه آننها هستا را 
بدهد . او برمی‌گردد » انگشتش را بطرف تماشاچیان می‌گیرد وفرباد می‌زند « شما 
نفر بعدی هستید ! » ودرحقیقت شما درهرنقطه اززمین ومشغول ه رکاری که باشید ؛ 
تفر بعدی هستید . 


جنابت درخیابان (۱۵۹۵۲) 


ل] «جنایت درخیابان » با شرکت جان کاساوبنس حالت مرموز وغمزده‌ای 
دارد . 


ل] يك , دلیلش اپنست که بجز صحنه اولیه زمینه تمام حوادث منظره‌ای 
اکسپرسیونیست ازيك خیابان درنیوبورك است که توسط « سرژکریسمان » طراحی 
شد . نورپردازی بسیار موثر صحنه‌ها از «سام لیوبت » فیلمبردار فیلم بود . من 
آزاین فیلم خوشم آمد ولی قبل ازآن چند فیلم خوب درباره تمرد وعصیان جوانان 
وینت ‏ ت نها » و « شورش بیدلیل » بنمایش درآمده بود . 


ماجرای اسیانباتی (۱۹۵۷) 

[] فیلم بعدی شما نسبتاً عجیب است ؛ دراسپانیا با فیلمبرداری رنگی زیبا 
تهیه شد ولی هیچوقت . .. 

ل] متأسفانه فکر می‌کنم طرح تولید این فیلم همه‌اش وسیله‌ای برای 


استفاده ازمعافیت‌های مالیاتی بود . بهرحال من برای ساختن آن دستمزد خوبی 
گرفتم . فیلم امتیازات چندی داشت ومی‌توانگفت که سفرنامه زیبائی است . 


تلسون بچه صورت (۱۵۹6۷) 


[] «نلسون بچه صورت» احتمالا" مشهورترین فیلم «زیرزمینی» شماست » 
دست یافتن به آن مشکل است وئی اغلب آن را درانجمن‌های سینمائی ودانشگاه‌ها 
شان می‌دهند . 





ا ۲ می‌دانم . چند درصد از درامد این فیلم متعلق بو است » همین چ 
روز پیش چکی بمبلغ شش دلاروهشتادوسه سنت بابت نمایش آن دريك کلوب سینما: 
بدستم رسید . من درمونتاژ ابن فیلم دخالتی نداشتم واین درمورد هيچيك ازفیلم‌ها 
دیگر من صدق نمی‌کند . معمولا" من فیلم‌هايم را با كمك مونتورهايم مونتاژ می‌کنم 
درنسخه فیلمبرداری شده این فیلم خشونت خیلی بیشتر ارات تاه در نسخه موتد 
شده دیده می‌شود و گفتار اولیه فیلم درباره جاز » ماشین‌های قراضه وبیکاره‌ها 
هفت تیر کش راکه توسط تهيه‌کننده گذاشته شده است ۰ مسلماً تانند نم یک ۰ 


[] واگذاری نقش نلسون به میکی‌رونی درآن دوره اززندگی حرفه‌ایا: 
غیرعادی بود . 


ل] ولی میکی‌رونی نه‌ننها بخاطر جثه وصورتش » بلکه بیشتربعلت شخصر 
آشکارا نامتوازنش کاملا" مناسب این نقش بود . او يكآ کتور باقدرت است وهمچن 
در دوستی گرم وصمیمی است ولی مانند بیشتر آدمهای کوتاه قد پیوسته در< 
مبارژه‌طلبی است وا گر دعوا را شروع کند » نمی‌توان از او انتظار دلسوزی داشت 


[] فکر می‌کنید اعتبار این فیلم ازچه چیز سرچشمه می‌گیرد ٩‏ 


ل] اعتبار فیلم ازاین موضوع سرچشمه می‌گیردکه نلسون از ابتدای ف, 
بعنوان يك آدم بالغ ولی ازنظر عاطفی نامتعادل معرفی می‌شود ودرچهارچوب ف, 
درباره علل پیدايش وضع روحی او توضیحی داده نمی‌شود . واگر تماشاچی با 
همدردی می کند بعلت جثه‌اش وبعلت عصیان او دربرابر جامعه است . 


[] فیلمبردار شما «هال‌مور» بو دکه درساختن فیلمهای «قاچاقچیان‌اسل< 
و «صف» نیز هم با شما همکاری داشت . 


ل] او فیلمبردار بسیار خوبی است ونقش موثری درساختن فیلم داش 
کار کردم احساس تنیلی می‌کردم . ترجیح می‌دهم با فیلمبردار ضعیف‌تری کار کنم 
زیاد با من برسراینکه دوربین را باپدکجا گذاشت جروبحث نکند . 


ل] فیلمبرداری «نلسون بچه صورت» چقدر طول کشید ؟ 


ل] هفده روز . ولی من فکر می‌کردم وقت بیشتری خواهم داشت . ر 
حفدهم تهیه کننده بسراغ من آمد وگفت که پول ته کشیده وباید فیلمبرداری را ه 
روز تمام کنیم . اینکار البته برای من خوشآیند نبود ولی بهرحال فیلمبرداری 
همان روز تمام کردیم . آن روز ما 0 صحنه فیلمبرداری کردیم که بعضی ازآنها خ 
مشکل بود . این برای من يك رکورد محسوب می‌شود . 


۳ درساختن این فیلم با چه مشکلات روبرو شدید ؟ 


۳ پولمان آ نقدر کم بودکه مجبور شدیم بعضی ازصحنه‌ها را درپالاة 
استودیوی دیگری فیلمبرداری کنیم ای که درا به بانك دستبرد می‌زنند 
جائیکه میکی‌رونی افرادش را لو می‌دهد دراستودیوی فوکس قرن بیستم فیلمبردا 
شد رنه بما اجازه داده بودند که ازيك مخفی‌گاه آسایشگاه روانی ويك علا 
روی يك دروازه فیلمبرداری‌کنيم . وقتی ما به استودیوی آنها رفتیم چند 
نگهبان دربیرون پلاتو گذاشتیم و دو روز تمام صحنه سرقت » سکانس قطار » سکا 
مخفی گاه » صحنه جنایت دردریأاچه وغیره را فیلمبرداری کردم . امکان ندا 
بتوانیم فیلم را بنحودیگری قمام کنیم . 


صف (۱۹۵۸) 
آ] چطور شد ساختن فیلم « صف » را قبو لکردید ؟ 


ل] من اولین برنامه برای سربال تلویزیونی این داستان را ساخته بود 
خیلی موفقیت‌امیز بود . 


[] آبا رابطه فیلم با سربال تلویزیونی برای شما مشکلی ایجاد نکرد ؟ 


ل] من ازصحنه ابتدائی فیلم خوشم تیامد . نظرمن این‌بود که فیلم درهواپیما 
با گفتگوی بین «والاك» و «رابرت کیت» شروع شود . عنوان فیلم را هم بهیچوجه 
وی سم . دنا ازهترین فیلم‌های من قربانی غنوان‌های ناساسی شتادد 4۶ 
نهیه کننده‌ها بامید موفقیت نجارتی روی 1 گذاشتند واتفاقاً نتیجه ازنظر فروش 
نیز معکوس بوده است . 

صحنه تعقیب آنوموبیل درخیا بان‌های سانفرانسیسکو درپایان فیلم « صف » 
بعنوان بهترین سکانس تعقیب درسینما شناخته شده است . 


من سعی می‌کنم صحنه‌های فرار وتعقیب را تاانجاکه می‌توانم خطرناك 
بسازم . خطری که ازبیخ گوش آدم رد می‌شود خیلی هیجان‌انگیزتر ازخطری است 
که دورادور شخص را تهدید می‌کرده . صحنه تعقیب اپن فیلم واقعاً وحشیانه است . 
کی که اتوشوبیل ناگهان نزديك یه يف شاهراه نیمه تیاه توقق می‌کند نخعه 
ای ات وخقیفا کنان با پرتگاه بعمی حداقل پانزده هتر فیلمبردازی اشده 
است . «گای‌وی» راننده ما دران ضحنه دوست دخترش همرآهش نود ۰ ودر. 
نتیجه شوك این صحنه برای دوست دخترش تا چند روز باقی بود وبه او حالت 
هیستربکی داده بود » بعقیده من «گای‌وی» بایستی يك نیمه دیوانه باشد . 


فاچاقچیان اسلحه (۱560) 


ل] « قاچاقچیان اسلحه » دارای خصوصیات جالبی است ازجمله بازی 
«ادیآلبرت» درنقش آدمکش بیرحم » ولی . 

۰ ولی ما قرار بود بك فیلم دربایی با بودجهٌ بسپارکم بسازیم . راستش 
مق یکسا علاقه‌ای نداشتم برای بارسوم ازاپن داستان فیلم بسازم . اين داستان را 
پکبار هوارد ها کز باشر کت بوگارت و با نام «داشتن‌ونداشتن» بصورت فیلم درآورده 
بود وبك‌بار هم مایکل کورتیز باشرکت جان‌گارفیلد پنام « نقطه شکست » که هردو 
خوب ازاب درآمد . نسخه‌ای که من ساختم با شرکت ادی‌مورفی با پول کم ودرمدت 
۶۰ روز فیلمبرداری شد . 


ثبه ابدنت (۱۵۵) 


[] ستارة « لبه ابدیت » کرئل وایلد بودکه بازیش بعقیده من به فیلم 
لطمه زد * 


لأ من برای‌کرنل وایلد احترام زیادی قائل حستم » او درتمام مدثت 


[] بعضی ازصحنه‌ها خبلی خطر نالك اب 


لا کارهائی که ما درآن فیلم کزدیم واقعاً خطرناك بودند . دريك صحنه 
«گای‌وی» که بدل «میکی شاونسی» بود » ازيك سطل در ارتفاع ۱۵۰۰ پائیآوبزان 
شد . برای فیلمبرداری این صحنه «برنی گافی» ومن مجبور شدیم با هلیکوپتر به‌فلات 
کوچکی که تاآن زمان نه‌تنها هیچ دوپا بلکه هیچ چهارپائی نیز به‌آن قدم نگذاشته 
بود » برویم . 


11 « لبه ابدیت » اولین فیلم شما روی پرده عریض بود . آیا ازپرده 
عربض خوشتان می‌آید ؟ 


۱ اقا وت آرنست‌های این نوع پرده‌ها بهیچوجه خوشم نمیآید ۰ آیا هیچ 
دیده‌اید تاپلوهای نقاشی بصورت يك نوار دراز باشد؟ این پرده‌های عربض فقط 
وسیله‌ای جهت جلب تماشاچی است . من هنوز پرده‌های کم عرض‌تر قدیمی را ترجیح 
می‌دهم . اما ویستاویژن يك روش بسیار عالی است ؛ من در «جهنم برای قهرمانان 
است» ازآن استفاده کردم ولی البته کار با این روش مشکل است . 


ارت 


.با نمی‌خواهم فیلمهای کمدی با عشقی بسازم . درواقع فیلم. مورد علاقه من « ملاقا, 


شکارچی با سک (۱۵۹6۵) 









۳ « شکارچی با سک » شبیه هیچ يك ازفیلم‌هائی که تا کنون ساند: 
نیست . بیشتر يك فیلم خانواده‌ای است . استانلی کوفمن آن را با هاکل بر: 
مقایسه می کند . 


| ساختن فیلمی که بچه‌ها می‌توانستند به دیدن آن بروند » برای 
لذت‌بخش بود . دلم می‌خواست می‌توانستم بیشتر ازاین نوع فیلم بسازم . من بعنو 
يك کار گردان فیلم‌های خشن شهرت یافته‌ام . ولی این بدان معنی نیست که من‌نمی‌توا 


کوناه » دیویدلین است . باید اضافه کنم که فیلم براساس داستانی بنام « شکار- 
با سک ». نوشنه افرد کیسون ساخته شد . سام بکین‌پا که دران زا کار گرا 
دبا لو گک ودستیار من بود می‌خو است فیلمی براساس این کناب بشارای ۱ متأسفم که | 
موفق به انجام این کار نشد . مطمئّنم او فیلم را آنطور که لازم بود » یعنی درمقیا 
کوچك می‌ساخت . 





ستاره سوزان (۱۵۲۰) 


ل[] « ستاره سوزان » بعنوان يك فیلم الوس‌بریسلی دارای دو وجه امتد 
است : یکی اینکه او دراین فیلم فقط يك بار وآنهم درابتدای فیلم آواز می<9 3 
ودیگر اینکه بازی او خوبست . 


ل] من فکر می‌کنم استودیو اشتباه‌کرد . آنها باید تبلیغات فیلم را براسا/ 
این فک رکه الویس‌پربسلی دراین فیلم برای اولین‌بار بعنوان يك کتور ظاحرمی‌شود 
طرح‌ربزی می کردند. بنظرمن اگرراه صحیح فروش‌فیلم را نمی‌دانستند » نباید آن 
می‌ساختند . بازی پربسای دراپن فیلم خوب بود . اما فکر می کنم یکی ازدلابل این 
فیلم آ نطور که شایسته‌اش بود » بعنوان يك اثر نمایشگر اخنلافات نژادی شناخته نش 
این بود که مردم فقط به انتظار دبدن يك فیلم الوبس پرپسلی به دیدن آن می‌رفتت 


] البته منظور شما از کلمه «نژادی» موضوع سفیدها درمقابل سرخ‌بوستا 
است ونه بطور تعمیم بافته‌ای که شامل مسئله سفید درمقابل سیاه نیز باشد . 


لا بله » من سعی‌کردم مسئله عدم پذپرش يك نیمه سرخ‌پوست را توس 
سفیدپوست‌ها با تعصب نژادی درمقابل سیاهان قاطی نکنم . مسئله تعصب نژادی نسم 
به سرخ‌پوستان درآن زمان حتی بدون اینکه استفاده ازآن بعنوان يك استعاره سا 
غامض بود وهنوزهم چنین هست . نتیجه گیری بدبینانه فیلم نیز مبین این عقیده * 
است که ه رگونه نتیجه‌گیری دبگر دروغ ومزورانه است . 


جهنم بر ای قهر مانان است (۱۵۲۳) 


[] «جهنم برای قهرمانان» . یکی ازفیلم‌های موردعلاقه من‌است . درمو 
آن چه چیزی درخاطرنان مانده است ؟ 


ل] بیش ازهمه گرمای شدید «کاتن‌وود» » کالیفر نیا که قسمت عمده فم 
درآن فیلمبرداری شد » ما برای فیلمبرداری صحنه‌های روز کار را ۳ 
شروع می‌کرديم وحدا کثر تا سه بعدازظهر ادامه می‌دادیم . برای صحنه‌های ش 
ازساعت ۱۰ شب تا سپیده دم کار می کردم . ۱ 

آخربن نمای فیلم که درآن بداخل صحنه پیش می‌رویم » شاید برجسنه‌تر 
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۳ صبت فیلم باشد . چاپ این نما به‌آن‌کیفیت يك فیلم خبری را می‌دهد وفیلم 
هبچنانکه هیاهوی جنگ را می‌شنویم » بی‌مقدمه پایان می‌پا بد . 
من ازاین‌نمای بخصوص و نیز بطورکلی ازپایان‌فیلم که درآن استيومك کوئین 


و ورد در که بایان فیل همجان ادامه دارد» سار واضی رحس 


ناریو ما پایان مثبت‌تری درنظر گرفته بودیم وصحنه را بهمان ترتیب فیلمبرداری 
کردیم . ولی هنگام مونتاژ متوجه شدم که در اوج نبرد نه دیگر چیزی برای‌گفتن 
وارم ونه میل به عنوان‌کردن موضوعی . می‌خواستم نشان بدهم که قهرمان من براثر 
انفجار نا بود می‌شود » که خیلی‌وحشتناك‌بود » واپنکه دیگران هنوز به‌پیش می‌رفتند ؛ 
که او بزودی فراموش می‌شود واینکه جنگ عمل بیهوده‌ای است . من برای چنین 
پایانی طرحی درنظر نگرفته بودم بنابراین فقط دوربین را بطرف آشیانه مسلسل زوم 
کردم . م وشتا دراین فکر نبودم که فیلم ازنظر چاپ شبیه فیلم‌های خبری باشد . 
ازنظر من این صحنه کیفیت واقع‌بینانه‌ای داشت واحساس می‌کردم که آن را 


درست ساخته‌ام ۰ 





فانلین (+۱۵4۱) 


ل] عنوان رسمی این فیلم ازداستانکوتاه « قاتلین » نوشته همینگوی 
گرفنه شه ولی درآن بجز اینکه کاساوبتس وقتی اطلاع پیدا می‌کند لی‌ماروین 
و کل وگولاگر برا کشتن او آمده‌اند » فرار نمی کند » نشانی ازهمینگوی نیست . 


ل] دلیلش اینست که «یونیورسال» حق اقتباس این داستان را دراختیار 
داشت ودرسال ۱۹2۰ فیلمی بنام « قاتلین » باشرکت برت لنکستر ساخته بودند . 
ما کار روی این فیلم را با عنوان «جانی نورث» شروع کردبم ولی: استودیو معتقد 
بود که استفاده ازعنوان داستان همینگوی درجلب توجه تماشاچی مو‌ثر خواهد بود . 
من موافق نبودم ولی نتوانستم نظرم را به استودیو بقبولانم ؛ 


ل] «قاتلین» اولین فیلمی بودکه برای تلویزیون ساخته شد ء نه ؟ 


ل] بله , ولی درابتدا ازطربق تلویزیون پخش نشد . این فیلم بفاصله 
کوناهی پس‌ازقتل جان کندی نمام شد واستودیو معتقدبود که بیش‌از اندازه خشن‌است. 


] لی‌ماروین دراین فیلم بازی خوبی دارد وشاید بهترین بازی دوران 
هنریش را ارائه می‌دهد . 


ل] موافقم . ولی درابتدا مشروبخواری « لی » به کار فیلم لطمه می‌زد . 
يك روز وقتی مشغول فیلمبرداری ازصحنه‌ای که دريك گاراژ اتفاق می‌افتاد و «کلود 
آکینس» درآن نقثی داشت بودیم » متوجه شدیم که «ماروین» قادر به انجام کارش 
نیست . من علیرغم اخطار «۱ کینس» که گفته بود ممکن است « لی » مرا تركکند» 
تصمیم گرفتم با او اتمام حجت‌کنم . من « لی » را ببهانه‌ای بگوشه‌ای بردم که بتوانم 
با او تنها صحبت‌کنم . گفتم : « ببین لی » تو قادر نیستی پا چنین حالی کار کنی . 


۱ من می‌توانستم صحنه را فیلمبرداری کنم ودرفیلم بگذارم » ولی بازی نو دراین صحنه 


ی ستاره فیلم 


بنابراین برای حفظ ظاهر يك‌بار دیگر اين صحنه را تکرار 
ژي‌کنيم » بعد تو کارت را برای امروز تعطیل‌کن وفردا این صحنه را درست بازی 
اکن » . وقتی کار آن روز را تعطیل کردیم من با ماروین به يك بار رفتم و اوگفت : 
( خیلی خوشم آمدکه با من تنها صحبت کردی » . ازآن پس ماروین درسرآن فیلم 
آژمشر و بخواری دست برداشت وبازیش عالی از کار درآمد . 


به خودت لطمه می‌زد. . 


ل] آیا در هیچ مرحله از کار فیلمبرداری جداً بفکر عوض کردن 
« ماروین » افتادید ؟ 


لت بله ۰ همان روز که با او اتمام ححت کردم . 
تذ کر بدهم می‌دانم که اگر استودیو بخواهد یکی از ما دوتا را انتخاب 


من هربار که مچبور شوم 


کند» بدون شك ستاره فیلم را انتخاب خواهدکرد . وقتی ستاره فیلم دروسط" 
فیلمبرداری عوض شود » باید تمام صحنه‌های فیلمبرداری شده » دوباره فیلمبردا 
شود واینکار خیلی گران تمام می‌شود . ولی اگ رکارگردان فیلم عوض شود » مه 
است فیلم لطمه ببیند ولی درعوض خرج زیادی ندارد . بااینحال اگر کار گرد 
ازروبروشدن با ستاره فیلم طفره رود » کارش ساخته است . برایآنکه بك کار گرد 
بتواند احترامش را حفظ‌کند» باید پای حرفش بایستد وهنرپیشه‌ها عموماً ؛ 
کار گردانی که حاضر باشد کارش را بخاطر يك نکته هنری ازدست بدهد » احت 
می گذارند . 


۲ صحنه‌ای که درآن « ریگان » ازیشت بام يك ساختمان « ثی مارو در 
و «کل وگولاگر» را با تیر می‌زند » و «ماروین» فرار م ی کند » شاهت زیادی به 
صحنه ازفیلم « دشمن مردم » وبلیام ولمن دار دکه به «کاگنی» وشربتکش از آپارة 
تیراندازی می‌شود وشربکش می‌میرد . 





ادامه در صفحه 
فیلمو گرافی دان سیگل 
شتا در شب (۱۵4۵) 
هیتلر زنده است (۱۵۹۶) 
رآی دادگاه (۱۵۰) 
شب به شب (۱۹4۵) 
سرقت بز رکت (۱۹4۵) 
وقتی برای گل‌ها نیست (۱5۵۲) 
دوئل در سیلو رکريك (۱۵۹۵۳۲) 
ساعات را بشمار [در انگلستان «هر لحظه بحساب 
م ی آید» ] (۱۹۵۳) 
حادثه چین (۱5۵۳) 
شورش در سلول ۱۱ (۱۵۵۶) 
جهنم خصوصی ۳۲ (۱۹۵۵) 
يك داستان از آناپولیس [در انگلستان «آبی و 
طلائی» ] (۱۹,۵۵) 
هجوم ربایندگان جسد (<۱5) 
جنابت درخیابان‌ها (۱۵۵) 
يكك ماجرای اسپانیائی (۱۵۵۷) 
نلسون بچه صورت (۱۵۹۵۷) 
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فاجافچیان اسلحه (۱۹6۸) 
لبه ابدیت (۱5۹۵۵) 
شکارچی با سک (۱۵۵۰) 
ستاره سوزان (۱۵۲۰) 
جهنم برای قهرمانان است (۱۵۲۲) 
قانلین (۱۵۲۶4) 
بدا آوبخته (۱۵۲۵) 
بیگانه فراری (۱۵۲۷) 
مادیگان (۱42۸) 
بلو فک و گان [درایران «ک ووگان»] (۱۵75) 
دوقاطر برای خواهر سارا [درایران «سارا»] (۱۵۷۰) 
فریب خورده [درایران «بیگانه‌ای که دوستش 
دار بم» ] (۱۵/۱) 


هاری کثیف [درایران «شکار درشهر » ] 


«هانری لانگل وآ» مدیر وموسس سینماتك پاریس نخستین فردی است که برای اولین‌بار بفکر تأسیس 
محلی برای نگهداری آ ار بز رک سینمائی افتاد واین فکر را درطول سالها و با تلاش فراوان بمرحله عمل 
درآورد . هم| کنون سینماتك پاربس بهمت این مرد صاح بگنجینه بز رک وذیقیمتی از آثار کمیاب ودور از 


«هانری لانگلوآ» اخیرا اقدام به‌تأسیس يك موزه سینمائی کرده است که در آن ه رگونه 


وسایل وابزار فیلمبرداری » آفیش » پوستر وعکس » لباسهائ ی که هنرپیشگان فیلمهای معروف در فیلمها برتن 
داشته‌اند و وسایلی که دراین فیلمها بکار برده شده‌است و هم‌چنین ماکت نخستین استودیوهای فیلمبرداری » 
نسخ سناربو و دکوپاژ کار گردانهای بز رک بنمایش گذارده شده‌است . 

در این مصاحبه «هانری لانگل و آ» از عشق فراوان خود بسینما و رنجهائی که درراه تأسیس سینمانك 
پاربس تحمل کرده است » سخن میگوید . ۱ 





نام شما درسینما فر اموش‌نشدنی است . 


میشو دگفت که یکی ازقهر مانان س رگذشت سینما 


من باك آدم معمولی مثل سایرین هستم» 
اگراانه‌ای وجود دارد دیگرانآنرا ساخته‌اند. 


ب بااینحال زندگی خودتان‌را وقف يك 
هد ف کرده‌اید ؟ 
من هميشه فک رکرده‌ام که فیلم يك اثر 


هنری‌است . چیزی که درآغاز برای خیلی‌ها قابل 
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قبول نبود . آرزویم این بودکه فیلمهارا ازخطر 
انهدام نحات دهم . آنها راجمع وری کرده ودر 
پك موزه بمعرض نمایش بگذارم . هدف من این 
بود . حالا هدفم ایست که بعداز مررگم این‌کار 
ادامه پید! کند 


کارتانرا چگونه شروعکردید ؟ 

بیست‌سال‌داشتم‌ودلم میخواست فیلمهایی 
راکه دیگر نمایش نمیدهند » بیینم . يك سینه 
کاوت د شام سای 4 تالعس کردم وی 


فیلمهای مورد توجهم را برای نمایش در آن 
پیدا نمیکردم . خوشبختانه يك‌نفر دراین‌راه بمن 
کاف کر و وسکل با ایرد شا هن یمد ۲ 
قاسنس مایت اافتایم - 


خیلی‌ها نمیدانند فوائد يك سینما تك 
چیست ؟ 

ب چندی پیش یکی ازموسبات بزر کی 
فیلسازی آمریکا » نمایش فیلمهایش را درموزه 





















نرهای مدرن نیویورك ممنوع کرد . دلیلشان 
این بود : «حالاکه شما برای فیلمهای ما ارزش 
قائل هستید ميتوانيم دوباره آنهارا بنمایش 
گراورم ۰ سی وپنج سال مردم بمن خندیدند 
و گفتند : «فایده این کار چیست ؟» حالا مردم 
برای دیدن فیلمهائی‌که جمی‌آوری کرده‌ام » 
لور ودست میشکنند . اگر سينماتك نبود» فرضاً 
فیلمهای باستر کیتون دیگر وجود نداشت . 


هدف واقعی سینما که شاید منطقی 
ور نیاید -- بی‌نبازساختن انسانها از زبان 
محاوره‌ایست . شما وقتی يك فیلم ژاپنی » چینی» 
" هندی یا آمریکائی می‌بینید » بی‌آنکه با زبان 
آنها آشنا. باشید» ازطریق تصویر درجربان 
داستان وحوادث فیلم قرار میگیرید . يك سکت 
پا گربه ازچه طربق مقصود شمارا درك میکنند 
"وشما چطور بخواسته‌های آنان پی می‌برید ؟ 
بهرحال چیزی مهم‌تر از زبان وجود دارد وآن 
«بیان» است . افسانه برج دایای اخست که آدم 
فرانسوی زبان» حرف آدم ایتالیاثی‌زبان را 
نمی‌فهمد و بالعکس . درست است‌که زبان را 
نمی‌شود فهمید ولی بخوبی میشود يكث فرانسوی 
با يك ابتالیائی‌را درك کرد . 
درزمان صامت میگفتند : «سینما يك زبان 
یدید . زبان جهانی» زبان تصویر است‌باپیدایش 
سینمای ناطق این فکر ازبین رفت . سی سال 
بعد فهمیدند که سینما تاتر فیلم شده نیست.. آلبته 
صدا واره سینما شده بود ولی فقط برای جان 
بخشیدن بتصوبر . میدانید تلویزپون باهمه 
پرگوئی‌هایش چرا اینقدر موفق است؟ فکر 
میکنید بخاطر سرپالهای دراماتيك است ؟ نه . 
تلویزبون مردم‌را درجریان حوادث ورویدادها 
قرار میدهد : قتل کندی -سفر فضانوردان‌بماه. 
این ففط ازطریق تصویر امکان دارد . امروز 
گاین مرحله رسيده‌ايم . فردا خدا میداندباتصویر 
برجسته تا کجا خواهیم رفت . 


بت شما واقعاً بهتصو بر بر جسته عقیده‌دارید؟ 


تب درواششکن رانا (متیه امن وا رم 
بزودی آنرا درنمایشگاه سینماتك بتماشا بگذارم 
الیته هنوز نمیشود بآن سینمای برجسته گفت 
"ولی بهرحال جالب است.. این پدیده تازه 
عبارتست ازيك مکعب که میتوانید اطراف آن 
بچرخید ويك تصویررا ازجهات مختلف » از 
روبرو » آزپشت وازپهلو ببینید . وقتی‌میخواهید 
آن‌را لمس‌کنید » دستتان درفضای خالی‌بحر کت 
درمیاید پی‌آآنکه باچیزی برخورد کند . 


ب مردم هنوز ازتلاشی که برای بوجود 
آمدن سینماتك کرده‌اید وهم‌چنین ازپیروزیهاتی 


که‌دراین راه بدست آورده‌اید » بی‌اطلاعند . 


متأسفانه‌دراین‌راه پیشتر باشکست‌روبرو 
هه وف میب در آوفت بم‌وند اردیت 
رفته است واقعاً افسوس میخورم . درسال ۱۹6۹ 
شهر پارپس محلی‌را برای سینمانك دراختیارم 
گذاردکه برای اپن کار مناسب نبود . البته‌مجبور 
بو شولاق وی امک داش هک رانا 
بدست آوردم . درسال ۰۱۹۵۱ ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۵ 
و ۱۹۹6 بدفعات پفکر تأسیس موزه سینماثی 
فرانسه افتادند ولی هیچگاه این فکر بمرحله 
عمل درنیامد . 


سب قابحال چند بار سینما گرانی که آثارشان 
را شخصاً به‌سينماتك سپرده‌اند » تهدید کرده‌اند 
که‌درصورت کنارهگیری شما این فیلمهار! از 
سینماتك خارج خواهن د کرد . 


ان این هام کهمر ان ندشن 
خودم‌را تماشاکنم » آنها بااین حرف قصد دفاع 
ازمن‌را نداشته‌اند . آنها ازسينماتك ونقش ی که 
برعهده دارد بدفاع برخاسته‌اند . از اعتقادات 
وشیفتگی خود بسینما حمایت کرده‌اند . باید این 
فیلمها درمحلی محفوظ بماند . چون همه زند گی 
آنها دراین فیلمها نهفته است . ماجرای سال 
۱۹۸ که داشت منجر به کناره گیری من میشد » 
یات ماجرای اسر ازاهیز بود. وافعا دست کی 
دراین ماجرا بود؟ چون آدمهائی که‌داخل ماجرا 
بودند 9[ اتناهی نداشتند ٍ 


"- ه رکز نخواستید فیلمیرا کا رگردانی 
کنید ؟ 


اه 
است ازذهن يك انسان بگذره ۱ آدم تاوقتی‌جوان 
است هوس فیلمسازی‌دارد ولی بعد سرعقل میا ید 
وازاین کار منصرف میشود . هر کار گردان بأاید 
درطول پنج یا شش سال خودش‌را تثبیت 
درغیر اینصورت اگر کنار نرفت وتوانست باقی 
بماند » دمده و ناموفق خواهد بود . 


نسحم ازنماشگاه سینما صحبت کنید ۰ 

این مشاه اذراس و تین 
نمایشگاه درجهان است.: این ادعای من نست. 
ام نماشگاه هفتاه وپنج سال سینمارا نشان 
میدهد . هیچ نمایشگاهی درجهان وجود ندارد 
که‌تااین حد غنی‌وسرشار باشد . درزمان‌نمایشگاه 


هانری لانکل و و میشل سسمون 


ژان ک و کتو و هانری لانگلوآ 


ی 





«مدلیس» درسال ۷ همس وا از کر دان ۲ 


روس ی که درپاریس بو ی الفت ۶ «رحا ۷ دارم 
می‌فهمم شما چکار می‌کنید . شما به‌تاریخ سینما 


جان میدهید !» 


آرزوی بز رگتان ایجاد موزه دائمی 


سینما نیست ؟ 
جرا ۰ آرزو دارم این موزه اول در 
فرانسه بوجود آید . درغیر اینصورت خودم|نرا 


درنیویورك افتتاح خواهم کرد . چیزی که مایة - 


تأسف من خواهن شد ‏ 


رع 











آخرین اثر «اننگمار ب رگمن» (فرباد ونجوا) در دومین جشنواره جهانی فیلم تهران شر کت دارد 
(و درزمان برگزاری جشنواره » بی‌بی آندرسون - اینگریدتولین «بازیگران» وهانری شاریه «رئیس انستیتوی 
فیلم سوئد» به‌ایران سفر خواهندکرد.) ‏ و گفتگوثی که مطالعه می کنید وسیله «ديكکاوت 02۷616 1(161» - 
مجری شبکه تلویزیونی ۸۳ آمریکا در سوئد با «ابنگمار ب رگمان» و «بی‌بیآندرسون» صورتگرفته که 
درجهت شناسائی عقابد و رویه اين فیلساز » جهت تماشاگران احتمالی فیلم اخیر » میتواند موثر باشد . 





ثر جمه‌ی : احمد بوررحیم شیر ازی 


" کاوت : تعدادی از شاهکارهای دنتای 
سینما بوسیلهةً اینگمار بر گمان ساخته شله است . 
توت فرنگیهای وحشی » لبخندهای يك 


شب تاستان » مهر هفتم » چهره » چشمة با کره ». 


سکوت » ساعت گر کت ومیش وننگک فقط قسمتی 
از لیست بلند فیلمهای او هستند . وامشب وی 
موافقت کرده است که با ما گفنگو ی داشته‌باشد. 
من‌همیشه با لشخعه آرزوی ملاقات او را داشته‌ام 
و پیش‌از اینکه گفتگو شروع شود بایستی اضافه 
کنم که بی‌ب ی آندرسن نیز که درسیاری ازفیلمهای 
ب رکمان شر کت داشته » بعداً بما خواهد پیوست. 
کاوت به بر گمان : باید شمارا بر ای‌اينکه 
درست سروقت اینجا بودید تحسی نکنم . میدانم 
که‌شمابه‌مو قع‌شناسی‌معتقدبد» معهذا به‌بازیگر انتان 
اجازه میدهید که دیر سرصحنه حاضر بشوند ؟ 


اینخاریضان 
1 


بی‌لی‌اندربسن 


بر گمان : هنرپیشه‌ها باید بدانند که ما 
وقت را برای این صرف می‌کنیم که هترین 
کارمان را ارائه بدهیم . اگر ما همه در پکزمان 
کار را شروع کنيم بنظر من نتیجه بهتر خواهد 
بود . من او دای ارزو داشتم که وقت شناس 
باشم . ولی وقتی که بچه بودم ابداً وقت‌شناس 
نبودم . پدرم آدم خیلی دقیقی بود اما من تنبل 
بودم و بیشتر اوقاتم را در خواب و خیال 
می گذراندم واغلب ربا را باواقعیت میآمبخت. 
نمیدانستم در اطرافم چه می‌گذرد و بطور کلی 
زمان برایم وجود نداشت » بااین وجود پدرم 
در ترببت من خیلی سخت گیر بود . بدین‌ترتیب 
بود که من ناچار بوقت‌شناسی شدم. برای بعضی‌ها 


در بات گفتگوی تلو بر بونی 


صحنه‌ای ازتوت فررنگیهای وحشی . 


صحنه‌ای ازمهر هفتم 





0۹ 















" کاوت: پیشترهترمندان در کود کی‌افسر 
بوده‌اند . آبا شما خودرا درشمار کو دکان افسر 
میگذارید با اینکه درطفولیت با نشاط و خوشحا 
بوده‌اید ؟ 


ب رگمان : شما بچهٌ خوشحالی نبودید ؟ 


کاوت : فکر میکنم بودم » ولی شابد من 
همه خاطره‌های تلخ را کنار گذاشته‌ام و تنها 
لحظه‌های خوب را بخاطر دارم . 


بر کمان : شما احساس امنیت میکرد. ۳ 
وبچهُ بانشاطی بودید ؟ 


کاوت : نسبتاً » بله . 


بر گمان : ولی شما از من جوانتربد . من 
فکرمیکنم میتوانم هم‌سال پدرشما باشم » باینجهت 
زمان من کامللا" زمان دیگری بود . 
من شُدت عمل زیادی بکار میرفت . 
سوم قرن. بیستم در سوئّد وضع طوری نبود که 
مردم روح ازاد داشته و انسانهاتی با شخصیت 
و محکم باشند . رسم و اساس موروثی اجتماع 
براین بودکه از مردم برده‌های فرمانبرداری 
بوجود بیاورند . 


درثرببت 


7 
در دهه 


کاوت : چه کسی در رس قر ار داشت ٩‏ 


ب رگمان : البته خدا ار تیدا در رآس یود 
سپس مملکت و بعد پدر . 
از پدر » مادر بود وسپس معلمین وبرادر بز رگکتر . 
و پائین‌تر از همه خبستکاران قرار داشتند ۳ 
واقعاً و حشتناگ بود . روز کار دشواری بود . 
همه به بچه‌ها امرونهی میکردند چون بچه‌ها. 
نمیتوانستند حرفی بزنند . بچه‌ها هیچگونه حقی 
نداشتند و والدین هر گر نمیتوانستند قبول کنند 
که مرتکب خطائّی شده‌اند و از بچه‌ها ۳ 


چند درجه پائین‌تر ‏ 


بخو اهنا . 
کاوت : وحق هم هميشه با والدین بود ِ 


بر گمان : همیشه . 
کاوت : با وجود آنهمه مقررات خشك 
وقید وبند چگونه شما به‌فیلم‌سازی روی آوردید؟ 


ب رگمان : تا دوازده » سیزده سالگی . 
خوشحال وبی‌خیال بودم چون هميشه در رویا ‏ 
زندگی میکردم . ما در جای خلوتی دور 3 
همه چیز زندگی میکردیم ومن خیلی تنها بودم ». 
بنابراین چند تثاتر کوچك عروسکی ساخته بودم 
و با آنها بازی میکردم . من به‌عروسك علاقه. 
زیادی داشتم و گاهی‌هم نقاشی میکردم . 






کاوت : ب‌حیوانات هم علاقه داششد ؟ 


ب رگمان : نه » من از حیوانات میترسیدم. 
من بچه کوچك نرسوئی بودم ولی دوست داشتم 
که تنها باشم و با اسباب‌بازپهايم بازی بکنم . من 
آنها را بوجودا ورده بودم ودر کنارشان احساس 
آرامش‌میکردم . ولی بعد زندگی من عوض شد. 
تاریکی » خالی بودن خانه » اشعهُ خورشید 
و چیزهای دیگر جادوئی در درون داشتند که 
در من تولید احساس ناامنی وترس میکردند 
و من مطمئّن نبودم 1 وقابع را خواب دیده‌ام 
پا وجود خارجی داشته‌اند . متوجه میشوید چه 

کاوت : بله . نمیدانستید که آنها حقبقی 
بودند با نه . 


بر گمان : گاهی زندگی میتواند خیلی 
عجیب » خبلی‌سخت وخیلی بیرحم‌باش . نا گهان 
والدیم پیش من میآمدند و با لحن عجیبی 
و ند اه مخ ارفلان کار را دردهءام و من 
نمیدانستم چرا . ویا می‌گفتند که « تو دروغ 
گفته‌ای» . این بدترین چیز بود چون من 
نمیدانستم که دروغ گفته‌ام يا نه . من وقابع را 
با هم میاآمیختم . 

کاوت : پس مطالبی که شما میگفتید برای 
شما و اقعبت داشت ولی در حقیقت اتفاق نیفتاده 
نوده , 


بر گمان : "کامالا" 0 ومن به‌مر گت و به | فسانه 
علاقه داشتم - افسانه‌های ترسناك - وبه موزيك 
و نقاشی‌های اطررافم . بمضی‌ازنقاشی‌های ایتالیاثی 
جا لب‌بودند . چند سال بعد وقتی که من‌میخواستم 
]ژاه باشم » که برای خودم زند گ ی کنم بامخا لفت 
والدینم روبرو شدم . آنها میخواستند که من 
از ایشان اطاعت‌کنم . می‌خواستند که قوانین 
ومقررات اجتماع را بمن بیاموزند. من سرپیچی 
کردم وهنگامیکه هجده ساله بودم ازخانه رفتم 
وازآن روز به‌بعد ازخانه بدور ماندم . 

کاوت : آبا .از آن روز به‌بعد هر نز 
با والدینتان تما سکر فته‌اید ؟ 


ب رگمان : بله . پس از پنج سال با آنها 
8 اس گرفتم ولی بیست سال طول کشید تا دوباره 
ور گش وعاقل‌تر شدم . مان والدین تیان 
والدین نبودند» آنها انسان بودند ورابطهٌ ما باهم 
تغییر کرد و من آنها را دوست داشتم نه بخاطر 
اینکه پدر ومادر من بودند » بلکه برای اپنکه 
انسان بو دند . 
ت : « زندان » اولین فیلم اینگمار 
. چه چیزهائی ما باید درباره‌اش 






بر گمان : فیلم بسپاربدی بود : فکرمیکنم 
که من بیست‌وشش پا بیست‌وهفت ساله بودم 
ومیخواس که همهچیز را دراین فیلم بکنجان . 
همه مسائلی زار آکه دنت فیلم‌های دیگر نتوانسته 
بودم مطرح‌کنم . بنظر من يك قسمت در آن 
هست که خیلی خوبست . يك قسمت کوچك 
درحدود پك دقیقه . معنی مهمی ندارد وسمبليك 
نیست . وقتی من آن فیلم را ساختم سمبلييك بود 

کلوت : در چه سالی این‌فیلم را ساختید؟ 


ب رگمان : فکر می‌کنم ۱۹6۰ با 4۷ بود . 
درعرض سه ساعت آنرا ساختیم . 

کاوت : اولین دفعه‌ای که شما عکس 
متحر کی‌دیدبددر دستگاه«فانوس‌جادو »- 1۷2810 
صم‌نصصآ _ بود ؟ 


ب رگمان : نه . من 2 در شثر, .خی 
فیلمی دیدم که هنوز هم ۱ 2 بحاطر دارم . 
فیلم دربارهُ اسبی بود و ی نك «زیبای سیاه» 
بود . دلم میخواهد که اگرممکن باشد پکباردپگر 
انرا ببینم 


کاوت : از آن پس آنرا ندیده‌اید ٩‏ 


ب رگمان : نه , وهنوز بسپاری از صحنه‌ها 
و پلانهای آن را بخاطر دارم . برای من چنان 
تجرباً شگرفی بود که پس‌از دیدنش پیمار شدم . 
کاوت : از شدت هیجان ؟ 


بر گمان : بله » از هیجان گریه کردم وقب 
کرده دربستر بیماری‌افتادم . فیلم بعدی‌را دوسال 
بعدازآن دیدم . درآن هنگام برادرم - درنهایت 
تعجب وتأثر من - يك پرو ژکتور نمایش فیلم 
بعنوان هدیهٌ سال‌نو درپافت داشت . 


کاوت : او از شما بز ر گنر بود ؟ 


ب رگمان : بله » چهارسال بزرگتر بود . 
واقعاً وحشتناك 9 . برای من ثمام خوشی‌سال‌نو 
از بین رفت . من گربه کردم و غمگین بودم . او 
بهیچ‌وجه به‌سینما وفیلسازی علاقه نداشت ولی 
به سربازهای حلبی خیلی علاقمند بود . بنابراین 
همانشب من‌تمام لشگرم‌را باوفروختم وپرو ژ کتور 
را از او خریدم و هردو خوشحال شدیم . بنظر 
من کار من بعنوان کار گردان از همان لحظه 
ی 

کاوت : من تصور میکنم که شما دنیا را 
طوردیگری وخبلی‌دقیق‌تر ازسایر مردم میبینید. 
شاید شما با قوةْ درك بیشتری بدنیا امده‌اید . 


امروز عده زیادی از مردم مواد مخدر مصرف 
میکنند چون قوة تخیلشان را قوی‌تر میکند . 
یکی از دلایل آنها برای مصرف مواد مخدر 
اینست: «من‌میخو اهم دنبار) آ نطور بکه يك‌هنر مند 
می‌بیند » ببینم» . چون شما به‌تصاوبر علافه 
داربد تاحالا در بارةٌ مواد مخدر کنجکاو وده‌اید» 
که ببینید تأثیرش روی شما چیست و آیا دنیا را 
طور دیگری میبینید با نه ؟ 


بر آقمان :لته مر انیم ۱۳۳ 
خواب‌اور هم نمیخورم چون مرا بحد مرگ 
میترساند . دنیا همین 
1 ۳ 
۲ 
در مغزم جای بدهم .امن دیزی 8 
محتاط_باشم . فکن, میک 
نمخه اه بضا ازسو ند , 
۹ سارا با اکراه 

" توت : بله. شماه رز به , 
آیا احتمال این‌هست که روزی بآمرید برر. 


زب که بهست برای 2 


ب رگمان : من خیلی علاقه دارم که روزی 
به‌آمریکا سف رکنم و مدت کوتاهی درآنجا بمانم 
و شاید يك نمایشنامه کارگردانی بکنم . تصور 
میکنم بعنوان سیاحت بجاشی رفتن برای من 
غیرممکن باشد . ولی بودن در روی صحنه با 
بازیگران بمن احساس امنیت میدهد . ولی 
آن‌روز خبلی دور است . ما نقشه‌ای برای ابنکار 
نداریم . چندین‌بار از من دعوت شد که بآمریکا 
بروم و نمابشنامه‌ای کار گردانی بکنم ولی هنوز 
چنین تصمیمی ندارم . شاید این راه حل خوبی 
باشد چون اگرمن‌شغل مطمئنی داشته‌باشم میتوانم 
فرصت کافی برای‌پذیرش تأٌثرات‌بر خورد بامحبط 
آمریکا را داشته باشم . 

کاوت : شما قادرید هر بازیگری در دنبا 
را برای بازی در فیلمتان دعوت کنید . من مرب 
می‌شنوم که بازیگران میگویند » آنها برای بازی . 
در فیلم شما حاضرند بهر کجای دنبا که شما 
بخواهید بيآیند ولو اینکه فقط ه دقيقه درفیلم 
شما بازی داشته باشند ؛ ولی شما در فیلم‌هابتان 
از بازیگرانی که با آنها آشنا و دوست هستید 
استفاده میکنید . فکر میکنم که بعضی از آنها 
در تمام فیلمهاینان بازی کرده‌اند . آبا دلیل 
خاصی داربد که نمیخواهید از دیگران استفاده 
کنید ؟ مثلا" از يك ستارهٌ مشهور » و آبا ستارهٌ 
مشهوری هست که شما دلنان بخو اهد با او کار 
کنید ؟ 


برکمات : بگذارید بیما بکویم کل ۱۳ 


مردم را بصورت ستاره نمی‌بينيم . ما آنها را 


بصورت انسان وهنرمند نگاه می‌کنیم و چون 


۷ 


کار اصلی ما در سوئد بروی صحنه آوردن 
نمایشنامه‌هاست » با سناره‌ها کار نمیکنيم . 

کاوت : آبا تا حالا انفاق افناده که 
ستاره‌ایرا درفیلمی ببیتید وباخود بگوئید «دلم 
میخواهد با آن بازیگر آشنا شوم تا اورا در 
فیلمهايم شر کت بدهم؟» . 


پ رگمان : بله . ولی فقط بخاطر آنکه وی 
بازیگر فوق‌العاده‌ای است . مثل حالا با الیوت 
گولد . وی باینجا آمد و درست مثل این بود که 
سالهاست با ما کار میکند . از روز اول ورود 


محیط مخصوص ما را درك کرد وهیچ اشکالی 


رت وشما اگر فکر میکردی د که بازهم 
تفاهم وجود دارد ؛ که کار کردن با 


حجی» امکان‌پذیر است » بازهم از 
فیمهایتاناستفاده میکردید؟ 


ترجمه‌ی سان : بله . کارکردن با بازیگران " 


سوئدی پاخارجی فرقی‌ندارد . حالات» هیجانات 
و مشکلات آنها یکی است . 

۱ کاوت : اخلاق شما چطوراست ؟ هبچوقت 
از دست هنرپیشه‌ای بقدری عصبانی شده‌اید که 
سرش داد بزنید ؟ 


نشوم . ابن بازیگر است که جلوی دوربین و با 
در روی صحنه است . تمام مشکلات بر دوش 
اوست . اگر من هم عصبانی بشوم ۰ فرباد پزنم 
و دعوا بکنم نتیجه بدتر است . 

کاوت : ولی پیش آمده است . چه چیز 
" موچب آن میشود ؟ 


بر کمان : البته که پیش آمده.است . دز 
۰ گلشته: چرا؛ ولی‌حالانه‌خیلی‌زیاد. يك‌مسو و لیت 
مهم کار گردان خلق محیطی امن واطمینان‌بخش 
دراطراف بازیگر است . ابن‌خیلی مهم‌است . 

کاوت : اگر يك دبکناتور درسوئد حاکم 
بشود وبگوی که تو باید بین تئاتر وسینما بکی‌را 
انتخاب کنی » کداميك را بر خواه یگزید ٩‏ 


ب رگمان : اگر دیکتاتوری در سوئد حاکم 
باشد من وجود نخواهم داشت . آزادی عملی که 
ما در کارمان کاام پبکی از اساس کار عاست ‏ 
هیچکس نمپتواند که بیاید و بمن بگوید «اینکار 
را یکن » آن‌کار را بکن:» چه در تبّاتر و چه 
در سینما . من آقای خودم هستم ومیخواهم که 
بازبگران و تکنیسین‌ها و کسانی که درفیلم با من 
کارمیکنند مساوی‌باشند . آنهاهم آقای خودشان 
باشند . ما باید محیط کاری خلق‌کنيم که درآن 
ترس‌وشتاب ونارضایتیاز کار وجود نداشته‌باشد. 


5۸ 


ما باید بکاری که ميکنيم افتخا رکنیم . 

کاوت : وقتی من با اورسن ولز صحبت 
میکردم » او گفت که فقط بکبار درتمام زندگی 
هنربتان بداشتنش اصر ار میکنید » داشته است . 


۰ 


ب رکگمان : برای من کامالا" غیرممکن است 
که تاخالت ای »| که در کادر هنری: فیلم من 
میگویم که به‌جهنم‌برود! . بازبگران» تکنیسین‌ها 
و یا فیلم‌بردار در مورد کارمان صحبت میکنند 
و نظر میدهند . ما دورهم می‌نشينيم و آنها 
میگوبند «اين صحنه خوب نیست۷ با «نمیتوانیم 
ای صحنه را طور دیگری فیلم برداری ای دار 
رن امر دیگری است . تمام اشخاصی که در کار 
دخالت مستقیم دارند حق ابر از عقیده درمورد 
کاری که ميکنیم دارند . 


کاوت : باین‌تر تیب ار کسی بگوید «ابن 
فیلم فروسخ« بی نخواهد داشت مگراینکه بجای 
بازیگر فعلی کس دیگری در آن بازی کند.» شما 
نمیتوانید تحمل کنید ٩‏ 


ب رگمان : من از او خواهم خواست فوراً 
عصبانی بشوم . 


کاوت : پس اگر شما مجبور بودید در 
کشوری کا رکنید که در کارتان دخالت ميشد » 
فکر میکنید که اچار میشدید ا ز کار فیلمسازی 
دست بکشید و از راه دیگری حرفه‌ایتان را 
برنید ؟ 


ب رگمان : اگر چنین وضعی وجود داشت» 
من نمیدانم چه‌کار میکردم . 


کاوت : عقیده شما در بارة روانشناسی 
چیست ؟ شما در خلال فیلمهایتان آنالیز مبشوید 
ولی آبا به آنالیزشن توسط يك روانشناس 
اعتر اضی دارید ؟ 


ب رگمان : من‌پکبار درعمرم نزد روانشناس 
رفته‌ام . درحدود پانزده سال پیش . ی آدم 
موّد بی بود و گفت «بله آقای بر گمان » من هم 
فیلمهای شما را دیده‌ام و منتظر شما بودم.» . 


ما نشستيم و صحبت کردیم . یکبار دیگر من : 


پیش او رفتم و باز با هم حرف زدیم . بار سوم 

گفت «متاأًسفی آقای بر گمان » من برای شما کاری 

نمیتوانم بکنم . شما خیلی سالم هستید.» . 
کاوت : از « توت فرنگیهای وحشی » 





وبکنور شوستروم درصحنه‌هائی ازنوت فرنگیهای وحشی 




























ب رگمان : من‌مدتها برسم‌اسکاندیناوی فیلم 
بیساختم . شاید شما بدانید که تاریخ سینمای 
بوئد يك دورءٌ مشهور از ۱۹۱۷ تا اوایل دههٌ 
۲ ۱۵۳۰ دارد که مربوط بزندگی انسان 
مناظر اطرافش میشود . در فیلمهای اولیه‌ام 
مخصوصاً در «چشمهٌ با کره» من بمقدار زیادی 
راین چهارچوب کارکردم و این رسوم دور 
پنمای صامت سوئد خیلی بمن نزديك بودند . 
کر کر ین 
پنام «ویکتور شوستروم» بود . او وقتی در فیلم 
توت فرنگیهای وحشی » بازی‌کرد ۷۰ با ۷۸ 
ال داشت ی از او خواهش کردم 451 دران 
فیلم بازی‌کند و ا و گفت «نه» . وی درآن‌زمان 
خیلی بیماربود . ولی‌من دست ازاصرار برنداشتم 
و او بالاخره رضایت داد که بازی‌کند . نشستن 
و صحبت کردن با وی دربارءٌ چگونگی ساختن 
شاهکارهایش در آن سالهای اولیه سینما واقعا 
عالی بوه . یکی از زیباترین کلوزآپ‌هانی که 
من در عمرم گرفته‌ام » ازصورت‌اوست درانتهای 
این فیلم . داستان « توت فرنگیهای وحشی 6 
دربارءٌ سفری بدرون زندگی‌است . در با صحنه 
و بسالهای جوانیش » به‌اولین عشقش و به پدر 
و مادرش فکر میکند و من درآنجا يك کلوزآپ 
طولانی از او دارم که یکی از زیباترین 
کلوزآپ‌هائی است که تابحال گرفته‌ام . 

کاوت : میتوانید شرح بدهید که چرا 
«چیزی» در آنجا انفاق افتاد که دیگر در هیچ 
زمانی پیش نیامد ؟ چه عاملی باعث آن شد ؟ آیا 
انیزةٌ بوجود آمدن چنان حالنی درصورت وی 
حرفی بو که شما باو زدید ٩‏ 


ب رگمان : وضع بسیاربدی بود. وی‌آنروز 
خیلی عصبانی بود چون من بقولم وفا نکرده 
بودم . او گفته بود : «بله , من بيك شرط درفیلم 
تو بازی خواهم کرد که هرروز ساعت چهارونيم 
عصر بمتزل بروم که گیلاس ویسکیامرا بنوشم.». 
آنروز ما بخاطر وضع نور برمناظراطراف ناچار 
" شدیم از وی خواهش کنیم که کمی دیرتر بخانه 
برود و او آزاین جریان فوق‌العاده عصبانی بود 
ومرا صدا کرد و گفت: «تو بمن قول داده بودی. 
من امروز نميتوانم ویسکی‌ام را بنوشم.» . من 
کی «شما میت اند عیتکیاتان زا بر انا 
پنوشید.» . وی گفت : «نه . نوشیدن ویسکی 
دراینجا با خانه یکی نیست . من میخوام بخانه 
بروم » لباسهايم را درییاورم و روبدشامبر بپوشم 
و بنشینم و ویسکی‌ام را بنوشم .» . ما آنروز 
تحت فشا کار کزده بودیم و همه کمی عصبانی 
بردیم ولی او ناگهان گفت : «بيائید این صحنه 
را بگیریم» : ما دووریین ,را گذ‌اشتيم . او در 
۱ توشه‌ای نشسته بود . من گفتم : « ویکتور » 

خواهش‌میکنم بیائید.» وا و گفت«بله الان‌میابم» 
1 و آمد بیرون . ما درست بیرون استودیو کار 





میکردیم و او با عصبانیت گفت : «من چه باید 
یکنم؟» من‌گفتم «تو والدینت را می‌بینی» وی 
گفت «من والدینم را میبینم» ومن مطمئن بودم 
که‌آن صحنه بی‌فایده خواهدبود اما مجبوربوديم 
معطل کرده بودیم ودرحقیقت من جنگ را باخته 
بودم و خیلی خودم را گناهکار حس میکردم 
و نا گهان‌گفتم : «دوربین شروع» و چند لحظه 
بعد ما صاحب آن کلوزآپ شدیم . خیلی عجیب 
است چون فکر میکنم که اگر ما دروضع روحی 
بهتری بودیم » اگر درآن لحظه احساساتی بودیم. 
اگرما بطورعاطفی باآن موقعیت روبرو ميشدیم, 

در آن موق او از همه چیز دور بود 
و همه چیز را وتا زاده بود و فقط احساسش 
خودنمائی میکرد . ما آن صحنه را تمرین‌نکردیم 
وآن احساس بخصوص را باجبار اخذ نکردیم . 
آن احساس تحت فشار خلق نشده بود » خودش 
یکباره تجلی‌کرد و آن چهره ناگهان چقدر 
حرف میزد » دربارةٌ تجربه‌های زندگی ء دربارءٌ 
تنهائی » دربارهٌ غم يك پیرمرد از عمر گذرانش» 
که من فکر میکنم درهمهٌ ما وجود دارد . من 
عاشق این مرد بودم . 

کاوت : وبکتور شوستروم آنقدر زنده 
مان د که فیلم را ببیند ؟ 


ب رگمان : درحدود سه ماه بعداز آن وی 
پشدت بیمار شد . نمیدانم که فیلم را دید یا نه . 


دراین هنگام بی‌بی آندرسن به کاوت و بررگمان 
ملحق مشود . 


کاوت به آندرسن : شما در پشت صحنه 
حرفهای ما را گوش میکردید ؟ آبا چیز تازه‌ای 
راجع ب ه کا رگردانتان بی‌بردید که قبلا" از آن 
بی‌اطلاع بوده باشید ؟ 


آندرسن 3 بعضی‌ها بش را قبلا" شنیده‌بودم . 
(به‌ب ر گمان) ولی‌تو دربخاطرآوردن بعضی‌چیزها 
دچار اشتباه شدی . 


آندرسن (به کاوت) : روانشناس نگفت که 
اتمان خبلش سالامت است . اووکشت که او 
بقدری پر از مشکلات روانی است که اگر این 
مشکلات حل بشوند وی باحتمال قوی از ساختن 
فیلم دست خواهد کشید . 


کاوت(به آندرسن): شما ازظهور وصحبت 
در اجتماعات عمومی خجالت میکشید ؟ منظورم 


مواردی غیر از بازیگری » مثلا" ظهور دراین 


بر نامه تلویزیونی است . 


آنترسن: له ۰ من ایس یل و 
دراین قبیل موارد باید خوشم زگ ی‌کنم . 

کاوت : آیا شما جداً به‌اینکه رواتشناسی 
برای يك بازیگر مضر است » عقیده دارید ٩‏ 
این بحث مدت زمانی‌است که پیش آمده » که اگر 
هنرمندی همه مسائل و مشکلات روانی‌اش را 
حل کند قدرت عرضةّ بك هنر خوب را ازدست 
میدهد . 

آندرس : من فکر ميکنم که مشکلات 
روانی کمکهای موثری هستند . اگر شما به‌همة 
آنها واقف بشوید امکان جلو گیری از احساساتی 
که اگر از وجودشان اطلاعی نداشتید بآسانی 
ظاهر ميشدند » ژیاه است . 


کاوت : آیا شما از دیدن خودتان اکراه 
دارید ؟ فیلمهای خودتان را می‌بینید ٩‏ 


آندرس : بله » ولی آنها را با اکراه 
می‌بیتم . 

کاوت : چیز چیزهائی را میل دارید 
درخودتان عوض بکنید ؟ 


کاوت : وفتی‌شما درفیلمی شر کت میکنید 
که کار ب ررگمان نیست باید برای بازی در آن 
از وی اجازه بگیرید ٩‏ 


آندرسن : من ماجرائی را که در مورد 
فیلمی اتفاق افتاد بدون ذکر نام فیلم برایتان 
شرح میدهم . انیا از اینکه من درآن فیلم 
بازی‌کرده بودم زیاد راضی نبود چون من باو 
گفته بودم که تجربهٌ ناخوشایندی بود . بالاخره 
خودم را راضی‌ کردم که آنرا ببینم . ما بيك 
سینمای کوچك در جزیره‌ای که درآن زندگی 
میکنم رفتیم . يك نسخهٌ بسیار مخدوش فیلم را 
نشان‌میدادند. اینگمار درحال‌تماشای‌فیلم ناراحت 
شد و هربارکه تصوبر من بروی پرده بود او 
میگفت «اوه» و وقتی که فیلم تمام شد بمن گفت 
«داگر دیگر چنین کاری یکنی دوستت نخواهم 
پوث . » . 


ب رگمان : ما سالهای زیادی است که با هم 
کار ميکنیم . فکر میکنم از زمانی که بی‌بی 
۷ ساله بود . ما با فیلمهای تبلیغاتی همکاریمان 
را شروع کردیم . اینجا درسوئد صنعت فیلمسازی 
برای دوسال متوقف شد و يكك مشکل‌بز رگ مالی 
برای همه ما که دراین کار بودیم بوجود آمد . 
ما با وضع بسیاربدی توانستیم درتئاتر کار بکنیم. 
در همین‌حال يك شروات صابون‌سازی از من 
خواست که يك فیلم تبلیغاتی برایشان بسازم ومن 


0۹ 


جواب مثبت دادم وبعد فیلمهای متعددی دیگر 
برای تبلیغات اجناس مختلف ساختم . من به این 
فیلمهای تبلیغاتی افتخار میکنم . 


کاوت : ولی هیچکس نکف ت که «آقا شما 
يك هنر مند هستید» چگونه میتوانید تا این‌اندازه 
خودتان را کوچك کنید که مثلا" دربارهُ صابون 
فیلم سازید؟» . 


ب رکمان : چراء» مردم خیا لی‌چیز ها گفتند » 
ولی من گفتم «باینوسیله پول درمیاً ورم و کار 
خوبی‌هم هست.» . کاری‌بود خیلی تکنیکی ومن 
ازآن لذت می‌بردم . همانطو رکه گفتم بآن فیلمها 
خبلی افتخارميکنم. من يك‌قص کوچك درحدود 
يك دقیقه ساختم و بيك شاهزاده خانم احتیاج 
طست ۱ ای تفت جر از از میتی تدریسن زاستفاده 
نمیکنی؟» و من گفتم «نه» نه من خواهر وی را 
مبخواهم. چون‌خواهرش زیباست وازخصوصیاتی 
که برای این فیلم میخواهم برخوردار است.» 
وی گفت «بی‌بی را امتحان‌کن» و من رضایت 
دادم و پی‌بی به‌استودیو آمد و ما کار و دوستی 
طولانی‌مان را باآن فیلم شروع کردیم . 


آندرسن : من شانرده سال داشتم و هنوز 
بمدرسه میرفتم . هرگ کسی مرا نبوسیده بود . 
فیلم دربارةٌ شاهزاده خانم» ومردی که از خو کها 
مواظبت میکرد بود . داستان خیلی قدیمی‌است. 
شاهزاده خانم سازی را که مرد خو کبان صاحب 
آاست » میخواهد . خو کبان درمقابل یکصد‌بوسه 
ار مشود 5 آذر رج بدهد .. 
بعد از ۳۳ و بوسه » ۳ اه 
به‌فیلم بردار دستور توقف فیلم برداری را میدهد . 
ما به‌پوسیدن ادامه دادیم تابوسه شماره نودوهشت 
که بالاخره من‌متوجه‌شدم که او مرا دست‌انداخته 
است و همه کار کنان صحنه دارند هیخندند . 


کاوت (به آندرسن) : همه میگویند که 
انگمار بر گمان زنها را درك میکند . بنظر شما 
این نظربه صحیح است ؟ 


آندرسن 3 کامالا؟ ُ 


کاوت(به بر گمان) : بعضی از کار گردانها 
به کار کردن با بازیگران زن شهرت دارند و با 
زنها بهتر میتوانند کنار بيایند تا مردها . شماهم 


هستم البته دوست دارم که تست با زنها کار 
بکنم » با زنها حرف بزنم و با زنها باشم » ولی 
این هیچ ربطی به کار کردن ندارد . 
به‌آدمها. به‌چهرآدمها و به‌روح‌آدمها علاقمندم. 
زن با مرد بودنشان فرقی نمیکند ومهم نیست » 


"۰ 


ولی‌کار کردن با زنها در روی صحنه نئاتر و با 
در استودیو برای من خیلی جالب‌تر است چون 


فکر میکنم بازیگری يك حرفة وی زنهاست . 


کاوت : حرفة وبرهٌ زنها ٩‏ 


ب رکمان : بله, زنها استعداد زیادتری برای 
بازیگری دارند و من اپنرا بمنظور يك قضاوت 
اخلاقی و با نفی مسئله نمیگویم . بازیگری برای 
زنها زباد مشکل نیست . 


کاوت : چراباید ابنطورباشد ؟ من تابحال 
نشنیده‌ام که کسی چنین چیزی بگوید . 


بر گمان : شاید توضیح این موضوع خیلی 
مشکل باشد ولی زنها بمقدار زیادی حساسترند . 
آنها اسون می‌کنند , با لاس اج 
دوربین و پا تماشاچی يك نوع آینه است و من 
فکر میکنم که زنها شاید از راء آموزش -- 
بیشتر از نگاه‌کردن توی آن آینه (تماشاچی با 
چشم دوریین) لذت میبرند . اگر مردی جلوی 
آینه‌ای بایستد وبخودش توی آینه نگاه‌کند » 
پك قدری خجالت میکشد . او به‌لباسش نگاه 
میکند » به موهایش و به چهره‌اش دقت می کند . 
بكك زن آموخته است که از نگاه‌کردن بخودش 


کاوت : من تعجب میکنم » چون زنها 
خیلی خودبین‌تر از مردها هستند و خیلی به‌سر 
و وضع خود اهمیت میدهند و از اینکه اززاویةً 
بدی وبا درنورنامناسی دیده شوند بیشتر هراس 
دارند ۰ 


ب رگمان : آن موضوع دیگرپنت : 


آندرسن ۰ زنها اسان میتو انند احساسات 


خودبینانهشان را مخف یکنند . 


ب رگمان : بله » بله 
و تجر به . 


» از طریق آموختن 


کاوت (به آندرسن) : شما هیچوقت برسر 
افتاده که شما به‌اینگمار بگوئید : « تو اشتباه 
میکنی . من بازبگرم و میدانم که این صحنه 
چگونه باید باشد.» . 


آندرس : نه من هرگز چنین چیزی 
نمیگویم . ما بحث میکنیم ولی‌من اسم جُروبحث 
روی آن نمیگذارم . من اسمش را ابراز عقیده 
شخصی میگذارم . 






ب رگمان : اتفاقاً خیلی‌خوبست ومن دوس 
را 


آندرسن : خوبی اینگمار اینستکه هرک 
به‌بازپگر نمیگوید : «تو اشتباه میکنی» جمله‌ای , 
که بین کار گردانها رایج است «تو متوجه نشدی, . 
تو اشتباه میکنی» . يث بازبکر هر کر اشتبام 
نمیکند چون چیزی‌را که ارائّه میدهد ازدرونش 
بیرون میاًید باینجهت اگر هم او متوجه اصل 
موضوعی که اینگمار میخواهد بگوید نشود 
صحنه را خراب نکرده است چون وی با صداقن 
و از درون وجودش آن صحنه را بازی ميکند. 
بنابراین کارگردان باید از راه دیگری وارد 
د . باید دربارهٌ پرسوناژی که بازیگر ارائه 
میدهد بیشترصحبت بشود وصحبت باهنر پيشه نباید 
بمنظور عوض کردن خود او باشد بلکه برای 
عوض کردن افکار پرسوناژی بکار رود که 
کار گردان میخواهد توسط بازیگر خلق بکند . 


کاوت (به ب رکمان) : «تماس» از خبلی 
جهات برای شما اولین تجربه بوده است . ابن 
اولین‌بار است که شما فیلمی ساختید که کاملا" 
متعلق بخودنان نبود » حداقل از نظر داشتن 
هنرپیشه‌ای که در گروه شما تازه وارد بود » 
البوت گوند . 


است و من ازادی و کنترل کامل درساختن آن 
کاس فا رما که شرفت ۲ 
من خرید . 


۱۹۱۱ 





کاوت : شما میخو اهیدبگوئید که‌درساختن 
این فبلم هبچکس در کارتان دخالت نکرد ؟ 


ب رگمان : هیچ دخالتی. واين او لین‌فیلمی 
است که با بك بازیگر خارجی ساخته‌ام . 


کاوت : شما ا زآغا کار درداشتن آزادی 
مطلق بافشاری کردید ؟ قبل‌از شروعکار گفتبد 
که : «بگذارید يك مستئله را روش کنیم . من 
فیلم را درست میکنم و تحویل میدهم و شما 
هیچگونه دخالتی نکنید» ؟ 


ب رکمان : این موضوع از اول روشن بود 
ونبازی به گفتگو وتا کید نداشت . 








کاوت (به آندرسن) : وقتی شما خودتان 
را در صحنه‌ای از فیلم تماشا میکنید » چیزهائی 
بنظرتان میرسد که دلتان میخو است مبتو انستید 
عوضثان کنید ؟ مثلا" وقتی یکی از فیل‌ه‌ای 
چند سال پیش خودتان را می‌بینید » بخودتان 
میکو ید «ابکاش اینکار را کرده بودم وبا آن 
کار را نکرده بودم» ؟ ۱ 


آندرس : معمو ۷ بله . 





۱ ب رگمان : من وقتی فیلمی را تمام کردم » 
آن فیلم برای من يك گذشتةٌ دور میشوه . من 
مشغول نوشتن سناریوی دیگری هستم بنابراین 
فیلم قبلی خیلی دور است » مثل اپنکه توسط 
اخص دبکر ی ساخته شده‌است و من حالا دیگر 
با آن کاری ندارم . دیدن یکی از فیلبهای 
لونشتهام ای احاس فرب من مد . 
وقتی که میخواهم بیکی‌از فيلمهايم رجوع کنم - 
در جزیره‌ای که زندگی می‌کنم يك پرو ژکتور 
نمایش و يك موزءٌ فیلم دارم - کاملا" تنها 
می‌نشينم و فیلمی را می‌ببنم و با خود می‌گوبم 
«اين صحنه خوبست . این صحنه زیاد بد نیست . 
این صحنه میتوانست طور دیگری باشد.» گاهی 
اوقات حس میکنم که فیلم خوبی ساخته‌ام ولی 
وقتی بعد از شش با هفت پا ده سال دیگر آنرا 
میبینم » زیاد خوب نیست ولی اهمیت ندارد 
8و مربوط به گذشته دوری است .ولی من با فیلمی 
تنهاباشم میتوانم ازآن خیلی‌چیزها باد بگیرم . 


کاوت : ولی ه هنگامیکه آنرا در سینما 
و با تماشا گر می‌بینید ٩‏ 


بر گمان : نه. آنوقتازعکسالعمل‌تماشاگر 
چیز یاد میگیرم و عکس‌العمل‌ها خیلی آموزنده 


هسئند 


کاوت : در میان کارهایتان فیلمی وجود 
دارد که بنظر شما شکست مطلق باشد ؟ 


ب رگمان : اوه خیلی. هم از نظرمادی وهم 

از نظر هنری . ۱ 
۱ کاوت : فیلمی داشته‌اید که از هردو لحاظ 
دچار شکست شده‌باشد ؟ ۱ 


ب رگمان : بله » بله . من درحدود سی‌ودو 
فیلم ساخته‌ام و اقلا ده نای آنها از نظر مادی 
با هنری دچارشکست شده‌اند و فقط ده‌تایآنها را 
میتوانم بگوبم که خوب هستند . 


خوییست وبنظرشما بت شکست ۱ 


بر گمان : نه . 
کاوت (به بر گمان) : شما هم فیلمها را 


دوست دارید ؟ میتوانید فیلمی را هرچقدر هم 
که بد باشد ببینید وحوصله‌تان سرنرود ؟ 


۱ بر گمان : من همه فیلمها را دوست دارم . 
گاهی» ددبدن فیلم‌را بمنظوراستراحت بکارمیبرم. 
من مخصوصاً از فیلمهای اولیْه سینمای آمرپکا 
از اتاط نت خبلی جر باد درفتهام : 


ویکنورشوستروم درصحنای‌دبگر از توت‌فر نگیهای وحشی 
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کاوت : و امروز مردم فیلمهای شما را 


برای تحقیق وبادگرفتن سینما می‌بینند . 


بر کمان : هیچکاك خیلی بمن] موخته‌است. 
تكنيك او بخصوص در فیلمهای قدیمی‌اش نظیر 
نداره . من دوست دارم که ب بسینما پروم . دوست 
دارم که بنشینم وتماشا یکنم ۱ 


کاوت : هن‌گامیکه فیلمی را می‌بینید 
بخودتان نمیگوئید « اگر من بودم دوربین را 
ابنطور حر کت میدادم» با «چرا دوربین دراین 
پلان تا این اندازه نزديك است؟» . شما میتوانید 
از داستان فیلم مثل بچه‌ای که کتابی را میخواند 
لذت برید ؟ 


ب رگمان : بله » مثل يك بچه » من تنها از 
داستان فیلم لذت میبرم . البته در سطح دیگری 
مغز حرفه‌ای من دائّم درحال کار است که «چرا 
اینجا بد شده‌است و پا چرا این صحنه اینقدر 
قشنگ است » ولی نود درصد فکر من مانند 
بچه‌است که به فیلمی نگاه میکند . من لذت 
میبرم » میخندم » میگریم و خوشحال میشوم . 


کاوت : کا رگردان میتواند بازیگر را از 
بین برد ؟ 


ب رگمان : خیلی از کارگردانها بازیگران 
ی دادن تمام حر کات وحالات پرسوناژ باو 6 
اجازه نمیدهند که خودش به‌شخصیت جان بدهد . 


کاوت (به آندرسن) : شما فکر میکنی دکه 
آقای بر کمان میتواند باز ی کند ٩‏ 


آندرس : او خیلی عالی است . خیلی 
جالب است . وقتی‌که حرکتی را که میخواهد 
بازیگرانجام بدهد باونشان میدهد خیلی‌خوشمزه 


است ۰ 


ب رگمان : نه ‏ من ازبازیگری نفرت‌دارم. 
من بیش از اندازه خجالتی هستم . 


ره 


آندرسن : ولی فکر نمیکنی که همین‌حالا 
داری بازی میکنی ؟ مورد مصاحبه قرار گرفتن 
قسمتی از بازیگری نیست ؟ 


ب رگمان : من سعی میکنم که رل اینگمار 
برگمان را باز‌کنم که کار مشکلی است . 

کاوت : شما علاقه‌ای بظاه رشن در روی 
پرده سینما نداربد ؟ حتی بر ای چند لحظه هم که 
شبه » مثل هیچکاك که خودش‌را توی فیلمهانش 
جا میهد . 


ب رگمان : من بر پردهُ سینما بوده‌ام و فکر 
میکنم که کار من نیست . از دیدن آن صحنه‌ها 
نفرت دارم . در تمام مدت بازی حس میکردم که 
درون خودم نيستم . هنگام بازی » فکر من 
بیرون از صحنه بود و بجای اينکه حواس جمع 
بازی خودم باشد همه جریان روی صحنه را 
می‌پائیدم و مواظب کار خودم نبودم . من دوست 
دارم که درخارج ازصحنه‌باش وفقط کار گردانی 


کم 
کاوت : شما خیال داربد چند فیلم دیگر 
بسازید ٩‏ 


بر گمان : امیدوارم که چند سال دیگر 


۱ به ساختن فیلم ادامه بدهم . 


کاوت : فقط چند سال ؟ 


پ رگمان : بله » برای اپنکه کار مشکلی 
است . طاقت فرساست . ولی امیدوارم که بتوانم 
تا آخر عمرم درتئاتر باشم . 

کاوت : این حرف شما سئوال قبلی مرا 
جوابگوست که اگر ناچار بهانتخاب بین سینما 
و تثاتر بشوید » تثاتر را انتخاب خواهی دکرد . 


ب رگمان : بله کاملا" درست است ولی‌فکر 
میکنم پنج یا شش فیلم دیگر بسازم . 

کاوت : برای سیاری از مردم منجمله 
خود من باو رکردنی نیس ت که امکان دارد بای 
2 حبت شما ذخ ۰ . از هردوی شما تک رن 


تمام 








عکس‌های اول و دوم دوصحنه ازمهر هفتم 
عکس پائین : چشمه باکره 
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و 
« 6 8 »> 


هرروزیروازیدون توقف هه آنن‌دارد. 


.... واین یکی دیگر از ۱۸ پرواز هفتکی < یا » به ارو پاست. 


هر روز (بجز روزهای دو شنبه وچهارشنبه) یکی ازجت های بوئینك هما با پرواز بدون توقف. تپران را به قصد آتن ترك میکند وهرهفته 


سه پرواز بدون توقف نیز از آ بادان بمقصد آتن انجام میشود ... بیش اذ هر خط هوائی دیگر »... 
اک برای کار با تفر بح به ارویا میرو ید هما امکانات سشتری شما مبدهد , 


برای رزروجاه آژانس مسافرتی‌خود 


با هما لد به مقصد میر‌سید» 
داباتلفن ٩۷۹۰۱۱‏ تماس بگیربله 













۵ 








)( 


وصص ان اون هو 


نب نب نان 0 ۳۱۳ 








پرندگان اولین جشنواره ۰.۰ 


اولین جشنو اره فیلم جوانان منطقه آسبا 


نخستین جشنواره فیلم جوانان منطه آسیا 
از ال ا هت شم بر راز داز 
گردید. هژیرداریوش مدیراین‌جشنواره درمر اسم 

« دلیل اجتماع ما امرروز درشیر از اینست 
که سینما را دوست داریم . ما اعنتاد داری که 
هنر تصاوبر متحرك قوی‌ترین و کلی‌ترین همه 
شکل‌های هنری است . ما میخو اهی که هنر فیلم 
در آسیا وسیله‌ای برای رابظه بین ملل ما وطر بتثی 
جهت بیان نظرات وبینش‌های شخصی جوانان ما 
باشد . ما میخواهی م که هنر فیلم در آسیا شربف » 
بارور وحتبتی باشد 2 

جشنو اره امسال ما باین خاطر که اولین 
دوره‌اش را ب رگزار میکند » کوچك است . اما 
من امیدوارم که ابعاد کوچك این جشنواره را 
صمیمیت و لز وم بسیاری ازفیامهایش جبر ا نکند. 
پیائید امروز ثاب تکنی که ربهالنوع عاشر در آسیا 
زنده است ۰ » : 

برنامه جشنواره شامل این قسمتها بود : 

اف ماش فلهای اند برای مات 
رسیلده است ۰ 

ب - نمایش فیلمهای آزاد (فیلمهائی که 
بطور رسمی برای مسابقه نرسیده است) . 

ج - سمپوزبوم‌مناظره » مباحثه‌ و کنفر انس. 

دراین جشنواره که تماشا گران جوان شدیدا 
ازان استصال عمل آزوردند مجموعا سب وصفت 
فیلم درسه گروه : نیمه‌حرفه‌ای- آماتوروفیلمهای 
خارج ازمسابقه نمایش داده شد . ایران با پنج 
فیلم شانزده میلیمتری وهفت فیلم هشت میلیمتری 
ازنظر تعداد فیلم مقام اول را دارا بود  .‏ 


. جایزه نقدی گر دروم حرفه‌ای به فیلم «قطرها؟ 


هینّت داوران مر کب از : 
ايران - منوچهر انور (رئیس هب 
داوران)- داود رشیدی - جعفر تو کل . 


ژاپن - ری‌کوموری . 

















برندگان جشنواره را باین شرح 5 ی 
کردند 
جایزه زرین ومبلغ هفتاد هزار ربا 
جایزه نقدی در گروه نیمه‌حرفه‌ای به‌فیلم «بلوط 
جابزه زرین ومبلغ سی‌وپنج هزار ری 


دراقیانوس» ساخته «باریس لون» از استرالیا 
جایزه زرین ومبلغ سی‌وپنج هزار ربا 
جایزه نقدی در گروه امانوری به فیلم «روزی؟ 
جایزه سیمین ومبلغ سی‌وپنج هز ارریال 
جایزه‌نقدی در گروه نیمه‌حرفه‌ای به‌فیلم «شهرگ 
که نباید بمیرد» ساخته جاوید جبار ازپا کستال 
9 ۳ 

جایزه سیمین ومبلغ سی‌وپنج هز ارریال 
جایزه نقدی در کر وء نیمه حرفه‌ای به فیلم 
«قطره‌ای دراوقیانوس» ساخته راس دانکن از 
استرالیا . ِ 

۲ 0 

ب جابزه سیمین ومبلغ سی‌وپنج هزارربال 
جایزه نقدی در گروه آماتوری به‌فیلم «غریب 
شانخجه اد ای یی اوایر ان 
سی‌وپنج هزارریال جایزه‌نتدی در گرو: 

نیمه حرفه‌ای به فیلم « غربت‌الغربیه » ساخت 
همایون پاپور ازایران . ِ 








|۳۳ 


ی خی ۳ 

















تا کنون + تن از بازده‌تن داوران دومین 


3 جشنواره جهانی فیلم تهران تعیین تتیاااتان ۶ 


سر گثی باندارچوك ( کار گردان وبازیگرروسی) 
لوپولدوتوره‌نیلسون(فیلمسازمعروفآرژانتینی) 
مربنال سن ( کار گردان هندی ) حاتم‌بن ملد 
(رئیس فدراسیون سینما گران افریقا - منتقد و 
کارگردان فیلم تونس ) پرژی کاوالروویچ 
(فیلمساز لهستانی) و دکتر عبدالمجید مجیدی 
(ایران) . 

قرار است «میکلوس‌بانچو» (کار گردان 
مجارستانی) لارنس‌اولیویر (بازیگرو کار گردان 
انگلیسی) الیزابت تایلور (بازیگر آعریکائی) 
« فرانکو زفیره‌لی » و با « آلبرتو موراویا » 
(ابتالیائی) و هم‌چنین يك فیلساز ژاپنی نیز 
در جمع داوران باشنده که خبر‌های دقیق را 
شماره آینده باطلاعتان خواهیم رساند . 


جشنو اره بین‌المللی فلمهای 
آموزشی 
دهمین‌جشنو اره‌بین| لمللی‌فیلمهای آموزشی 


از بیستم قا سی‌ام شهربورماه در تالار فرهنگک 
بر گرار گردید . در این جشنواره ٩۲‏ فیلم از 


کشورهای ایالات متحده آمریکا - استرالیا س . 


اطريش - انگلستان - بلغارستان - پا کستان - 
ترکیه - رومانی - ژاپن - عربستان سعودی -- 
فرانسه - فیلیبین- کانادا هلند - هندوستان 
و ابران شرکت داشتند . فیلمها در رشته‌های 
جهانشناسی - درسی - علمی -- تربیتی ‏ 
پرورشی و اکثرا با گفتار فارسی بنمایش 


در | مداند : 


گای همیلتون در تهر ان 


گای همیلتون کارگردان انگلیسی که 
فیلمهای : کله الماس - پنجه طلائی - بازیتقدیر 
ژالماس‌ها ابدی‌اند را از او دیده‌ايم » برای تهیه 
صحنه‌ها ی از فیلم جدیدش که‌در ار ك‌بم فیلمبرداری 
خواهد شد درتهران دا تون 
فیلم جدید جیمز باند را که «زندگی‌کن وبگذار 
بمیرند» نام دارد با شر کت راجرمور ساخته و با 


اخیر گای همیلتون نیز که صحنه‌هائی ازآن در 
ابران‌فیلمبرداری خواهد شد يك فیلم جیمز باندی 


1 است که درآن راجرمور نقش جیمز باند را بازی 


موفقیت فراوان تجارتی روبرو شده است . وفیلم . 





«فر انك کایر ا» در دومین جشنو اره 


«فرانك کایرا» کار گردان بزرگی سینمای 

الیر بکا » بطور قطع در دومین جشنواره جهانی 

فیلم تهران حضورخواهد داشت . احتمال زیادی 

ن که يمك برنامه «مرور درآثار» اش فیلمساز 
نع درانی ان پر تیاده سود 


نمایش فیلمهای بر نده 


9 گروه سینمای آزاد باعمکاری انجمن 
فیلم دانشگاهآرپامهر وجشنواره‌فیلسازان جوان 
منطقه آسیا » روز ۲۱ شهریور در آمفی تثاتر 
دانشگاه آرپامهر فیلم‌های ۱٩‏ میلیمتری برنده 
نستین جشنواره فیلسازان جوان منطقه آسیا 
به‌نمایش گن‌ارد . 

فیلم‌هائی که در این جلسه نمایش داده شد 


۱ اینها بود : 


«غر بت‌الغر بیه» ساخته‌ی «همایون پایور» 
از ایران (برنده دیپلم وجایزه نقدی) - روز 
اول اثر «راس دانکان» ازاسترالیا (برنده جایزه 
سیمین رادیو تلویزیون ملی ابران) - شهر ی که 
نباید بمیرد ساخته « جاوید جبار » از پاکستان 
(برنده‌جایزه سیمین‌رادیو تلویزبون ملیایران) - 
قطره‌ای در اقبانوس از « باری اسلون » از 
استرالیا ( برنده جایزه رادیو تلویزیون ملی 
ایران) و بلوط از غلامصین طاهری‌دوست از 
ایران (برنده جایزه زرین ۱ . بی . یو .) . 


پنجمین جشنو اره‌ی «سینمای آزاد» 


از تاریخ ۱۵ تا ۱5٩‏ مهر ۱۳۵۲ پنجمین 
جشنواره فیلمهای هشت میلیمتری گروه سینمای 
آزاد با همکاری انجمن فیلم دانشگاه آریامهر 
بر کرار خواهد شد- امسال در جوار جنواره 
بولتن روزانه نیز منتشر خواهد شد - در این 
بولتن برنامه‌های هرروز اعلام می‌شود و ضمن 
گفتگو با سینما گران » شرح حال کوتاهشان نیز 
منعکس می‌شود سینما گرانی که فیلم‌هایشان‌نمایش 
داده می‌شود در روز بعدازنمایش در يك‌میز گرد 
با حضور تماشا گران » و منتفدان فیلم شرکت 
خواهند داشت . ۱ 

دراین جشنواره سه‌جایزه زرین ‏ سیمین 
و برنر به‌سه فیلم ۸ میلیمتری بطور مطلق تعلق 
خواهد گرفت از«آربیاوانسیان- بیژن‌صفاریت 
هوشنگی کاوسی -- خسرو سینائی - داریوش 
مهرجوئی - حسین رجائیان وهوشنگک طاهری» 
برای داوری این جشنواره دعوت شده‌است . 








ازمیان مکاتبات جشنو اره . . 


داشتیم پرونده مکانبات آمریکائی 

جشنواره امسال تهران را ورق میزدیم که 
به پك مورد جالب برخورد کردیم . نامه‌ای 
است ازيك تهیه کننده فیلم درنیویورك » 
که البته اسم ایشان را محفوظ میداریم : 
«آقای دییر کل» 

«من‌سیارمایل که دردومین‌جشنو اره» 
«جهانی فیلم تهران شر کت کنم » وشاید» 
«فیلمهائی برای نمایش در بازارفیلم نیز» 
«با خود بیاورم . اما قل از اقدام به اين» 
«کار» لازم است اطلاع ده که مذهب» 
«بهودی دارم . هیچو جه نمی‌خو اهم» 
«باعث زحمت و دردسر شوم ء بنابر این» 
«خو اهشمندم بمن اطلاع دهی که باتوجه» 
«به مذهب‌من» ۲یا شر کت من‌در جشنو اره» 
«تهر ان مصلحت هست با خبر .» 


«نامه‌مو رخه؛ ۲ ژوثبه شماهه‌دییر کل» 
«چشنواره واصل شد .» 

«دوهز اروبانصد سال قبل » کورش» 
«شاهنشاه ایران ۰ هنگام فتح بابل» 
«نخستین ببانیه حتثوق شررا اعلا م کرد »» 
«ودرهمین مو قعبت » بهودانی را که در » 
«بابل اسیر بودند آزاد ساخت . ابن» 
«حقزشت در «تورات» نیز ذکرشده‌است.» 
«واما ایرانی امروز : او افتخار میکند» 
«رکه در کشورش هیچ نوع نز ادبرستی » 
«نافی ازرنگ پوست با مذهب يا طبتّه» ۱ 
«اجتماعی » وجود ندارد .» 


ارادتمند - فر انسواز بادماگربان» 
منشی دبیر کل» 


۹ 








سینها یه رز وابت هبجکا لك 





نوشته : فرانسوا تروفو 





ثروفو - فیلم مورد اشاره شما «باغ لذت» 
دود » براساس رمانی از «الیور سندی » . دار 
که بادم هست حادثه زیاد داشت . 


هیچکاك - ازان درام‌های احساسانی بود. 
اما چند صحنه جالبی هم داشت . دلم میخواست 
جربان پشت پرده فیلمبرداری این اثر را براپتان 
تعریف‌کنم وضمناً بگویم که چون اولین فیلمم 
بود طبیعی‌است که در درام‌پردازی کمی لفت و لعاب 
بدهم . 

خوب » ساعت بیست دفرقه به هشت شنبه‌شب 
ست‌گاه مو نیخ هستم » آماده حرکت به ابتالیا 
برای فیلمبرداری صحنه‌های خارجی » درحال 
انتظار به‌خودم میگویم : «این‌اولین‌فیلم توست». 
امروز تا موقعی‌ که برای فیلمبرداری به خارج 
از استودبو میروم بك گروه صدوچهل نفری 
همراه دارم . ولی آن موقع گروه ما فقط تشکیل 
میشد از «مایلز مندر» هنرپیشه اول مرد » «بارون 
اونیتی میلیا» فیلمبردار. ودختر جوانی‌که قرار 
بود رل يك بومی را بازی‌کندکه بعدها غرق 
می‌شود . يكث فیلمبردار «خبری» هم همراهمان 
بود چون خیال داشتیم در بندر «جنوا» ازصحنه 
عزبمت کشتی‌فیلم بگیر یم ومیخواستیم يك‌دوربین 
درساحل بگذاریم يك دوربین درعرشه کشتی . 

صحنه بعدیر | باید در «سان‌رمو » میگرفتیم. 
دراین صحنه قراربود دخترك بومی دردریا آ نقدر 
جلو میرفت که آب ازسرش می‌گذشت و غرق 
میشد و «بدجنسه»ی داستان میرفت.جلو وسر 
اورا زیراب نگاه میداشت که خاطرجمع شود 
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دخترک مردء اس( حد حست دش رانا ند 
بیرون میکشید و به ساحل میآورد و میگفت : 
هرچه کردم نتوانستم نجانش بدهم » . 

صحنه‌های‌بعدی درحوالی‌در باچه« کومو ». 
درهتل هو ده 6 هی کذشت.. ماد سل 
صحنه‌های عشقبازی زیبا بردریاچه وغیره . 

آن‌شب همسر ینده‌ام درایستگاه قطارمو نیخ 
ایستاده وداریم دوتائی باهم صحبت می کنیم . او 
قرارنیست با ما بپاید » کارش اینست که (2 ۲ سال 
داره » قدش هم این «هوا» بیشتر نیست) » بله 
کارش‌این‌است که تنهائی بر ود به‌پندر «شر بو رکگک» 
درفرانسه وهنرپيشه اصلی زن فیلم را که قرار بود 
ازها لیوود برسد بردارد و با خودش بیاورد . 
این خانم هنر پیشه که ازمعروفتربن ستار گان زمان 
بحساب میآمد اسمش «وبرجینیا والی» بود . 
نامزد من‌بابد این زن را برمیداشت می‌برد پاربس 
وبرايش چند دست لباس میخرید وبعد میامد 
به هتل «ویلادسته» پیش ما » همین . 

قرار ساعت هشت حرکت می‌ کرد . الان 
دو دقیقثه به هشت است ۰ آقای هنرپیشه اول 
می‌گوید : «با پیغمبر » دیدی چه شد. کیف 
لوازم آرایشم را توی نا کسی جاگذاشتم» . این 
را گفت ومثل برق دوید ورفت . 

من‌فةط پشت‌سرش‌داد کشیدم: «در «جنوا» 
ما درهثل بر پستول هستیم . با رن فرداشب خودت 
را پرسان ». چون سه‌شنبه فیلمبرداری را شروع 
م ی کنیم» . بادتان باشد که الان شنبه شب است وما 
یکشنبه صبح ميرسیديم به جنوا که کارها را جور 


کنیس رای فلیر‌داری فردا : 
















ساعت هشت است . ترن هنوزراه نن ۳۳ 
چند دقیته 1 هشت و ده دفیثه . نرل 
شروع به حرکت می‌کند . ناگهان جلوی 
ورودی محوطه ایستگاه قیامت بپا می‌شود . 
«ماپلر مندر» آزراه مبرسد ‏ با پاك جست ازروی 
نرده‌ها می‌پرد ودرحالی که سه نا مأمور ایستطا 
درتء‌تيبش هستند بطرف قطار میدود . اقا کیف 
لوازم آرایش را پیدا کرده وبر گشته‌اند . خلاصا 
درآخربن لحظه خودرا به قطار میرساند وسوار 
می‌شود . 

اولین قسمت درام را باين ترتیب پشت سر 
می گذارپم ولی هنوز اول کارست ! ۱ 

قطار راه افتاده . ما هیچ کس را ندارایم که 
به‌حساب مخارج رسید گی کند» اپنست که من‌خو 
این کاررا بعهده می‌گیرم . حسابداری مهم‌تر از 
کار؛د دان_ست. من‌از با بت‌پو ل‌فوق| لعاده نگرانم. 
واگن‌های تختخواب‌دار گرفته‌ایم. به مرز انریثر 
وایتالیا که میرسیم فیلمبردارم می‌گوید : 


تسوا 

«متظورت چیست.؟» 

می‌گوید : 

تب کمیانی«نهیه کننده گفته "که ده ۳ 
فیلمبرداری را باید قاچاقی ازمرز رد کنید . 
میدهد : زیرپای خودت است ! 

میدانید که من‌همیشه ازپلیس و حشتداش 








باشنیدن این خبرعرق سرد تمام بدنم‌را می‌پوشاند. 
کید خبرمیدهند ده هزار پا فیلم خامی را هم که 
همر اه داریم باید قاچاقی رداک ۳ 

مأمورین گمرك وارد کوپه می‌شوند . يك 
لحظه فوق‌العاده دلهرهآ ور 
9 کنند ولی فیلم خام را گیر می‌آورند وچون 
#فته‌ايم فیلم همراه داریم آن را ضبط می کنند . 
صبح روز بعد به «جنوا» میرسیم » بدون 
قیلم خام . تمام روز را این در وآن در می‌زنيم 
که فیلم خام بخریم. صبح دوشنبه تصمیم می گیریم 
#لمبر دار خبری را به میالان بفرستم که ازموّسسه 
«کداك» فیلم خام بخجرد . دراین مدت من دائم 
مشغو ل‌حسابداری‌هستم» تبدیل «لیر» به «مارك» 
۵ «پوند» » يك کار فوق‌العاده گیج کننده 
۹ مه 9 0 


. دوریین را بیدا 


باه پیست تِ 


. روز سه‌شنبه قرار است کشتی ظهر ازیندر 
کت کند . کشتی رت اس که به ممصد 


5 تت را ام بدهم ی 
ال , حتی بك سکه پول سیاه هم ندارم . 
















0 و 
شرآشسمه بد هت رم ی زیر نخت » نوی 
گنجه‌ها , همه جارا میگردم . اثری ازپول نیست. 
میروم به پلیس خبر بدهم که وقتی خواب بوده‌ام 
يك نفر وارد اتاق شده وپولم را دزدیده است . 
فکر می‌کنم چتدر شانس آ ورده‌ام که موقع دزدی 
پیدار نشده‌ام و گرنه ممکن بود طرف با چاقو 


وضع فللاکت باربست ولی‌ کار باید ادامه - 


پیدا کند . درهیجان کار گردانی نخستین فیلم 
قضیه گمشدن‌پول را هررطورهست فر اموش‌م ی کنم. 

فیلمبرداری که تمام می‌شود باز غم عالم 
تمام وجودم را می‌گیرد . ده پوند ازفیلمبردار 
وپاترده پوند ازهنرپیشه اول‌قرض می‌کنم. . چون 
این پول کفاف احتیاجات ما را نمیدهد به لندن 
تلگراف میزنم ومی گویم ازبابت دستمزدم مقداری 
پمن مساعده بدهند . يك نامه هم برای‌کمپانی 
آلمانی می‌نویسم باین مضمون‌که بازهم به پول 
احتیاج دارم . ولی جرئت نمی کنم نامه را بفرستم 


چون ممکن است بپرسند : هنوز هیچ چیز نشده _ 


از کجا میدانی که پولی که داری برای کار کافی 
نیست . این‌است که فقط تلگراف لندن را میف رستم. 

برمیگردم به هتل‌بر پستو لکه ناهاربخوريم 
ویه «سان رمو» برویم . بعد ازناهار به خیابان 
ری ام یز 


قرار است رل دختر بومی را بازی‌کند (همان 


دختر کی که باید دردربا غرق میشد) با فیلمبردار 
خر که داش تمام کر ده نود ومیخو است به 
مو نیخ بر گرقه ایستتاده اند ب ی 
میروم جلو ومیگویم : 

چیزی شده ؟ 

می‌گویند : بله » دخترك نمی‌تواند وارد 
آب شود . 

می‌پرسم : یعنی چه ؟ بای چه نمی‌تواند 
وارد ات شود . 

می‌گوبند : خوب ۰ نمی‌تواند دیگر . 

با حیرت میگویم : هیچ سردرنمیاً ورم ‌ 
آخر برای چه ؟ 

این دونا فیلمبردار وسط خیابان » درحالی 
که مردم از کنار ما میگذر ند جر یان عادت ماهیانه 
زنان را برای من تعربف می‌کنند . درعمرم چنین 
چیزی نشنیده‌ام ! با شرح وبسط تمام قضیه را 
می‌گوبند ومن با دقت هرچه بیشتر گوش میدهم . 
توضیحشان که تمام می‌شود تازه اول دلخوری من 
دختر لگ شده » این همه «مارك» و «لیر» که بهدر 
ره ات ارت ۹ ۱ 

نميشد سه روز پیش درمونیخ این قضیه 
را بما می گفت ٩‏ 

بهرحال دخترالمانیرا یا فیلمبردار تخیر ی 
روانه می‌کنیم که برود وخودمان عازم «] لاسیو» 
می‌شویم . درآنجا دختر دیگری‌گیر میاآوریم » 


ولی این دختر ازدخترك آلمانی چاق وچله‌تر 
است وهنرپیشه مرد نمیتواند اور بغل بگیرد واز ‏ 
زمین بلند کند 3 هردفعه که سعی‌می کند ازجا رم 
دارد دختر ازدستش رها میشود ودراب میافتد » 
تماشا گران هم درآن اطراف جمع شده‌اند ازخنده 
غش و ضعف می‌کنند ! آ کتور بیچاره عاقبت 
دخت گرا دربغل می گیرد وراه میافتد ولی‌درست 
درهمین لطاب بر رد که داسشت در حوالی 
برای خودش گوش‌ماهی جمع میکرد خرامان 
خرامان میابد جلو و صاف چم میدوزد توی 
دوربین فیلمبرداری ! 

بعدسو ار ترن‌می‌شویم که‌بر و یم به«وبللادسته» 
دلم بشدت شور میزند چون فر ار است «وبرجینیا 


والی» ساره اصلی وارد شده ومن تباید بگذارم 


بو ببردکه اپن اولین فیلمی‌است که کار گردانی 
می‌کنم به نامزدم که میرسم قبل ازهرچیز از او 
می‌پرسم : 

پول داری ؟ 

کف ند ۳! 

ب ولی تو که پول زباد داشتی . 
يكك هنرپیشه دیگر را هم همراهش اورده بود . 
من خواستم در پاریس انها را رم به هتل 
«وست منیستر» ولی انها اصراررکردند بروبم به 
هتل « کلاریچ» . 

اینجا بودکه تمام بدبختی‌هائی را به سرم 
ماقم بود برای نامز دم تعریف کردم . دردسرتان 
ندهم » عاقبت فیلمبرداری را شروع کردیم وهمه 
چیز هرطوری که بود جور شد . البته آن روزها 
صحنه‌های شب مهتابی را روز روشن می گرفتیم 
وبعد فیلم را رن آبی میزدند . هر «پلان»ی 
که میگرفتم رو می کردم به نامزدم ومی‌پرسیدم : 

ب خوب شد ؟ : 

تازه الان است که جرئت می‌کنم به مونیخ 
تلگراف بزنم وپول بخواهم . مساعده‌ای را هم که 
ازلندن خواسته بودم بدستم میرسد . هنر پیشه مرد . 
فیلم که آدم بدجنسی است طلیش را میخو اهد 
ومیگوید به خیاطش بدهکار است » ولی دروغ 
می‌گوید ! 

دلهره ادامه دارد . اژمونیخ پول میرسد 
ولی من همانطور دل نگران مخارج هتل و کرایه 
کشتی وخرج‌های اتفاقی دبگرهستم . شب قبل 
ازحرکت به مونیخ اعصاب من بشدت ناراحت 
نه فقط باید کاری کنم که ستاره زن فیلم 
نفهمد این‌فیلم اولم است بلکه نباید بگذارم بفهمد 
. و 
رو 1 فس ال تاج نو 
حقایق را می‌کنم وتمام تقصیرها را به 
با خودش آورده است . باو می‌گویم حالاکه این 
کار راکردی خودت باید ازستاره فیلم دویبست 


ات 


۷ 


دلار فرص اننی . نامزدم داستانی برای دخترك 
سرهم -می کند و دویست دلار از او می‌گیرد . 
با این پول من حساب هتل‌را تسویه می کنم وبلیت 
قطار می‌گیرم . قرار است در زوریخ قطار عوض 
کنیم . درایستگاه يك متدار پول بابت اضافه‌بار 
از من می‌ گیرند چون آن دوتا خانم هنرپيشه 
چمدان‌هائی با خودشان آورده‌اند باین بزرگی . 
حالا دیگر پولها تقریباً بکلی ته کشیده . باز 
دوباره اول تقشه کشی وحساب و کتاب نگهداشتن 
دوباره کارهای کثیف و ناجور را گردن 
پاو میگویم برود و به دوتا 
هنرپیشه آمریکائی بگوید شام میخورند با نه . 
خوشبختانه می‌گوبند شام قطارهای خارجی را 
نمی‌خورند. پس‌بقیه ما پول‌داریم که شام بخوریم. 


است : 


نامزدم میاندازم . 


قطار تأخیر دارد . باید در زوریخ قطار 
دیگری‌سوارشویم. ساعت ٩‏ شب می‌بینم که قطاری 
ازاستگاه خارج می‌شود ۰ قطار ماست / پس شب 
را درزوریخ ماندنی شدیم ومختصری بیشتر هم 
پول نداریم . اما چند لحظه بعد قطار متوقف 
می‌شود . دلهره دپگرازحد تحمل من دارد خارج 
می‌شود . چمدان‌ها را برمیدارم که خودم را به 
قطار برسانم . باربرها پیش میدوند ولی آنها را 
کنار میزنم چون پول بابت انعام ندارم که بدهم . 
چمدان‌ها را هرطورهست به قطار میکشانم . 
میدانید که شیثه‌پنجره قطارهای سوئّیس‌جوریست 
که باز نمی‌شود . گوشه یکی ازچمدان‌ها مبخورد 
به پنجره وشيشه با صدای کر کننده وحشتنا کی 
خورد می‌شود . در عمرم صدای ب‌این بلندی 
نشنیده‌آم ۰ 
یکی ازمسئولان قطار بسرعت برق خودش 
رابما میرساند ومی‌گوید : 
ب مسیو » لطفاً ازاینطرف . 
مرا به دفتر رئیس ایستگاه می‌برند . باید 
سی‌وپنج فرانك سوئیس پول شیشه بدهم . وقتی 
به مونیخ میرسیم فقط يك «فنیگک» برای من 
مانده . اولین ماجرای فیلمبرداری خودم را 


و ی لیامت دافم 
وتان خود فیل هی جالب‌تر است : ما تکنه‌ای 
برلی من جالب ابلت.. شما دما 

می‌کنید درزمان ساختن این فیلم ازمسائل جنسی 
بکلی بی‌خبر. بودید. اما در «.باغ لذت » دونتا 
دختری که قهرمانان اصلی داستان هستند حالت 
بك زوج » يكث زن ويك مرد را القا می‌کنند » 
1 درصحنه‌ای که یکی‌شان پیژامه پوشیده 
ودیگری لباس خواب زنانه . در «مستأجر» این 
نکته بازهم واضی‌تر القاء می‌شود. دخترریزهاندام 
موطلائی‌ای را می‌بينیم که دريك «لزژ» تثاتر روی 
کر موستاه نعستن نت : 

وگ ازهمان اولیی فیل های زشما 
پیداست که به روابط غیرعادی نوجه داشته‌اید . 


4۸ 


هیچکالث _. شاید حق با شما باشد ولی این 
موضوع سطحی بود وجنبه عمیقی 
روزها من واقعاً چشم و گوش‌بسته بودم . درمورد 
رابطه ورفتار بان دودختر که اشاره کردید من از 
موضوعی الهام گرفتم که برای خودم رخ داد . 
درسالع ۱۹۲ موقع ی که دربر لین‌دستیار کار گردان 
بودم » يكك خانواده بسیار محترم ومعتبر انگلیسی 
من و کار گردان را به مهمانی دعوت کرد . دختر 
خانواده فرزند یکی از رسای کمپانی فیلمسازی 
« اوفا » بود . من يك کلمه آ لمانی سرم نمیشد . 
بعد از شام سر از کاباره‌ای درآ وردیم که دران 
مردها باهم و زنها باهم میرقصیدند . بعداً دوتا 
دختر | لمانی که بکی‌اش حدود نوژده سال داشت 
ودپگری حدود سی سال پیشنهاد کردند که ما را 
اند ماه امسیا خی هی تا 
ودخترها اصرار کردندکه باآ نها به‌اتاقشان‌برویم. 
دراتاق چندتا پيشنهاد کردندکه من به ور آنها 
به لحن قاطعی جواب دادم : 


۳ 


نداست . ان 


تروفو - صحنه‌های داخلی «باغ لذت» را 
تماماً درمونیخ گرفتید ؟ 


هیچکاك - بله . بعد هم «مایکل بالکن» 


کلیس آمد وما فیلم تمام شده را باو نشان 


دادیم . 

آخن فیلم صحنه‌است که درآن شخصیت 
خبیث ماجر | دیوانه می‌شود ومیخواهد دختر لك را 
خرن مش بل میلعت 
وارد می‌شود . من هفت‌تیر را درقسمت جلوی 
«پلان» "گذ‌اشتم ودختر ومرد دیوانه را درعقب 
تصویر . دکتر ازدور شليك می‌کند و گلوله به 
مردك دیوانه میخورد . درنتیجه این ضربه يكث 
او ارم ی ی 2 
پربشان خودرا ازدست میدهد» رو به‌د کترمی کند 
وبه لحنی کامالا" عادی می گوید : 

اوه سلام دکتر . 

بعد متوجه زخم خوبش می‌شود ومی گوید 
« اوه » وبرزمین می‌غلتد ومیمیرد . 

موقع نمایش ان قسمت از فیلم یکی از 
تهیه کننده‌های آ لمانی که آدم سیار معتبر و با 
نفوذی بوه بلند شد و گفت : 

سب نه » نشد ! این جورصحنه‌ها را نمیشوه 
نشان داد . باورتکردنی و وحشیانه است . 

فیلم که تمام شد «مایکل‌بالکن» گفت 

عجیب. ابنجهاست کهااین فیلم ازنظر فنق 
به فیلم‌های اروپائی نمیرود » بیشتر شبیه فیلم‌های 
آمریکائیست . 

مطبوعات ازفیلم تعربف کردند : :«دیلی - 
ااکسرس» مقالهاش را درباره من‌نوشت که‌عنو انش 
این بود : «مرد جوانی با فکر فوق‌العاده» . 


۱ 


پیدا کنند » بنابراین يك هنرپيشه معروف دیگ؟ 














تروفو - سال بعد فیلم دومتان را ساختر 
«عقاب کوهستان» ۰ گوبا صحنه‌های خارجی | 
قل را در بر ول» کرفتیت : 


هیچعالش. فیام خیلی بدی‌بود. نهیه کنز 
سعی داشتند هرطور هست . بازار فیلم آمریکا 


درنظر گرفته بودند . باید رل يك معلمه مدر9 
روستائی را به «نیتانالدی» میدادیم که جانشیر 
«تدابارا» بود . این خانم ناخن‌هائی داشت بایر 


تروفو - سناریو الان اپنجاست . 
مرد کاسبی است که عاشق يك معلم مدرسه‌ی جواز 
ومعصوم می‌شود . دختر در کوهستان به مردع 
گوشه‌نشین پناه می‌برد وعاقبت هم با اين مره 
ازدواج می کند . درست است ؟ 

۰ ۲ ها تاسمانه بله ۱ 


دا ت 
9 


فصل ۲ 


تروفو - بنظرم «مستأجر» اولین‌کار مهم 
سینمائی شما بود 


یج ی یرای ۱۳ 
«مستأجر» اولین فیلم «هیچکاکی» واقعی ب« ۳ 
سنارپو را ازنمایشنامه‌ای گر فتم بنام « و کیست ٩‏ 
که براساس رمانی باسم «مستأجر» نوشته شده‌بود: 
ماجرا درخانه‌ای می گذشت . ری باین خاله 
راه پیدا می‌کرد و خانم صاحب‌خانه بابن فدر 
می‌افتاد که مبادا این آدم قائل معروف جك 
قصاب باشد . من پرداختی بسیار ساده برای فیل 
درنظر گرفتم . داستان از ذةطه‌نظر خانم صاحب‌خاله 
بیان ميشد . از آن زمان به بعد دو - سه بار دیگ 
ازروی این قصه فیلم ساخته بودند ‏ منتها این 
فیلم‌ها زیادی پیچیده وپرلفت‌ولعاب بوده . . 










بلزدتن بلیط سینمادرتهان 
سینمای‌مخصوص‌بحه‌هاوتوجوانها 






کانون‌پرورش فکریکودکان‌ونوجوانان 





تعدادی ازبر نامه‌های انتخایی : 


قارهٌ هفتم 

اختراع شیطانی 

تونی » تو آتپاره‌تی ! 
هو گو و ژوزفین . 

لیمو ناد حو 


. لا لا لا و2 


فیلمهای برنده و تحسین شله درفستیوال‌های جهانی سینما وفستیوال بین‌المللی فیلمها ی کودکان .. . 
ونوجوانان تهران 





ادامه‌ی سینما به روابت هبچکالد 
رن از 
ازآب درمیا مد ومعلوم میشد که «جك قصاب» 


اء نیست . 


فت لا 3 اشتال آثار هم همین نود . 
«آپور ناولو» که رل مرد اصلی را باز ی کر د 
از هنرپیشه‌ه‌ای بسیار معروف انگلیسی . از 
هنرپیشگان محبوب زنها ودرآن موقع اسم و رسم 
مفصلی‌داشت. درسیستم ستاره سازی‌وستاره‌پروری 
ازاین اشکال‌ها زباد پیش میآید . اغلب چون 
نمیشود هنرپیشه‌ای را درنقش منفی گذاشت تمام 
خط قصه بهم میریزد و زیرورو می‌شود . 


تروفو -. ظاهراً شما ترجیح میدادید که 
قهرمان واقعه «حت قصاب» از کار در بیااید. 


هیچکاك - لزوماً خیر . ولی دريك همچه 
برود ودر دل شب دور شود بطوریکه تماشاچی 
بالاخره هم نفهمد او گناهکار بوده با بیگناه 
اما چون رل فهرمان اصلی را هنرپیشه معروفی 
بعهده داشت این کاررا نمیشد کرد. درچنین موارد 
باید بهرشکلی شده به تماشاچی حالی کرد که «آبن 
آدم ی است » ۰ 


تروفو - راستش من تعجب می کنم که شما 
میخواستید پایانی برای فیلم درنظر بگیر ید که 
۵ شایتی جواب انتظاراتش را ندهد . 


هیچکاك - دراین‌موره اگرانتظارتماشاچی 
قصاب است یا نه . وشما جواب بدهیدکه بله او 
جك قصاب است فقط يك شث را تأیید کرده‌اید. 
این بنظر من جنبه گیرائی وجنبه دراماتيك ندارد. 
ولی ما دراینجا راه دیگری را درپیش گرفتیم 

شانز ده سال بعد هم که فیلم « سوء ظن » را 
با کاری گرانت میساختم همین گرفتاری‌را داشتم. 
چون توس تاری ور انت را قاقل نشان داد : 
تروفو - خودش قبول نمی کرد ؟ 


هیجکاك - احتمالا نه ‏ اما تهیه کننده 
8 ۳ محخالفت می کرد . «مستاجر» اولین 
فیلمی است که احتمالا" دوره کار من درآلمان 
برآن اثر گذاشته است . طرز تلقی من دراین فیلم 
يك تاقی کاملا غریزی بود 0 اولین‌بار بودکه يك 
تست زا اعمال می کردم . درواقع می‌شود 
گفت که «مستأجر» اولین فیلم من بود .۰ 


ادامه دارد 


۷۰ 


حرفها و خبر ها . 


ادامه‌ی 


دفتر سوم کتاب سینمای آزاد با همکاری 
بصیر نصیبی در ۱۳ صفحه منثشر شد. دراین شماره 
مطالبی درب‌اره فستیوال فیلم لوس‌آنجلس - 
سینمای تجربی نورمن مك لارن - سینما گران زن 
وسینمای زنان - عصرطلا لوئیس بونوئل - نجر به 
تا واقعیت - حرفهائی درباره يك سینمای بهثر 


و .۰ بچاپ رسید . 


ویژه سینما و نا تر 


کتاب چهارم ویژه سینما وتا تر که اختصاص 


بسینمای وسترن دارد با نظر بهمن مقصودلو من 
شد . دراین شماره مطالبی در باره : تاریخ سینمای 


ادامه‌ی 


چگونه بایستی راه بروند » باخواست فیلمساز از 
پیش رفته‌اند وقتی که راه‌رفتن‌طبیعی‌را میاموزند 
۸ کادر درثانیه آغاز نا ۱٩‏ وع۲ کادر درثانیه 
و بطورکلی شعور نازه‌ئی پی‌دا می‌کنند » از 
هرآ بادی بهآ بادی دیگر رفته وعنوان می‌کنند 
ما مت و از این زمان جمیع 
پرسوناژهای آثار گذشته «کیمیاوی» (درویش 
آقا سیدعلی‌میرزا) پیدایشان می‌شود وازاین 
نقطه است که فیلمساز از آنها می‌پ رسد آنها چه 
شده‌اند وبه کجا رفته‌اند ؟ سئوالی که هیچکس 
جوابی برای آن نداره ودراین حال «مغولها» 
با يك آنتن تلویزیونی » قصد ارتباط با همه 
دارند و . 


> ۶ 


و فیلم با زگوی عشقی 
ستنما . وک وین نار گذشته لاین فلممار 
جشن هنر ۷۰ (برنده جایزه دلفان برنز) 
پاضام نآ هو (برنده جایزه بز رگ ۱ . بی . بو  .‏ 
جایزه منتفدین درفستیوال مونت کارلو - جایزه 


ات پرشور به 


]من « دشمن مردم » را سال‌ها پیشازآنکه « قاتلین » را بدازء ۳ 

وبا اککه خاطره روش زان ره فیدر ۰ ۱۳۳ 
قرارگرفته باشم . من همیشه «بیل ولمن» وحثی را هم بخاطر فیلمهایش وحم بخاط 
آنچه که او نماینده آنست » تحسین کردهام . من شخصاً با او آشنا نیستم ول الا 
درباره او شنیده‌ام » تصور می‌کنم مردی است که بخاطر روحیه عصیانگرش د 
کارفرمایان فیلسازی درهولیوود رنج برده است . من فکر می‌کنم آنها شکسته 
دادند ومن همان شکست نهائی را برای خودم پیش بینی م اکن .. اشخاصی که با ولجن 
ای داشته‌اند - ازجمله همسرم [همسر سیک ۰ «دی انودان» کت ۳ ۱ 
است] که درفیلم «متعالی ومقتدر» برای او کار کرد - معنقدند ما بهم شباهت دار 


دان سیگل 


ادامه‌ی 


























وسترن - وسترن آروپائی - وسترن تلویز بو 
کار در دانای رف وسترن - چهرههای وا 
وسترن وزندگی وفیلمو گرافی جان‌فورد و 


بچاپ رسیده ات 
جایزه اول فستبوال « گیخون» 


در دوآزدهمین‌فستیوال بینالمللی فیلمهاء 
کوتکان آذر « فیخون» اسپانیا که از ۸ تا ۳ 
سپتامبر بر گزار گردید فیلم 
علامه‌زاده محصول کانون پرورش فکری کودکار 
ونوجوانان برنده جایزه اول گردید . 

داستان ابن فیلح دریکی از روستاهایابراز 
اتفاق می‌افتد وبرای موسیقی متن از تمهایء 4 
استفاده شده است . فیلمبرداری این فیلم توس 
مه ات ۱ 


« دار » ساخته رر 


مخصوص ژوری مونت کارلو) پ . مثل پلیکا 
(جایزه ویژه داوران فستیوال مونت کارلو - 
تعیین شده بعنوان یکی از ده فیلم بزرک ناربج 
سینمای ایران ازجانب مفسران ومنتقدان ابرآن] 
خواهد توانست ره 


مشخصات فیلم و : هنرپیشگان ؛ 
«پروی زکیمیاوی» کار گردان‌تلو یز بون- «ب 
راستگار» «همسر کار گردان» - ادریس ۴ 
ژان‌توره ژان‌قای » تیمور بوبك «مغولها» - 
بهمن فرمانآرا ۳ ت 
درویش و آقا سیدعلی‌میرزا - موزيك : محل 
قراقی » خراسانی » والس موور «متعلق 3 
سینمای صامت» و کمی ازموزيك پیه‌روی دبواا 
«فیلممعر وف‌ژانلوك گودار» صدا: حیدر زب 
مدیر فیلمبرداری : میشل نیریه - با همکاری * 
محصلین‌مدرسه عا لی‌تلو یز یون +سینما «مونتا 
سناربو وکا رگردانی: پرویز کیمیاوی ۳ ۱ 
تلویزیون ملی ایران .. 


ادامه دارد 





۱ ی سازمان سینمائی تینافیلم 


«نونردام» و میدان «واندوم» را واقعاً دریاریس 


فیلمیر داری کرديم ۰ 


رابطه‌ی بین ادراك سینمابی وتدوین 
شما و ایز شتین وپودوفکین چیست ؟ 


این اد یی که شهار بقل اتید ۰ 
برای من انسان «طرح است » و تدوین بیش از 
روش برای خلق شخصیت‌ها و ارتباط بین انسان 
وتاریخ نیست . واین‌درونمایه‌ی انسان درتاریخ» 
فکر مورد علاقه‌ی من است . از اولین فيلم‌هايم 
تا «هملت»د این مهمترین قسمت هنر شکسییر 
است : يكث انسان وتاریخ » مواجهه‌ی تاریخ و 
سرنوشت در انسان . این همان چیزی‌ست که 
دراثارسه گانه‌ی مات وحودداشت: ماجر ای‌يك 
انسان درچارچوب وقایع تاربخی قاطع » جنبش 
روسیه » اولین پارلمان » وغیره . برای من 
«نمای درشت» پك روش تدوین نیست » بلکه 
امکانی‌ست برای نگاه کردن درچشمان يك‌انسان» 
در روحش . وپرده‌ی بزر گ» جنبش وسیع‌تاریخ 
را نشان می‌دهد . بااین‌وصف در اولین فیلم‌های 
ان فام مهم داشت و۵ ها تحربه‌هیای 
بسیاری به‌دست آوردیم . 


پیدایش‌ناطق اثر مهمی روی کارهایتان 
داشت ٩‏ 


ها و وه وراه تست دای یریواصت 
يك شخصیت در اختیار می‌داشتيم » از صحبت 
کردق» از یک اننان.. : , اولین,فیلم ناطق ما 
«زن تنها» بود که فقط شامل چند جمله مکالمه 
ود ۰ و اساساً موسیقی و صدا تفش اصلی را 
داشت . اینطوری آنرا بوجود آوردیم » نهآ نکه 


پس‌از پیدایش ناطق » ناطقش کنیم . 


شا کوشش کردید سبك شاعرانه‌ی 
صامت خودرا » درفیلم‌های ناطقتان حفظ کنید ٩‏ 


ب این سعی ما غیرارادی بود » ولی قبلا" 
در فیلم‌های صامت‌مان تعدادی صحنه‌های ناطق 
وجود داشت . در «خون روی برف» پس از 
صحنه‌ی رات » در منظره‌بی از اجساد یو شیده 
شده در برف » خلاصه يلك صحنه‌ی بالقوه آرام 
و خاموش » بكث طبل‌زن جوان سخت مجروح » 
بها می‌اپستد » پنرمی چند ضربه‌یی می‌زند وبعد 
دوباره می‌افتد ومی‌میرد . این يت متال ناوات 
صوتی در يك‌فیلم صامت است . بعالاو ه من ثصور 
می‌کنم برای بك کار گردان تصورصحنه‌یی بدون 
درپابان‌نهیه‌ی«با بل‌جدید» ما از «شوستا کوویچ» 
موسیقی متن خواستیم + متنی که او نهیه کرد » 
نه‌تنها يك همراهی کننده‌ی موزیکال است . بلکه 
نوعی تدوین موزیکال است که با توجه به‌ارتباط 
ظریف میان هرتصوبر وصدا » ندوبن شده‌است . 


۷ 


این موسیقی ۰ خیلی سروصدا بپا کرد . 
شوستا کوویچ در ایام جوانی در يك سینما 
پیانیست بود و فیلم‌ها را همراهی می‌ کرد » و 
به‌این ترتیب او برای «چرخ شیطان» ما هم 
آهنگی نواخته بود ! 


9 قضاوت‌روی .8 .1 .1 .:7درطول سالها 
تغییر کرد ؟ 

میا .مرن گرفتری زنداکی که 
تغیبرشکل می‌بافت » قضاوت‌ها نیز تغییر پیدا 
اکز دنل 3 ما زر دوستان 6 دشمنانی نیز 
داشتيم که ما را از بکار بردن وسیله‌ی بیانی 
مشکل که موضوع را نامفهوم می‌کرد » سرزنش 
می‌کردند» اما من | گر«بابل‌جدید»‌را نمی‌ساختم» 
امکان تهته ی اانارسه حانه‌ی ما کسیم راهم نداشتم ۰ 
این‌دفعه چیزی ظاه رآ مبهم نبود . ما کسیم قهرمان 
می‌پرسیدند : «رفیق ماکسیم حالا کجا کار 
می‌کند؟» . این شخصیتی که ما خلق کردم » 
بك‌چهره‌ی ژنده ويگ‌نماد بر جسته شد » شخصیتی 
در پایان دوره‌ی تراریسم . 


بعد يك دوره‌ی خیل ی گمنام درزندگی 
شما آغاز می‌شود ؟ 

صٌَ پله » زمان جک بود ۰ من در قسمت 
فیلم‌های کوتاه دولتی می‌ساختم . ولی همچنان 
در سبكك خودمان » کار می‌کردم . فیلم خیلی 
کوناهی موسوم به « حادثه‌بی در تلگرافخانه 1 
ساختم ؛ در يك بعدازظهر ناگهان «ناپلئون» 
وارد تلگرافخانه می‌شود وتلگرافی به‌این مضمون 
برای «هیتلر» . که می‌آید روسیه را اشغال کند» 
می‌فرستد : « من يك دفعه امتحان کردم » تو 
دوباره شروع نکن ! ناپلئون تو .۰ » این فیلم 
ما «مردم ساده» را ساختیم » اما فیلم - که تاسال 
٩‏ ماش داده نشد - دوباره دون مشار کت 
من ندوین شد » و دیدم که این دیگر فیلم من 
نیست . بعد من بدون « ترویبرگ » دو فیلم 
بیو گرافی «پیر و گف» و «بلینسکی» را ساختم 
بت که خودم ان دوفیلم را دوست ندارم تب و 
بالاخره «دن‌کیشوت» و «هملت» را . ده سال 
بعد » من تر | هوزشگاه ملی‌تتمای مسکو#8ند ریس 
می‌کردم و درحال تهیه‌ی مقدمات «هملت» ‏ 
«شاه‌لیر» و فاتللو» را یر لنیتگرناد در کار 


بروی صحنه اوردم . 


9 همکاری شما با ترویب رک در طول 
بیست سال چکونه بود ؟ 

کار ما به‌طور عمومی مربوط به مکالمه 
بود که می‌کوشيديم زبان جدبدی اختراع کنیم . 
روی سناربوهاخیلی‌زحمت می کشیدیم وتغییرات 





احتمالی نا آخرین دقیقه را پیش‌بینی م ی کردم 
من در کار گردانی همانقدر زحمت می‌کشیدم که 
در سناریو و در ندوبن - ندوبن تمام فیلم‌هايم 
را خودم کرده‌ام . ۱ 


ما 


سك سینمای شوروی در سال‌های 
اخیر تفییر کرده است . دراین‌باره چه می گوی؟ 
فکرمی‌کنم که همه چیز عوض می‌شود. 
غیرممکن است که برای يك سب » توازنی باقی 


منطق است . 





فیلم وگر افی : 


(کوزنیشسف و ترویبرگ) : 


ماجراهای اکتبر (فیلم کوناه) ۱۹۲ 
میشکا برعلیه بودبنج (فیلم کوتا) ۰ ۱۹۲۰ 
چرخ شیطان ۱۹۹ 
شنل ۱۹۷ 
خون روی برف ۱۹۳۸ 
بابل جدید ۱۹۹ 
زن تنها ۱۹۳۱ 
جوانی ما کسیم ۱۹۳۵ 
با ز کشت هاکتسيم ۱۹۳۷ 
- ماکسیم در ویبو رک ۱۹۳۹ 
حادثه درتلگر افخانه (فیلم کوتاه) ۱۹۱ 
مردم ساده ۱۹26 
کوزنیسف (به تنهائی) : 
بلیسکی ۳ 
دن کیشوت ۱۹9۷ 
هملت ۱۹3 
شاه لیر ۱۹۳۱ 











۰ ۱0 ّ 1 
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اثر جاودانی صادق چوبك : 





(سینماسکوپ - رنگی) 


کار گردان : آمیر نادری 
فیلمبردار : نعمت حقیقی 
موسیقی متن : اسغندبار منفر دز اده 


اش رکت : بهروز وثوقی - نور ی کسرائی - پرویز فنی زاده- جعفروالی -عنایت بخشی - امیرفضلی - ناظری- افشانی 
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